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الف( شیوۀ بررسی و چاپ مقاله
کند )از ارسال مقالات دنباله دار بپرهیزید(؛ کلمه( تجاوز  ۱. حجم مقاله نباید از ۲۵ صفحه ۳۰۰کلمه ای تایپ شده )۷۵۰۰ 

٢. مقالات به صورت تایپ شده در نرم افزار Word با قلم IrLotus و سایز ۱۴ باشد؛
ــۀ  ــه در مرحل ــان علمــی فصلنامــه، صــادر می شــود و مقال ــه و ســپس ارزیاب گواهــی پذیــرش بعــد از تأییــد هیئــت تحریری  .٣
کمــی و یــا  کیفــی و  کــه همــۀ مراحــل، ارزیابــی  گواهــی پذیــرش و چــاپ صــادر می شــود  چــاپ قــرار می گیــرد. بــرای مقالاتــی 

اصلاحــات آن بــه پایــان رســیده باشــد؛
۴. مقــالات و مطالــب منتشرشــده در فصلنامــۀ داخلــی علمــی_ تخصصــی »کوثــر حکمــت« لزومــاً بیان کننــدۀ دیدگاه هــای 

ج در هــر مقالــه بــر عهــدۀ نویســنده اســت؛ فصلنامــه نیســت و مســئولیت مطالــب منــدر
۵. هیئــت تحریریــه در قبــول یــا رد و نیــز اصــلاح و ویرایــش ســاختاری و محتوایــی مقالــه آزاد اســت )مقالــۀ ارســالی در 
صــورت تأییــد یــا رد، بازگردانــده نخواهــد شــد و تقــدم و تأخــر چــاپ مقــالات بــا تصمیــم هیئــت تحریریــه صــورت می گیــرد؛

۶. نقل قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است.
ب( شیوۀ تدوین و تنظیم مقاله

کنند: از نویسندگان محترم تقاضا می شود در تدوین مقاله، ضوابط زیر را به ترتیب رعایت 
۱. عنــوان مقالــه؛ ۲. نــام و نــام خانوادگــی نویســنده همــراه بــا رتبــۀ علمی)مربــی، اســتادیار و یــا دانشــیار( و ســازمان وابســته 
کلمــه )حــاوی: آیینــۀ تمام نمــای مقالــه و فشــرده بحــث شــامل: تبییــن مســئله،  و پســت الکترونیکــی؛ ۳. چکیــده در ۲۰۰ 
ح فهرســت مباحــث یــا مــرور بــر آن هــا، ذکــر ادلــه، ارجــاع  ضــرورت، ســؤال اصلــی، اهــداف، روش، نتایــج و دســتاوردها(، از طــر

گــردد؛ بــه مأخــذ و بیــان شــعاری در چکیــده خــودداری 
اســتنادی،  انتقــادی،  تحلیلــی،  جهت گیــری  )بــا  مقالــه  اصلــی  بدنــه   .۶ مقدمــه؛   .۵ واژه(؛   ۷ کثــر  )حدا کلیــدواژه   .۴
گزاره هــای  کــه به صــورت  مقایســه ای، تطبیقــی و اســتدلالی(؛ ۷. نتیجه گیری)بیانگــر یافته هــای تفصیلــی تحقیــق اســت 
ج لاتیــن اســامی و  کتابشناســی؛ ۹. پی نوشــت)توضیحات ضــروری و در خبــری موجــز و مختصــر بیــان می گــردد(؛ ۸. 

اصطلاحــات خــاص(.
ج: شیوۀ استناد به منابع و ارجاع ها 

مثــال:  صفحــه؛  جلــد،  نشــر،  ســال  نویســنده،  خانوادگــی  )نــام  باشــد:  »درون متنــی«  به صــورت  بایــد  آدرس دهــی   .۱
۱۳۸/۲(؛  :۱۳۹۱ )طباطبایــی، 

کامــل منابــع و مراجــع بــر اســاس نــام خانوادگــی و به صــورت الفبایــی بدین صــورت  ٢. در پایــان مقالــه، ترتیــب و مشــخصات 
تنظیم شــود:

کتاب، مترجم یا مصحح، شماره چاپ، شماره جلد، ناشر، محل نشر؛  کتاب: نام خانوادگی، نام، )سال نشر(: عنوان   *
ع مقاله، نام فصلنامه / مجله، فصل و ماه انتشار، شماره فصلنامه / مجله؛ * مقاله: نام خانوادگی، نام، )سال نشر(: موضو
کتفــا می شــود و درصورتی کــه منبــع بــا فاصلــه  ٣. درصورتی کــه منبــع بلافاصلــه تکــرار شــود، بــه نوشــتن واژه »همــان« ا
تکــرار شــود، »نــام خانوادگــی نویســنده، پیشــین« نوشــته می شــود. چنانچــه جلــد و صفحــۀ آن تغییــر یافتــه باشــد، آن هــا 

نیــز افــزوده می شــود؛
کلینــــی )م ۳۲۹ ق(. که در متن ذکر می شود، ذکر تاریخ وفات در داخل پرانتز مطلوب است. مثـال:  ۴. برای اعلام متوفی 

راهنمای تدوین و تنظیم مقالات
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سرمقاله
که قلم بر زمین می گذارم تا آدینه را به  صاحب بن عَبّاد، بزرگ دیوان سالار ایران، می گوید: عصر پنجشنبه 

که ساعت ها باید به جبران مهارت نگارش بنشینم. استراحت بگذرانم، ترک عادت چنان بر من سنگین آید 
گر یک روز وقفه، حال صاحب را چنین زار و دست او را اینگونه به لرزه می آورد، چگونه است حال کسانی که هر از  ا
چند گاهی از سر اجبار یا به خواهش زمانه، قلم را به زنجیر دست می کشند تا سیاهی را جایگزین سفیدی کاغذ 
کار و زمختی حاصل آن، نه برای نویسنده انگیزه ای می گذارد و نه برای خواننده رغبتی.  کنند؟! سختی این 
که به آسانی و از سر  گوهری نیست  کلام صاحب بن عَبّاد، نشان می دهد هنر نویسندگی و مهارت پژوهش، 
کرد. ظریفی  تفنن حاصل شود؛ این مهم را باید مدام و پر قوت، در سراسر زندگی علمی پاس داشت و تمرین 

می گفت: نویسنده شدن، یک شرط دارد و آن نوشتن، نوشتن و نوشتن است. 
کلام استاد را ثبت می کند،  گوش شنوا، قلم به دست خلاصه  کلاس درس، با چشم بینا و  که در  دانش پژوهی 
کرده و مهارت های نگارش را فرا می گیرد. نگارشی چنین،  گاه، در مجلس تمرین نویسندگی شرکت  ناخود آ
و  بدیع  آثاری  توانست  نگارش خواهند  قواعد  رعایت  با  که  توانا است  و  زبردست  نویسندگانی  پرورش  مایه 

ماندنی بنگارند. 
کلمات،  کلماتند و  دایره قواعد نگارش از واژها شروع می شود و تمام متن را فرا می گیرد. واژها، مولکول  های 
که پله اول نگارش است، در  کلمه سازی و جمله نویسی را  دانه های تسبیح جملات. دانش آموزان مهارت 
گام نهادن در پله های بعدی بی نصیب می  مانند؛  دوران تحصیل فرا می گیرند؛ اما، از مهارت های لازم برای 
که خودبه خود حاصل می شود و  کنار هم قرار دادن جملات و آفرینش بندهای پرمعنا، تهفه ای است  گویی 
نیاز به آموزش ندارد؛ حال آنکه، رکن اصلی نویسندگی، مهارت بندنویسی و فن بندچینی است و به قولی، آنکه 

کتاب  نگاری فاصله چندانی ندارد. بتواند بندی را به بصیرت بنویسد، تا مقاله نویسی و 
که اغلب، در ابتدای بند قرار  که مرکز آن »جمله  موضوعی« است. جمله موضوعی  کشوری است  بند، مانند 
که تمام اجزاء  تابلویی است  کوتاه بیان می کند. این جمله، مانند  اما  را به روشنی  می گیرد، محتوای بند 
بند، باید باتوجه به آن و در جهت بسط و توضیحش شکل بگیرد؛ به همین دلیل توجه به آن مایه انسجام و 
گفت: جمله موضوعی، قراردادی است  هماهنگی بند و در نتیجه انتقال صحیح محتوا خواهد بود. می توان 
بین نویسنده و خواننده؛ در این قرارداد، نویسنده موظف است سایر جمله ها را برای روشن شدن معنای 
گیرد و خواننده نیز می داند برای پی بردن به مقصود، باید ابتدا محور را بیابد و بقیه  کار  جمله موضوعی به 

کند. جملات را باتوجه به آن و برای توضیح آن بخواند و درک 
کوشا، زمینه  کمک دانش پژوهان  کند و با  »کوثر حکمت« مصمم است زمینه تقویت این مهارت را فراهم 
کند. آنچه پیش روی شماست، تصویری از تلاش دست  نگارش آثار علمی دقیق، بدیع و خوش قلم را فراهم 
که به  گروه علمی فلسفه در نهاد مقدس جامعة الزهرا؟عها؟ است؛  اندکاران این نشریه و دانش پژوهان محترم 

گرامیان نشسته است. انتظار نکات تکمیلی و اصلاحی شما 
وفقکم الله لمرضاته

محمد صادق علی پور
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چیستی فلسفه با قید »اسلامی« 
از منظر آیت  اللّه العظمی جوادی آملی

مقدمه
»چیســتی فلســفه«، »چیســتی اســام« و »چیســتی فلســفه اســامی«، موضوعــات و بحث هــای مجزایــی هســتند 

ــر  گرفته انــد. بناب کــه در ســه بخــش مــورد بحــث و بررســی و نقــد اندیشــمندان و فیلســوفان مســلمان و غیرمســلمان قــرار 

ــرای بحــث از بخش هــای دوم »چیســتی اســام« و  برخــی آرای مطــرح شــده در بخــش اول »چیســتی فلســفه«، جایــی ب

ــر بعضــی دیدگاه هــای دیگــر، بخــش اول زمینه   ســاز بخش هــای دوم  ســوم »چیســتی فلســفه اســامی« نیســت؛ ولــی بناب

ــه العالــی( در بــاره 
ّ
و ســوم اســت. متــن پیــش رو بیــان دیدگاه هــای حضــرت آیــت  الله العظمــی جــوادی آملــی )دام ظل

ــا جمعــی از  ــر چیســتی فلســفه اســامی )گفت وگــو ب کتــاب »درآمــدی ب کــه از  ــا قیــد اســامی« اســت  »چیســتی فلســفه ب

گــردآوری کرده اســت. اســاتید حــوزه و دانشــگاه(« اقتبــاس شــده اســت. ایــن کتــاب را جنــاب آقــای دکتــر ابراهیــم علیپــور 

گروه علمی _ آموزشی فلسفۀ  کــوثــــر حـکــمـــت- فـصــلـنامـه داخلی 
اسلامی جامعة الزهرا؟عها؟ سال اول -شــــــمـاره دوم - بهار 1398
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چیستی فلسفه
گفــت: فلســفه، شــناخت جهــان و بــود و نبــود جهــان اســت. انســان  دربــاره چیســتی فلســفه بایــد 

کــه بفهمــد چــه چیــزی در عالــم هســت و چــه چیــزی نیســت. ایــن عطــش چنــان  تشــنه ایــن اســت 

ــا این کــه ممتنــع الوصــول  ــه آســانی در دســترس همــگان باشــد ی ــه آن، ب کــه پاســخ مثبــت ب نیســت 

کــه انســان هســت و نیســت هــر آنچــه می خواهــد بفهمــد را بتوانــد  باشــد؛ یعنــی این گونــه نیســت 

کــه دسترســی بشــر بــه  بفهمــد و این کــه همــه اســرار عالــم بدیهــی باشــد. همچنیــن این گونــه نیســت 

ــن  ــرای او روش ــور ب ــی از ام ــه بعض ــد؛ بلک ــق را بفهم ــد حقای ــان نتوان ــد و انس ــال باش ــم، مح ــرار عال اس

یکــی بــرده  کــه از روشــنی ها بــه تار اســت و بعضــی امــور دیگــر این گونــه نیســت. امــا راهــی هســت 

گاهــی  گاهــی حقیقــت را بــه صــورت افســانه و افیــون تلقــی می کنــد و  شــود. در ایــن پــی بردن هــا 

ــا آن بتوانــد ایــن راه را ســپری  کــه ب افســانه و افیــون را حقیقــت می پنــدارد. ناچــار میزانــی بایــد باشــد 

کــه انســان بتوانــد بــه وســیله آن بــود و  کنــد تــا هســت و نیســت ها و بــود و نبودهــا را بفهمــد. آن میزانــی 

نبــود و افســانه و حقیقــت را تشــخیص بدهــد، فلســفه اســت.

جایگاه فلسفه در دین
ــل  ــی متقاب ــل تعامل ــا عق ــد ب ــد، بای کن ــرف  ــل را برط ــای عق ــه دارد نیازه ــام وظیف ــه اس ک ــا  از آن ج

کــس چیــزی در آن بنــگارد،  کــه هــر  گــر عقــل، یــک لــوح نانوشــته باشــد  کــه دارد. ا داشــته باشــد، 

گــر عقــل لــوح نانوشــته نیســت،  راهــی بــرای داوری نمی مانــد و عقــل نمی توانــد محکمــه باشــد. امــا ا

ــوح  ــه علــوم مهمــان، عقــل ل بســیاری از اســرار در درون عقــل نهادینــه شــده اســت؛  گرچــه نســبت ب

مُــونَ شَــيْئًا<1 
َ
 تَعْل

َ
ــمْ ل

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ــن بُطُــونِ أ ــم مِّ

ُ
خْرَجَك

َ
ـــهُ أ

َّ
نانوشــته اســت. ایــن آیــه ســوره مبارکــه نحــل >وَالل

کــه هیچ  یــک از اصطاح هــای علمــی حــوزه و دانشــگاه و رشــته های دیگــر را در  دلالــت می کنــد 

زادروز دنیایی تــان نمی دانســتید، ولــی خــدای متعــال خیلــی از چیزهــا را در درون مــا بــه عنــوان علــم 

کــس بگویــد ایــن خانــه مــال  کــه هــر  کــرده اســت و این گونــه نیســت  میزبــان و صاحب خانــه نهادینــه 

ــهِ  ـ
َّ
يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرَتَ الل قِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ

َ
مَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا<2 و هــم آیــه >فَأ َ لْ

َ
مــن اســت. هــم آیــه >فَأ

1.    نحل، آیه 78.
2.    شمس، آیه 8.
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گــواه ایــن امــر اســت. از جمــع ایــن آیــات و آیــه ســوره مبارکــه نحــل نتیجــه  ــا<1  يَْ
َ
ــاسَ عَل ــيِ فَطَــرَ النَّ

َّ
ال

کــه انســان نســبت بــه علــوم مهمــان، لــوح نانوشــته اســت. ســپس اصطاح هایــی  گرفتــه می شــود 

ــه را از  ــالی هم کهن س ــه در  ک ــود  ــيْئًا<2 بش ــمٍ شَ
ْ
ــدَ عِل ــمَ بَعْ

َ
 يَعْل

َ
ــيْ ل

َ
ــا >لِك ــد چه   بس ــرد و بع ــاد می گی را ی

 
َ

ــل  تَبْدِي
َ

ــت: >ل ــر نیس ــه زوال پذی ک ــان دارد  ــای میزب ــله دانش ه ــک سلس ــان ی ــا انس ــد. ام ــت بده دس

کســب شــده، شــاید  کــه فطــرت الهــی از بیــن بــرود. ایــن اصطاح هــای  ـــهِ<3 ممکــن نیســت 
َّ
ــقِ الل

ْ
ل لَِ

ــمٍ شَــيْئًا< نکــره در ســیاق نفــی اســت؛ یعنــی 
ْ
ــمَ بَعْــدَ عِل

َ
 يَعْل

َ
ــيْ ل

َ
کهن  ســالی از یــاد انســان بــرود: >لِك در 

ــاد انســان مــی رود، ولــی آن فطــرت، خامــوش شــدنی نیســت. همــه اصطاح هــا از ی

ــاق و  ــا و اخ ــی باوره کل ــوط  ــت و خط ــرت اس ــان فط ــه هم ک ــم  ی ــان دار ــوم میزب ــک عل ــن ی بنابرای

کــه بایــد  ماننــد آن اســت و ایــن نــوع علــوم نهادینــه شــده اســت، و یــک دســته علــوم مهمــان هســتند 

بکوشــند ایــن میزبــان را شــکوفا کننــد و مصــداق »یثیــر لهــم دفائــن العقــول«4 شــوند. میزبــان متنی اســت 

کنــد. ایــن شــارح، وحــی، دیــن و اســام نــام دارد. کــه مهمــان بایــد آن را شــرح 

کــه  بیابــد  را  تــوان آن  کنــد؛ ســپس  ایــن دفینه هــا را شــکوفا  کــه  ایــن اســت  بــر  تــاش اســام 

مهمان هــای تازه تــر و حرف هــای جدیدتــری را از راه وحــی بپذیــرد. وقتــی خودشــکوفا شــد، همــان 

کــه وارد ایــن حــرم شــود تــا  کــرده، بــه او ســرمایه و اذن دخــول می دهــد  کــه ایــن را شــکوفا  عاملــی 

کــه »یثیــر لهــم دفائــن العقــول« تنهــا بــرای عقــل  کنــد. این گونــه نیســت  دفینه هــای او را هــم شــکوفا 

کــه  باشــد؛ بلکــه ایــن عقــل برآمــده »یثیــر لنــا دفائــن النقــول« هــم هســت؛ یعنــی این گونــه نیســت 

ــده باشــد و صاحــب تجــارت نباشــد؛  گیرن کنــد و ایــن تنهــا  ــاره  ــن عقــول را اث ــه نقلــی، دفائ تنهــا ادل

بلکــه اهــل بیــع و شــرا هــم هســت؛ یعنــی ایــن عقــل برآمــده و بالــغ شــده »یثیــر لهــم دفائــن النقــول« نیــز 

ــن العقــول« و آن  ــاره »یثیــر لهــم دفائ ــاره شــده دوب کــرد، ایــن نقــل اث ــاره  ــن نقــول را اث هســت. وقتــی دفائ

عقــول برآمــده »یثیــر لهــم دفائــن النقــول« می شــود. بنابرایــن، تــا روز قیامــت نیازهــا بــا حــرز خاتمیــت 

گــر یــک طلبــه جــدی درســخوان بخواهــد  برطــرف اســت. البتــه ایــن مطلــب نیــاز بــه توضیــح دارد. ا

1.    روم، آیه 30.
2.    نحل، آیه 70.
3.    روم، آیه 30.

4.    نهج  البلاغه، خطبه اول.
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تنقــض الیقــن  کــه: »لا قاعــده اســتصحاب را بفهمــد، )چــون اســتصحاب بیــش از یــک خــط نیســت 

گــر چندیــن روایــت هــم ذکــر شــود،  بالشــک بــل انقضــه بیقــن آخــر مثلــه«، بــه تعبیــر شــیخ انصــاری ا

ــد؛  ــت بکش ــال زحم ــج س ــد پن ــت   کم بای ــت( دس ــان اس ــب هم ــه مطل ــت، وگرن ــند اس ــر س ــرای تظاف ب

کفایــة الأصــول« و درس  کتاب هــای »معالــم، حلقــات، قوانیــن، رســائل،  گــر بخواهــد آنچــه در  یعنــی ا

کــه تنهــا دربــاره اســتصحاب اســت بخوانــد )یعنــی در ســه ســطح مقدماتــی، میانــی و خــارج،  خــارج 

کنــد(، پنــج ســال وقــت می بــرد. کار  تخصصــی 

ــا  كُنَّ کرده انــد. بــه ایــن جملــه نورانــی قــرآن >وَمَــا  وا لنــا دفائــن هــذا النقــل«  عالمــان و مجتهــدان »أثــار

کــه کمتــر از یــک آیــه اســت، توجــه کنیــد. این کــه »برائــت عقلــی و برائــت   1>
ً

ٰ نَبْعَــثَ رَسُــول بِــنَ حَــىَّ مُعَذِّ

گــر حکــم فقهــی بردارنــد، حکــم تکلیفــی  کامــی دارنــد یــا فقهــی؟ ا نقلــی چیســت؟ اینهــا حکــم 

برمی دارنــد، یــا حکــم وضعــی؟ فــرق میــان واجــب اســتقالی و واجــب ارتباطــی چیســت؟ اقــل و 

کثــر اســتقالی چــه فرقــی بــا هــم دارنــد؟ همــه ایــن مســائل عمیــق را از نیم  ســطر  کثــر ارتباطــی و اقــل و ا ا

درآورده انــد. ایــن بحث هــا، »أثــار لنــا دفائــن هــذا النقــل« و نوعــی تعامــل اســت. چــه بخواهیــم و چــه 

نخواهیــم«.

ــر  گ ــت. ا ــر نیس ــام توصیه پذی ــا اس ــرا اساس ــود؛ زی ــامی نمی ش ــفه اس ــفارش، فلس ــه و س ــا توصی ب

ــر  ــم توصیه پذی ــه او ه ــه البت ک ــد  ــرک بگوی ــد و مش ــه ملح ــی ب ــر یعن ــرف دیگ ــه ط ــه دارد، ب ــی توصی کس

نیســت؛ چــون او هــم اســام را »إنّ هــذا الا اســاطیر الأولــن« و افســانه و افیــون می پنــدارد. آن کــه می گویــد 

اســام افســون و افیــون اســت، فلســفه الحــادی دارد. نــه آن )یعنــی اســام( بــا نصیحــت تلفیــق 

کــرده اســت. »یثیر« گرچــه  می پذیــرد و نــه ایــن، ســفارش تشــکیک می پذیــرد؛ زیــرا اینهــا را خــود ثابــت 

کــه اهــل آن راهنــد،  کســانی  یــک جملــه خبــری اســت، صــدق انشــا از دو طــرف هــم دارد؛ یعنــی 

ــاره  ــن نقــول را اث کــه اهــل ایــن راه هســتند، دفائ کســانی  کننــد و  ــاره  ــن عقــول را اث ــا دفائ می کوشــند ت

گــر برائتــی هســت، آیــا صرفــاً بــه آن یــک  کــه بخــش مهــم اصــول اســت، ا می کننــد. در اصــول عملیــه 

گــر اســتصحاب اســت، آیــا فقــط بــه آن یــک جملــه متکــی  خــط »رفــع عــن امــی تســع« متکــی اســت؟ ا

گــر روایتــی بــه دســت  گــر تخییــر اســت، همین  طــور؟ بنابرایــن ا گــر قاعــده اشــتغال اســت و ا اســت؟ ا

صاحب نظــری بیفتــد، همیــن درمی آیــد.

1.    اسراء، آیه 15.
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کــه اصــول بــه آن معنــا اســامی اســت. در اصــول،  فلســفه بــه همــان معنایــی اســامی اســت 

یــک سلسلســه بخش هــای مقدماتــی وجــود دارد؛ مثــا مشــتق، مرکــب اســت یــا بســیط؛ لفــظ بــرای 

صحیــح وضــع شــده یــا اعــم و غیــره. علــم اصــول، جــزءِ علــوم اســامی اســت. بعضــی مباحــث، 

کســی مثــا صــدر و ســاقه علــم اصــول را اســامی  گــر  مبــادی یــک فــن هســتند و بعضی هــا نتایــج آن. ا

گرفتــن  گذشــته از ایــن، صبغــه اســامی  می دانــد، بــا همــان معیــار می توانــد فلســفه را اســامی بدانــد. 

فلســفه، بــه برکــت خــود فلســفه اســت. اثبــات دیــن، خــدا، اتحــاد صفــات، عینیــت صفــات بــا ذات 

کثــرت صفــات، اختــاف صفــات بــا ذات، همــه ایــن بــود و نبودهــا و هســت و  و نفــی شــریک، 

نیســت ها را فلســفه بیــان می کنــد.

گاهــی نیــز  گاهــی فیلســوفانه و  کــه یــک ســرمایه بیرونــی اســت،  مــا بحــث چیســتی فلســفه را 

و  اســام  فلســفۀ  فلســفه،  فلســفۀ  دربــاره  مــا  کنونــی  بحــث  می کنیــم.  بررســی  و  طــرح  متکلمانــه 

ــا خــود اســام. مــا در آن جــا بحــث فلســفی و  ــاره خــود فلســفه ی فلســفۀ فلســفۀ اســام اســت، نــه درب

کــه مثــا »لاتنقــض« شــک در مقتضــی  یــم. بحث هــای اســامی ایــن اســت  بحث هــای اســامی ندار

یــم. مــا بــه اصطــاح از بیــرون بحــث می کنیــم؛  ــا خیــر و در این جــا از ایــن بحث هــا ندار را می گیــرد ی

ــه. البتــه متکلــم شــیعه  ــا متکلمان ــا فیلســوفانه بحــث می کنــد ی یعنــی می گوییــم ایــن صاحب  نظــر ی

کــه در بعضــی  نیــز همــان تفکــر فلســفی را دارد. اســتادمان فاضــل تونــی می فرمــود: و بعدهــا نیــز دیــدم 

کــه خواجــه طوســی فیلســوف بــود، نــه متکلــم. نوشــته های فلســفی  از محشــی های شــفا آمــده اســت 

او مثــل اشــارات و غیــره، ایــن را نشــان می دهنــد. البتــه هــدف او از نوشــتن تجریــد و امثــال تجریــد 

کــه موفــق نیــز شــد؛ امــا ولایــت در فلســفه جایــی نــدارد.  ــود  کام اســت، اثبــات ولایــت ب کــه در فــن 

کامــل  ــه انســان  ــم، این ک ی ــی   الله« دار ــا »ول ــه م ــی این ک ــت، بحــث فلســفی اســت، ول البتــه اصــل ولای

کار اســت و این کــه فــان شــخص، شــخص  ــه ولایــت برســد، این کــه نبــوت عامــه ای در  ــد ب می توان

کــه در مــورد شــخص بحــث نمی کنــد. در  پیغمبــر اســت، بحث هایــی فلســفی نیســتند؛ زیــرا فلســفه 

ایــن مــوارد بایــد از علــم کام کمــک گرفــت و بایــد در یــک قالــب کوچک تــری بــه نــام کام از آن بحــث 

شــود. بنابرایــن، آرای معقــول خواجــه طوســی را بایــد از اشــارات و امثــال اشــارات توقــع داشــت، نــه 

از تجریــد.

کســی فیلســوفانه بــه ایــن مطلــب بنگــرد، معنــای فلســفه اولا بــه طــور ذاتــی، نــه  گــر  بــه هرحــال، ا
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ــیم  ــی تقس ــا وقت ــود؛ ثالث ــیم می ش ــی تقس ــادی و اله ــه الح ــفه ب ــا فلس ــی؛ ثانی ــه اله ــت و ن ــادی اس الح

گل تنیــده اســت و تفکیک پذیــر نیســت؛ چهــارم این کــه ایــن دو  گاب در ایــن  شــد، خــود مثــل یــک 

آشــتی  ناپذیرند.

ــرای  کــه هیــچ چــاره ای ب کــرد  گرفــت و ثابــت  کســی فیلســوفانه بحــث فلســفه اســام را پــی  گــر  ا

کــه نازل تریــن معرفت شناســی، حــس و تجربــه اســت، ولــی بالاتــر  کــرد  بشــر جــز وحــی نیســت و ثابــت 

یاضیــات بــا تمــام تــوان و غنایــش  کــه حتــی ر یاضــی اســت، آن  وقــت بــه جایــی می رســیم  از آن فــن ر

کاربــردی نــدارد؛ زیــرا آن جــا جمــع و تفریــق و فصــل و وصــل و حرکــت و ســکون نیســت. همچنیــن 

کتــاب و ده تــا شــجره نیســت؛ شــجر و حجــر  گفتــه می شــود، چونــان ده تــا  گــر از عقــول عشــره ســخن  ا

کــه از ســطح طبیعــت بــالا رفتیــم و بــه فراطبیعــت و متافیزیــک رســیدیم، دیگــر  نیســت؛ همیــن 

کــمّ و رقــم و عــدد و فصــل و وصــل و جمــع و تفریــق و حرکــت  کار نیســت؛ چــون دیگــر  یاضــی هــم در  ر

یاضــی  نیســت. اینهــا همــه از بــاب تشــبیه اســت. بــرای این کــه چیــزی بــه مــا بفهماننــد، منطــق ر

کاری ســاخته نیســت. چــه چیــزی را  یاضــی در آن مرتبــه  کرده انــد؛ وگرنــه از منطــق ر را راه انــدازی 

کنیــد؟ هــر موجــودی در آن نشــئه بــر اســاس »مــا مِــن شیء الّا  می خواهیــد بــا دیگــری جمــع یــا تفریــق 

ــد  ــم راه نخواه ــر از آن ه ــت، بالات ــا راه نداش ــه در آن  ج ــول عملی ــی اص ــت. وقت ــوم« اس و لهــا مقــام معل

ــدارد. داشــت. بنابرایــن، حجــم هندســه و حســاب نیــز در آن راه ن

گــر بخواهنــد بــه مــا بفهماننــد، مثــل ایــن  کــمّ اســت و ا یاضیــات تــا قلمــرو  ازایــن رو حــد و ســقف ر

کــه پــای تختــه می رونــد و مثالــی ذکــر می کننــد. ایــن امــور نقــش تشــبیه و مثــال را دارنــد؛ وگرنــه  اســت 

گفتــه شــود، مثــاً این کــه  یاضــی  کــرد؟! هــر چــه در منطــق ر یاضــی حــل  ــا ر مگــر می شــود فلســفه را ب

یاضــی  دان در عالــم مثــال می فهمــد، نــه در عالــم  ی بــا آن اســت... ایــن را ر بگوینــد ایــن برابــر و مســاو

عقــل؛ پــس او فیلســوف نیســت.

کام، ســپس بــه فلســفه و آن گاه بــه عرفــان نظــری و در نهایــت بــه  یاضــی، نوبــت بــه  پــس از ر

کســی  گــر  کــه همــه اینهــا بایــد بــر آن عرضــه شــود. ا ســلطان همــه ایــن دانش هــا یعنــی وحــی می رســد 

کــه »هوالحــق«، ایــن خــودش را فیلســوفانه محتــاج می بینــد، نــه متکلمانــه؛  خــود را مضطــر وحــی دیــد 

کــه در بعضــی از مراحــل محتــاج باشــد و در برخــی از مراحــل نباشــد. مــن، تــا  یعنــی چنیــن نیســت 

یابــم. امــا آنهایــی  کار دارم؛ چــون محتــاج اســام هســتم و می خواهــم آن را در ــا اســام  مــن هســتم، ب
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کــه متکلمانــه فکــر می کردنــد، می گفتنــد اســام در حــدوث، نیازمنــد برهــان فلســفی و عقلــی اســت، 

ــه علــت احتیــاج موجــودات را حــدوث دانســتند و آن را  ــی در بقــا مســتقل اســت؛ هماننــد این ک ول

کــه در حــدوث محتــاج اســت، ولــی در بقــا محتــاج نیســت.  ــا  ــه بنّ ــه احتیــاج بنــا ب ــد ب کردن تشــبیه 

ــی وقتــی عقــل اســام را اثبــات  ــه عقــل محتــاج اســت، ول اینهــا می گوینــد اســام در اصــل اثبــات ب

کــه  کــرد، از ایــن پــس بایــد مســتمع شــود. ایــن تفریــطِ عقل نگــری، در قبــال آن افــراط برخی هاســت 

ــودن اســام را نپذیرفتنــد. افراطی هــا می گوینــد عقــل »میــزان شــریعت« اســت  ــه هــر حــال، الهــی ب ب

مســتقیم اند،  صــراط  در  کــه  آن هــا  امــا  اســت؛  شــریعت«  »مفتــاح  عقــل  می گوینــد  تفریطی هــا  و 

ــت. ــریعت« اس ــاح ش ــل »مصب ــد عق می گوین

ی می کنــد و می گویــد عقــل میــزان شــریعت  کــه تنــدرو کــه آن  فــرق ایــن ســه دیــدگاه ایــن اســت 

ی عقــل عرضــه  ــرازو اســت، یعنــی ـ معــاذالله ـ مــا همــه احــکام و قوانیــن فقهــی و حقوقــی را بایــد در ت

کنیــم،  گــر مخالــف عقــل بــود، رد  گــر چیــزی موافــق عقــل بــود، بپذیریــم و ا کنیــم و بــا عقــل بســنجیم، ا

کــه خیلــی از چیزهــا را نمی توانــد بســنجد؛ مثــل این کــه شــما بخواهیــد  امــا عقــل میزانــی اســت 

کــه  سلســله  جبال را بــا باســکول بســنجید! عقــل یــک باســکول قــوی اســت، ولــی توانایــی ایــن را 

کــه  کــرد مــن همانــم  کهکشــان راه شــیری را بســنجد، نــدارد. وقتــی عقــل، خــود ثابــت  سلســله   جبال و 

کــه خیلــی از چیزهــا را نمی فهمــم )و در ایــن درک نفهمیــدن، خــود را معصــوم می دانــد(،  می فهمــم 

کــه همــه چیــز را می فهمــد و می توانــد مــرا راهنمایــی بکنــد، چگونــه می توانــد  کســی هســت  ولــی 

کامیون هــای  ــم  کــه می توان کثــر باســکولی هســتم  ــد مــن حدا ی ایــن باشــد؟ وقتــی خــود می گوی ــرازو ت

گــرس و البــرز را بســنجم، ایــن چــه دردی را  کــه سلســله   جبال زا خاصــی را بســنجم و شــما نخواهیــد 

ــت. ــد اس ــی ب ــت و خیل ــرف افراطی هاس ــن ح ــد؟ ای دوا می کن

کــه در  ایــن اســت  کار مفتــاح تنهــا  نیــز می گوینــد عقــل مفتــاح شــریعت اســت.  تفریطی هــا 

ــا  ــد. اینه ــه نمی آورن گنجین ــل  ــد را داخ کلی ــر  ــی دیگ ــد؛ یعن ــرون بمان ــان بی ــد و هم کن ــاز  ــه را ب گنجین

کتابخانــه دیــن،  کنــد و بگویــد در  گنجینــه دیــن را بــاز  توقــع دارنــد عقــل مفتــاح شــریعت باشــد و در 

کلیــد را دم در می گذارنــد،  قــرآن و روایــات را بــر اســاس فهــم متعــارف و تبــادر و لغــت و غیــره بفهمیــد. 

ــن  ــد: م ــت، می گوی ــریعت اس ــاح ش ــه مصب ک ــی  ــا عقل ــود. ام ــه نمی ش گنجین ــر وارد  ــد دیگ کلی ــون  چ

ــاق هــم می شــود  ــان می کنــم، وارد ات ــا آن جــا راهنمایی ت ــا شــما هســتم و ت ــا دم در ب ــر این کــه ت افــزون ب
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کــه شــما  ی هــم چیــده نیســت  کالا هماهنــگ اســت. همــه آن هــا رو کــدام  ــا  کالا ب کــدام  ــم  ــا بگوی ت

گــر ایــن  کنیــد. ا گــر دو آیــه بــا هــم ناهماهنــگ اســت، می گویــم چگونــه ایــن مشــکل را حــل  یــد. ا بردار

گاهــی یــک آیــه بــا یــک  گاهــی دو روایــت بــا هــم ناهماهنگ انــد و  آیــه وجــود دارد، آن آیــه نیــز هســت. 

ــا هــم ناهماهنــگ هســتند  گاهــی دو دلیــل عقلــی مــن ب کــه  ــه  روایــت ناهماهنــگ اســت. همان گون

گاهــی  کــه بایــد حــل شــود.  گاهــی هــم عقــل بــا آیــه ناهماهنــگ اســت  گونــه ای حــل شــود،  و بایــد بــه 

گاهــی  کــرد؛  گاهــی عقــل را بایــد قانــع  ــا روایــت ناهماهنــگ اســت؛ ایــن نیــز بایــد حــل شــود.  عقــل ب

کنــد  کــه روشــمندانه ایــن راه را ســپری  کســی  کــه البتــه  نقــل را بایــد تأویــل نمــود. اینهــا معیــاری دارنــد 

کوشــید  گــر بــی روش باشــد، »علیــه وزره« بایــد  »للمصیــب اجــران« و »للمخطــیء اجــر واحــد«. ولــی ا

کــرد. کــه ایــن راه را طــی 

امتداد فلسفه در امور اجتماعی
بــا توجــه بــه این کــه فلســفه، بنیادی تریــن مســائل معرفتــی انســان اســت، براســاس همــان مســائل 

گــر بخواهــد یــک نظــام  گزینــش می کنــد و ا بنیــادی و جهان شناســی خــود، دیگــر اندیشــه های خــود را 

حکومتــی یــا نظــام تربیتــی یــا نظام هــای حقوقــی و امثــال این هــا را برگزینــد، در واقــع آن دیدگاه هــای 

کــه از فلســفه توانمنــد و  معرفتــی فلســفی و بنیــادی اش بــه او خــط می دهنــد. بنابرایــن، انتظــاری 

گونــه مســائل و ســاختمان فلســفه اش جامــع باشــد و خــود آن  کــه بــه  پویــا وجــود دارد، ایــن اســت 

ســاختمان فلســفی، یــک نظــام سیاســی و تربیتــی یــا یــک نظــام حقوقــی و غیــره را پیشــنهاد بدهــد. 

کــه پیداســت، فلســفه مــا چنــدان این گونــه نیســت. در واقــع، طراحــان نظــام سیاســی  همان گونــه 

گوشــه  دیگــری  کار خــود را می کننــد و فلســفه مــا و فیلســوف مــا هــم در  گوشــه ای نشســته اند و  مــا در 

گونــه ای طراحــی می شــود و نظــام  کار فلســفی خــودش را می کنــد. همین  طــور نظــام اقتصــادی مــا بــه 

گونــه ای دیگــر. فلســفی مــا بــه 

تعبیــر مقــام معظــم رهبــری ایــن اســت: »خــوب اســت فلســفه اســامی امتــداد سیاســی، تربیتــی 

کــه امــروزه فاســفه اســامی ایــن نقــش را در  کجاســت  و اقتصــادی داشــته باشــد«. حــال، نقــص در 

ــا بایــد مســائل دیگــری  حیــات اجتماعــی و در معرفت هــای اجتماعــی مــا رســماً ایفــا نمی کننــد؟ آی

کتاب هــای مــا افــزوده شــود؟ آیــا آن هــا را بایــد از معــارف  بــه ســاختمان فلســفی و مطالــب موجــود در 



17

لی
 آم

ی
واد

 ج
می

عظ
لله ال

ت  ا
ر آی

نظ
ز م

«  ا
می

سلا
 »ا

ید
ا ق

ه ب
سف

 فل
تی

یس
چ

کــه در  ــا از مکتب هــای فلســفی دیگــری  کــرد؟ ی ــث و مســائل عقلــی اقتبــاس  ــرآن و احادی دینــی و ق

کــه می توانــد در ســاختمان  دنیــا مطــرح اســت؟ یعنــی چه  بســا آن هــا مســائل فلســفی ای داشــته باشــند 

کــه ایــن فلســفه را می خوانــد، خودبه  خــود بــا خوانــدن آن فلســفه  کســی  گیــرد؟ ازایــن رو  فلســفه مــا قــرار 

نمی توانــد پاســخگوی آن نیازهــا باشــد. نــه می توانــد پاســخ آن هــا را از ایــن بدهــد و نــه می توانــد 

کــه  کنــد. درواقــع چــون شــرح اصــل ایــن نظام هــا را ـ همان   گونــه  نظــام اقتصــادی و غیــره طراحــی 

کلــی از فلســفه مــا درنمی آیــد؟ آیــا  کنــد، چــرا آن جهت  گیری هــای  فرمودیــد ـ  شــریعت بایــد بیــان 

گــر مســائل دیگــری لازم باشــد،  کــرد؟ یعنــی ا می شــود تجدیــد نظــری در ســاختمان فلســفه فعلــی مــا 

ــر  ــا می توانــد معمــاری مجــددی ب کــه ضــرورت ندارنــد، از آن حــذف شــود. آی ــه آن افــزود و مســائلی  ب

ســاختمان فلســفه موجــود اعمــال شــود تــا بتــوان آن امتــداد سیاســی، تربیتــی، حقوقــی و ماننــد اینهــا 

کــرد؟  را از آن بــرآورده 

گفــت: ایــن نیــز »یثیــر لنــا دفائــن الفلســفه« می خواهــد. وقتــی عرضــه شــود، نیــاز مشــخص  بایــد 

کاهش آن، درون و بیرون آن و نقص آن مشــخص  می شــود و پرســش و انتقاد خواهد شــد و افزایش و 

کــه  کــه جنــاب ارســطو رســید، ایــن قــدر نبــود؛ همان  گونــه  می شــود. بی گمــان ایــن حرف هــا روزی 

کنــون چهــل جلــد جواهــر شــده و اصــول ســید مرتضــی یــک جلــد  فقــه شــیخ طوســی یــک جلــد بــود و ا

کنــون مجلــدات فــراوان شــده اســت؛ یــا فلســفه فارابــی یــک جلــد بــوده و امــروزه، این   قــدر شــده  بــود و ا

کــرد. بحث هــای  کارهــا را بایــد تقســیم  کنــون وقتــی اشــکال ها و خواســته ها عرضــه می شــود،  اســت. ا

نبــوت و غیــره را  ابن ســینا در نمــط نهــم اشــارات، در بحبوحــه بحث هــای زهــد و عبــادت و عرفــان 

کــرد؛ مبنــی بــر این کــه بشــر قانــون می خواهــد. خواجــه در همــان شــرح اشــارات می گویــد نیــاز  مطــرح 

کــه نــه خــدا را قبــول دارنــد و  کننــد؛ زیــرا آنهایــی  کــه زندگــی  بشــر بــه وحــی و نبــوت بــرای ایــن اســت 

نــه نبــوت را، یــا مثــل مــا زندگــی می کننــد یــا بهتــر از مــا. مــا نبــوت و ماننــد آن را بــرای زندگــی دنیایــی 

نمی خواهیــم. ایــن ســخن خواجــه در نمــط نهــم اشــارات اســت.  ابن ســینا بحــث نبــوت را در اثنــای 

کــه نبــوت، تنهــا بــرای دنیــا نیســت و بــرای  بحــث عبــادت و زهــد و عرفــان آورده اســت تــا نشــان دهــد 

کــه هیــچ چیــز  یســتن در دنیــا، کســانی هســتند  خیلــی چیزهــای دیگــر هــم هســت؛ وگرنــه بــرای ســالم ز

را قبــول ندارنــد و زندگــی می کننــد و زندگــی دنیایــی خوبــی هــم دارنــد. 

کــه چــرا  ایــن ســخنان بایــد بــاز شــود و هرکــدام بــه یــک رســاله نیــاز دارد. بایــد رســاله ای نوشــت 
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صدرالمتألهیــن بحــث نبــوت را در مبحــث وحــی و نبــوت آورده اســت، ولــی  ابن ســینا در نمــط نهــم؟ 

کــه پشــتوانه تمــدن اســت، همــان زهــد و عبــادت و  کــه ثابــت شــود تنهــا چیــزی  بــرای ایــن اســت 

ــا یــک باغ   وحــش منظــم  کــه الآن می بینیــد و دنی ــد، همیــن اســت  ی ــر آن هــا را بردار گ ــان اســت. ا عرف

کنــد. این گونــه نظم هــا، از شــیر و ببــر  خواهــد بــود. یــک شــیر مقتــدر هــم می توانــد باغ  وحــش را منظــم 

کــه در  و پلنــگ نیــز برمی آیــد. شــیخ اشــراق در »حکمــة الإشــراق« می گویــد: ایــن ســخن های یــاوه ای 

کنیــم، پــس از ترجمــه بــه ایــن ســرزمین آمــد.  یــم اینهــا را باطــل  فلســفه مــا راه یافتــه اســت و مــا مجبور

گوینــده آن فیلســوف اســت و چــون ایــن  کســی خیــال می کــرد چــون ایــن واژه یونانــی اســت، پــس  هــر 

ــه ای وارد شــده اســت 
ّ
کتابــی فلســفی اســت! ایــن مســائل بــه صــورت فل کتــاب یونانــی اســت، پــس 

ــفه و  ــای فلس ــا معن ــدگان م کنن ــه  ــد و ترجم ــته می ش ــن دروازه بس ــر ای گ ــم. ا کنی ــا را رد  ــد آن ه ــا بای و م

کتابــی را ترجمــه نمی کردنــد. در حــال حاضــر نیــز وضــع  همین   گونــه  فیلســوف را می دانســتند، هــر 

کــه در مســائل عقلــی نوشــته اند،  ــه ای از غــرب، مترجــم خیــال می کنــد هــر چیــزی 
ّ
اســت. در ترجمــه فل

همین   گونــه اســت. ایــن مترجمــان بایــد ســه عنصــر منقول   عنــه، منقول  الیــه و خــود فــن را در خــود قــوی 

کننــد. تــا ایــن عناصــر ســه گانه را بــه طــور اجتهــادی نداننــد، مترجمــان خوبــی نیســتند. بایــد آن هــا 

ــه ای  ــد: وقف نام ــراق می گوی ــیخ اش ــد. ش کنن ــل  ــم منتق ــا را ه ــوم م ــی عل ــا یعن ــد و اینه کنن ــه  را ترجم

کــرده باشــد. عالــم نــه مــال یــک عصــر اســت، نــه  کــه خــدا علــم را وقــف مــردم یــک ســرزمین  یــم  ندار

کمــی نیســت و مــا  مــال یــک مصــر. بــه هــر حــال غــرب هــم، ســرزمین ارســطو و افاطــون اســت؛ جــای 

ــه اســت. کنــون نیــز همین گون ــه دیــده تکریــم نگریســته ایم و ا همــواره بدان    جــا ب

ــه هــم زد. مــا  کمونیســتی ب کــه جهــان را در جهــت  ــدَری در آلمــان پیــدا شــده اســت  یــک آدم قَ

ظَــةً< 1 
ْ
ــمْ غِل

ُ
يَجِــدُوا فِيك

ْ
کــه می فرمایــد >وَل گفــت »دیــن افیــون اســت«، ولــی قــرآن مــا را ندیــد  را دیــد و 

یعنــی شــما ســتبر باشــید، نــه این کــه خشــن باشــید. »اغلظــوا« یعنــی این کــه آن هــا ببیننــد شــما نفــوذ 

گــر هــم قــرآن را می دیــد، »بنیــان مرصــوص« آن یــا  ناپذیریــد. او غیــر از ایــن مســجد چیــزی نمی دیــد. ا

ــرِ<  فْ
ُ

ك
ْ
ــةَ ال ئَِّ

َ
ــوا أ

ُ
ــرِ< را می دیــد و بــا دیــدن ایــن >فَقَاتِل فْ

ُ
ك

ْ
ــةَ ال ئَِّ

َ
ــوا أ

ُ
ظَــةً< و یــا >فَقَاتِل

ْ
ــمْ غِل

ُ
يَجِــدُوا فِيك

ْ
>وَل

ــرآن اقامــه  ــه ق ک ــی  ــار می شــود؟! برهان ــا اجب ــد مــن نمی خواهــم مســلمان شــوم. مگــر اســام ب می گوی

کافرنــد؛ زیــرا عقیــده، آزادی می خواهــد.  کفــار بجنگیــد؛ نــه چــون  کــه می گویــد بــا  می کنــد، ایــن اســت 

1.    توبه، آیه 123.
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ــوه« در جایــش 
ّ
کار مــرا نکنیــد. مــن جهنــم آمــاده دارم و »خــذوه و فغل کافــر باشــد یــا خیــر، شــما  حــال، 

کنیــد، ایمــان نمی خواهیــد، بلکــه  محفــوظ اســت. شــما می خواهیــد در دنیایتــان ســالم زندگــی 

ــمْ<. أیمــان، قطع نامــه  ُ ــانَ لَ يَْ
َ
ــمْ< 1 نــه >أ ُ ــانَ لَ يَْ

َ
 أ

َ
ــمْ ل ُ ــرِ إِنَّ فْ

ُ
ك

ْ
ــةَ ال ئَِّ

َ
ــوا أ

ُ
»أیمــان« می خواهیــد: >فَقَاتِل

کــه بــه هیــچ  و امضــا و تعهــد را می گوینــد. می گویــد اینهــا بــه هیــچ چیــز پای  بنــد نیســتند و ملتــی 

گــر تعهــد  کنــد؟ قطع  نامه هــا را زیــر پــا می گذارنــد و ا چیــز پای   بنــد نیســت، چگونــه می خواهــد زندگــی 

گــر می خواهیــد زندگــی  کنیــد؟ ا ید، بــه آن عمــل نمی کننــد؛ چگونــه شــما می خواهیــد زندگــی  بســپار

ــمْ< جزئیــات فقــه را بــه روایت هــا  ُ ــانَ لَ يَْ
َ
 أ

َ
ــمْ ل ُ کنیــد، بایــد ســربلند باشــید و بجنگیــد؛ زیــرا >إِنَّ

گرفتــه اســت و می فرمایــد: بجنگیــد، چــون  گــردن  کــه تعهــدی اســت، قــرآن بــه  ســپردند، امــا اینهــا را 

 »
ّ

ــةً< 2هســتند. »إلا  ذِمَّ
َ

 وَل
ًّ

 يَرْقُبُــونَ فِ مُؤْمِــنٍ إِل
َ

کنیــد. اینهــا >ل شــما می خواهیــد بــا شــرف زندگــی 

...< نــه تعهــد می شناســد، نــه قــرارداد و نــه پیمــان و 
ًّ

 يَرْقُبُــونَ فِ مُؤْمِــنٍ إِل
َ

کــه >ل کســی  یعنــی تعهــد. 

کنــد؟  ــد زندگــی  همــه چیــز را یک    جانبــه نقــض می کنــد، چــرا بای

کنیــد  بنابرایــن، همــواره بایــد در خدمــت قــرآن باشــید؛ یعنــی تمــام حرف هــا را خــوب بررســی 

کاری تــان مجتهــد باشــید. امــروزه  کــه بــاارزش باشــند؛ ســپس آن را بســنجید. بکوشــید در رشــته 

تخصــص آســان اســت. یــک رســاله مجتهدانــه بنویســید؛ هرچنــد دو ســال طــول بکشــد. یــک رســاله 

پنجــاه صفحــه ای تخصصــی؛ یعنــی جملــه اول، جملــه اول باشــد و جملــه دوم، جملــه دوم؛ یعنــی 

هرکــدام معنــای خــود را داشــته باشــد.

یــک  بــرای  یــا  بنویســید  بــرای بچه هــا  آیــا می خواهیــد  ایــن عصــر می نویســید؟  در  شــما چــرا 

کــه جملــه  ــا دیــده علــم بنگــرد. وقتــی مقالــه ای، مقالــه علمــی اســت  کــس بایــد ب صاحب نظــر؟ هــر 

اول، معنــای خــود و جملــه دوم هــم، معنــای خــودش را داشــته باشــد، نــه این کــه جملــه دوم، همــان 

کــه مثــل »تفســیر  کــه مــا بــالای منبــر بــرای تــوده مــردم می گوییــم  جملــه اول را برســاند. حرف هایــی را 

پنجــاه  کل  کــه  می زنیــم  را  حرف هایــی  منبــر،  بــر  بلکــه  درنمی آیــد؛  مختــوم«  »رحیــق  و  تســنیم« 

کار را بکنیــد.  صفحــه اش، شــاید در پنــج صفحــه خاصــه شــود؛ ولــی شــما بــه خواســت خــدا ایــن 

امــروز زمــان ترجمــه اســت. زبــان را خــوب یــاد بگیریــد. آن ســرزمین، ســرزمین ارســطو و افاطــون اســت 

1.    توبه، آیه 12.
2.    توبه، آیه8.
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و ســرزمین بزرگــی اســت.

ــه ای آمــده اســت. ایــن فرمایــش شــیخ 
ّ
گفــت ترجمــه فل کــه  ــود  ایــن حــرف، درد شــیخ اشــراق ب

کــرده اســت. ایــن دو تــا حــرف، حــرف لطیفــی  اشــراق را ماصــدرا در جلــد اول اســفار از ایشــان نقــل 

تــی نیســت و خــدا خــدای همــه اســت«. دوم این کــه »بــازار ترجمــه 
ّ
کــه »علــم، وقــف هیــچ مل اســت 

کــه آمــده، بــه عنــوان فلســفه تلقــی شــود«.  یــد ایــن دروازه بــاز باشــد و هــر چیــزی  بــاز اســت؛ نگذار

کــه اول فکــر نمی کردنــد فقــه  کنیــد. همان گونــه  خودتــان بکوشــید زبــان  دان باشــید تــا نیازهــا را عرضــه 

کــه هســت، همــان  اســامی بتوانــد قوانینــی بــرای مجلــس داشــته باشــد، ولــی امــروزه بــه هــر وســیله 

ــا مجلــس را اداره می کنــد. ــا آن عظمــت و ی فقــه، دســتگاه قضایــی ب

کــه نبایــد جلویــش بــاز باشــد؛ چنان کــه  گونــه اســت. البتــه، فلســفه فنــی اســت  فلســفه نیــز همیــن 

گفته انــد. ایــن نــام آهنگیــن اســت. برخــی چــه بســا از ایــن نــام  شــیخ و دیگــر عالمــان بزرگــوار نیــز 

کســی یــاد ندهیــد. کــه بــه هــر  کرده انــد  خوششــان بیایــد. در مقابــل، خیلــی از بــزرگان تحریــم 

کســی یــا لغــت اســت یــا تبــادر یــا بنــای عقــا و یــا فهــم عــرف. یــک علمــی هــم هســت  تمــام زعــم 

کــه نوبــت  گذاشــت و بعدهاســت  کنــار  کاری نــدارد و می گویــد همــه اینهــا را بایــد  کــه اساســا بــه اینهــا 

کــه بحــث  کــه خواســتی بگــو. این جــا  بــه اینهــا می رســد. شــما ایــن را بفهــم و بفهمــان و بــه هــر زبانــی 

کــرده اســت،  کــه بــه بنــای عقــا و فهــم عــرف عــادت  کســی  از لغــت و قامــوس و ماننــد اینهــا نیســت. 

کنــار بگــذارد، آن وقــت  کنــد و اینهــا را  گــر بتوانــد تخلیــه  چــه چیــزی را می شــود بــه او فهمانــد؟ ا

کــه چیســت؛ چــون آن فیلســوفان زبــان خاصــی داشــتند؛ بعــد وقتــی می خواهــد  می توانــد بفهمــد 

بنویســد یــا بگویــد، آن گونــه بگویــد و بنویســد. ایــن دیگــر دوخــت و دوز بعــدی اســت، ولــی اصــل 

ــه نیســت. کــه این گون برهــان 

ــی  ــرد: »دُل ک ــرض  ــادق؟ع؟ و ع ــام ص ــت ام ــد خدم ــی آم کس ــه  ک ــد  ــت می کن ــدوق روای ــیخ ص ش

یــد.  کــه شــماها دار عــی التوحیــد« یــا »مــا التوحیــد؟« و امــام فرمــود: »هــو الــذی أنــم علیــه«؛ یعنــی همــان 

گفــت حتمــا مــا موحدیــم. بعــد در جلســه ای دیگــر، هشــام بــن حکــم  او خوشــحال شــد و رفــت و 

کنــد.  ــه این کــه او از حضــرت ســؤال  وارد می شــود. در این جــا ابتــدا حضــرت از او ســؤال می کنــد، ن

گفــت بلــه. فرمــود: هــات  ــا خــدا را وصــف می کنــی؟  حضــرت از او پرســیدند: »أتنعتــه تعالــی؟«؛ آی

گفــت »هــو الســمیع البصیــر...«. حضــرت فرمــود: »هــذه صفــة یشــترک فیــه المخلوقــون«.  کــن.  وصــف 
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گفــت: پــس چــه بگویــم؟ فرمــود: نگــو ســمیع اســت؛ بگــو ســمع اســت... .

کــرد و ایــن  کــه برهــان »صــرف الشــیء« را طــرح  کــرد  بــر همیــن اســاس، بعدهــا فارابــی را تربیــت 

کــه بســیای  از دســت شــیخ انصــاری برنمی آیــد. ایــن برهــان »صــرف الشــیء« لایتثنــی و لایتکــرر 

کــه او صــرف هســتی اســت و صــرف  گفته انــد، قوی تریــن دلیــل بــر توحیــد اســت. دال بــر ایــن اســت 

تعددبــردار نیســت. ایــن را امــام بــه هشــام یــاد داده انــد. ایــن حرف هــا هرگــز در ارســطو و دیگــران نبــود.

کــره زمیــن یــا دنیــا را بــه  کل  کــه  گفــت: آیــا خــدا قــدرت دارد  فــرد دیگــری نیــز نــزد حضــرت آمــد و 

کــره زمیــن یــا  کــه نــه پوســته تخــم مــرغ بزرگ تــر شــود و نــه  گونــه ای در یــک پوســته تخــم مــرغ جــا دهــد 

کاری؟  کــرد: چــه  کــرده اســت. عــرض  کار را  کوچک تــر؟ فرمودنــد: بلــه، خــدا مهم تــر از ایــن  دنیــا 

کــن و بــالا و پاییــن را ببیــن. خــدا بزرگ تــر از زمیــن را یعنــی مجموعــه نظــام  فرمــود: چشــمت را بــاز 

مشــهود را در کوچک تــر از تخــم مــرغ، یعنــی چشــم تــو جــا داده اســت و آن فــرد خوشــحال شــد و رفــت. 

 شیء قدیــر«؟ فرمــود: 
ّ

گفــت »هــو بــکل گفــت: آیــا می شــود  شــخص دیگــری خدمــت حضــرت آمــد و 

».... امــا الــذی ســألته لایکــون«؛ یعنــی قــدرت بــه شــیء تعلــق می گیــرد، نــه لا شــیء. لاشــیء یعنــی 

کــه زیــر آن خالــی اســت. می گوییــد آیــا خــدا قــدرت دارد؟ آخــر  کــه لفظــی اســت  ممتنــع یــا معــدوم، 

بــه چــه چیــزی قــدرت دارد؟ بگوییــد بــر چــه چیــزی قــدرت دارد؟

 شیء قدیــر« اســت؛ ولــی »امــا الــذی ســألته لایکــون« ایــن »کان«، 
ّ

بــه هرحــال امــام فرمــود: او »بــکل

مّــی« در طــول چندیــن 
ُ
گــر »رُفــع عــن ا کجــا؟! ا کجــا و آن  »کان« تامــه اســت؛ یعنــی »لایوجــد«. ایــن 

بــود در هیــچ  بایــد مواظــب  البتــه  اســت.  نیــز چنــان  اینهــا  ســال بحــث اصــول، حــل می گــردد، 

برهــه ای، زبــان و قلمتــان بــه هیچ  کــس تعــرض نکنــد. اندیشــه ها محتــرم اســت ... صاحــب حدائــق 

کنیــد، »یوجــب الخــروج مــن الدیــن«.  کــه شــما روایــت را معنــا  بــه اصولیــان اشــکال می کنــد این گونــه 

ایــن نقــد رایــج صاحــب حدائــق اســت.

گــر خــدای ســبحان  ا و  کنیــد  را حفــظ  احتــرام همــه  باشــید؛  قلمتــان  و  زبــان  شــما مواظــب 

طْــوَارًا< 1 بایــد بــا 
َ
ــمْ أ

ُ
قَك

َ
کــه >خَل کــه در برابــر آن، مســئولیتی نیــز هســت  سررشــته ای بــه مــا داد، بدانیــم 

ــم. کنی ــورد  ــی برخ ــه اله ــا عطی ــرام ب احت

1.    نوح، آیه 14.
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تبیین و بررسی دیدگاه 
ابوالبرکات بغدادی دربارۀ »زمان«

سمیه چهره  آرا ضیابری1

چکیده
کـرده و  کـه در بسـیاری از مسـائل، بـا فاسـفه مخالفـت  ابوالبـرکات بغـدادی )473 ـ 560ق( از اندیشـمندانی اسـت 

گونـه ای نـوآوری به شـمار آورد. ابوالبـرکات دیدگاهـی نـو در مـورد »مفهـوم  کـه می تـوان آن را  موضوعاتـی را مطـرح می کنـد 

یخـی » مفهـوم زمـان« بـه آن پرداخته ایـم. کـه در ایـن مقالـه، پـس از پیشـینه تار زمـان« بیـان می کنـد 

گرفته اسـت. از نظر او زمان  که »زمان« را مقدار حرکت دانسـته اند، خـرده  کسـانی  کتـاب خـود، بر  ابوالبـرکات در ابتـدای 

که  کـه مقـدار حرکت اسـت، مقدار سـکون نیز هسـت. بنابراین، زمـان را مقدار وجـود می داند و معتقد اسـت  همان گونـه 

»معقـول زمـان« درمقـام تصـور، قریـن معقـول وجـود اسـت و می گویـد »زمـان دچـار دگرگونـی نمی شـود«. تغییـر و دگرگونی، 

کـه در زمان واقع می شـوند. از امـوری اسـت 

گردیده است. ی با هایدگر مطرح  سپس تأثر او از آیین های باستانی در مفهوم زمان و چگونگی تطبیق نظریه و

کلیدی: مفهوم زمان؛ ابوالبرکات بغدادی؛ مقدار حرکت؛ مقدار وجود. گان  واژ

Marjan- chehrehara@ yahoo.cam  .غ التحصیل سطح 3 جامعة الزهراء؟عها؟ و مدرس حوزه 1.    فار

گروه علمی _ آموزشی فلسفۀ  کــوثــــر حـکــمـــت- فـصــلـنامـه داخلی 
اسلامی جامعة الزهرا؟عها؟ سال اول -شــــــمـاره دوم - بهار 1398
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ح مسئله طر
گفـت از بـدو پیدایـش تفکـر فلسـفی، ذهـن بسـیاری  کـه شـاید بتـوان  یکـی از مهم تریـن مسـائلی 

کـه در فرآینـد  کـرده اسـت، مسـئله »زمـان« اسـت. شـاید بـه ایـن علـت  از فاسـفه را بـه خـود مشـغول 

شـناخت جهان، مسـئله اصلی چگونگی پیدایش و آغاز آن اسـت و به همین دلیل موضوع »زمان« 

یـخ فلسـفه همـواره بـه  از مباحـث مهـم شـناخت جهـان بـه شـمار می آیـد. »مفهـوم زمـان« در طـول تار

کـه فاسـفه و متفکران  گونه ای  صـورت یـک مسـئله پیچیـده و بحث  برانگیـز وجود داشـته اسـت؛ به 

بـزرگ در تـاش بـرای به دسـت آوردن پاسـخی بـرای آن بوده انـد. 

مسـئله مهـم دیگـر ایـن عصـر، تطبیـق اندیشـه های متفکریـن اسـامی بـا غربـی اسـت. تفکـر 

که نظریه ای بدیع در باب مفهوم  ابوالبرکات بغدادی از این جهت در مسـئله زمان قابل تأمل اسـت 

ی را بـا متفکـر بـزرگ قـرن بیسـتم یعنـی مارتیـن هایدگـر )1889 ـ  کـرده و می  تـوان اندیشـه و زمـان مطـرح 

1976م( تطبیـق داد.

پیشینه مسئله »زمان«
کنون در فلسفه شرق و غرب اثر خود را برجا  که تا شاید بتوان گفت بحث سامان یافته درباره زمان 

گذاشـته، از زمان افاطون و بیشـتر ارسطو مطرح شده است. از نظر افاطون خداوند تصویر متحرکی 

که مرز عالم بودن )عالم مادی( و شـدن )مُثُل( باشد و وسیله ای برای  از ابدیت به وجود آورده اسـت 

کـه ما »زمـان« می نامیم. )افاطـون، 46(  گیرد و این همان اسـت  نظـم بخشـیدن بـه جهـان پدیدار قـرار 

کـه مـا می توانیـم و بایـد ماهیـت پدیدارهـای طبیعـی و امـوری ماننـد زمان و  امـا ارسـطو معتقـد اسـت 

ی می گوید: »وقتی بتوانیـم قبل وبعد  حرکـت را بـر اسـاس سـاختار و نهاد بالفعل جهـان بشناسـیم. و

کنیـم، بـه درک مفهـوم زمـان نائـل شـده ایم«. )ارسـطو، فیزیـک، 212( »زمـان در واقع  را در حرکـت لحـاظ 

عدد و مقدار حرکت از لحاظ تقدّم و تأخّر اسـت«. )ارسـطو، طبیعیات، 160( 

کِنـدی )185 ـ 256ق(  متفکریـن اسـامی در موضـوع زمان، بیشـتر تحت تأثیر ارسـطو بوده انـد؛ اما 

کندی زمان، امری  به عنوان اولین متفکر اسـامی نظریه ای متمایز در این باب ارائه می دهد. از نظر 

که حرکت  ی می گوید: زمان عددی بیش نیسـت  قائم  به  ذات نیسـت؛ بلکه امری اعتباری اسـت. و

رامـی شـمارد. زمـان و حرکـت هـر دو متناهی انـد؛ زیـرا به جسـم مربـوط می شـوند و از تعریـف زمان به 
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تناهـی عالـم می رسـد. )کنـدی، 34( اما او نیز می گویـد: »زمان، مقدار حرکات اسـت«. )نعمه، 638( 

کـرده و می گویـد:  ی  متفکـر بـزرگ اسـامی  ابن سـینا )370 ـ 428ق( در ایـن موضـوع از ارسـطو پیـرو

کـمّ اسـت و نیازمنـد موضـوع اسـت و موضـوع آن حرکـت اسـت« )ابن  سـینا، شـفاء  »زمـان، مقـدار و 

الطبیعیـات، 156( سـپس می گویـد: »کمیـت غیرقـارّ زمـان اسـت« و ایـن هیئـت غیرقـارّ مقـدار حرکت 

اسـت. )حسـن  زاده آملـی، 372( 

کـه »زمان« نه جوهر مادی اسـت،  گفته شـد، از عصر ارسـطو این نظر مطرح اسـت  کـه  همان طـور 

نـه جوهـر مجـرد اسـت، نـه یـک عـرض غیرقـارّ و نـه خـود حرکـت اسـت؛ بلکـه »زمـان« عبـارت اسـت 

از مقـدار حرکـت. )غفـاری، 200 و 202( شـیخ اشـراق نیـز می گویـد: »زمـان، مقـدار حرکـت اسـت، چـون 

کنیم«. )سـهروردی، پرتو نامه، 15 و 16( »إن زمـان هو مقدار حرکت اذا  متقـدم و متأخـر آن را در عقـل جمع 

جمـع في العقـل عدم اثبات«. )سـهروردی، مصنفـات، ج3، 179( 

که سهروردی تقدم و تأخر را بالذات دارای حرکت می داند، لذا آن را مقدار برای حرکت  از آن جا 

که متقدم و متأخر آن در ذهن جمع شده باشد، نه در خارج. تلقی می کند؛ حرکتی 

ی زمان را  کـه و صدرالمتألهیـن )979 ـ 1045ق( نیـز زمـان را مقـدار حرکـت می داند؛ بـا این تفاوت 

مقـدار حرکـت جوهری می داند. )صدرالدین شـیرازی، أسـفارالاربعه، ج3، 125( 

اما متفاوت ترین رأی در باب مسـئله زمان، از آنِ ابوالبرکات بغدادی اسـت. او دیدگاه متمایزی 

نسبت به فیلسوفان قبل از خود مطرح می کند و زمان را به وجود نزدیک می داند. از این نظر می توانیم 

که  بـه تشـابه چهارچـوب اصلـی دیدگاه او بـا هایدگـر، بزرگ ترین فیلسـوف قرن بیسـتم پی ببریـم؛ چرا

هایدگر نیز زمان را مقدار وجود می داند. 

»زمان« از نظر ابوالبرکات بغدادی
کـه در بسـیاری از مسـائل فلسـفی بـه تأمـل و  ابوالبـرکات بغـدادی از جملـه اندیشـمندانی اسـت 

کرده است.  بررسی پرداخته و نظریات خود را مستقل از آنچه سنّت فاسفه ایجاب می کند، تدوین 

کـرده اسـت؛ ولـی در خـال  ابوالبـرکات در بسـیاری از مسـائل بـا فاسـفه مخالفـت و از آنـان انتقـاد 

کـه می تـوان آن را نوعی نوآوری به شـمار آورد. کرده   ایـن مخالفت هـا و خرده گیری هـا مسـائلی مطـرح 

کـه عقـا هیـچ اختافـی در آن ندارنـد؛ امّـا  ابوالبـرکات، وجـود »زمـان« را آشـکار و روشـن می دانـد 
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گرچـه در میـان عـوام از وضوح و روشـنی برخوردار اسـت، ولی از نظـر منطقی، امری  درک ماهیـت آن 

پیچیـده و خفـی بـوده و اندیشـمندان را دچـار خطـا می کند. )نجفی افـرا، 162( 

یف التام المنطقي  »اما تصوره و معرفة ماهیته الموجوده فانّه في العرف العامی من البنّ الجیّ و في التعر

العقـي مـن الغامـض مشـتبه الخـي... فنقـول انّ المفهـوم في العـرف العامي مـن الزمـان هوالشيء الـذي فیه 

تکوین الحرکات و تنفق و تختلف بالمعیة و القبلیه و البعدیه و بالنسبه إلیه بالسرعه و البطء و یقسّمونه 

 و ساعات و سنن و شهورا«. )بغدادی، 69( 
ً
إلی ماض و حاضر و مسـتقبل و إلی أجزاء یسـمّونها أیاما

که حـرکات در آن  کـه عـوام از »زمـان« دارنـد، به عنـوان چیزی اسـت  ابوالبـرکات می گویـد: درکـی 

کنـدی را در  واقـع شـده و در معیـت و قبلیـت و بعدیـت اتحـاد و اختـاف پیـدا می کنـد و تنـدی و 

کـرده و اجـزای آن  نسـبت بـه »زمـان« درک می کننـد و »زمـان« را بـه ماضـی و مسـتقبل و حـال تقسـیم 

را بـه صـورت سـال ها و ماه هـا، روزهـا و سـاعات نام گـذاری می کننـد و بـه هـر حـال، بـه وجـود چیـزی 

که برحسـب عقـل و مبانی،  بـه نـام »زمـان« اذعـان و اعتـراف دارنـد. امـا اندیشـمندان و عقا هسـتند 

گون  گونا داوری های متفاوتی دربارۀ »زمان« دارند. پس اقوال و نظریات در باب هویت زمان فراوان و 

که هیـچ معنایی نـدارد. برخـی دیگر بر ایـن عقیده اند  گفته انـد »زمان« اسـمی اسـت  کسـانی  اسـت. 

گفته اند معنـای زمان  گروهـی  کـه زمـان معنـای محسـوس دارد و آن جـز حرکـت چیز دیگری نیسـت. 

که مقدار حرکت نامیده  محسـوس نیسـت، بلکه معقول اسـت و آن امر معقول، همان چیزی اسـت 

گفته انـد  کسـانی آن را عـرض شـمرده اند. جماعتـی  گروهـی دیگـر آن را جوهـر دانسـته اند.  می شـود. 

کرده اند. کسانی هم »زمان« را یک موجود  »زمان« موجود است. طایفه ای دیگر آن را غیرموجود تلقی 

که همه این  گفته اند زمـان موجودی غیر قارالذات اسـت  گروهی دیگر  قارّالـذات به شـمار آورده انـد. 

اقـوال و عقایـد، ناشـی از نوعـی نظر و تأمل عقلی اسـت. )ابراهیمـی دینانی، 311( 

یـان با عنـوان »معرفت شناسـی«1  که نـزد امروز کـرده  ابوالبـرکات بغـدادی بـه مبانـی ای توجـه پیـدا 

کنیم: یکی این که مباحثی  ی ما به دو شـکل می توانیم درباره »زمان« سـؤال  مطرح می شـود. از نظر و

گیریم،  کار  کنیم و تاشی را برای شناسایی ماهیت و مفهوم »زمان« به  را فقط در حیطۀ تعقل مطرح 

مثـا می پرسـیم: آیـا زمان قابل حس اسـت یا نیسـت؟ به تصـور درمی آید یا خیر؟ و دیگـر این  که تأمل 

گونـه مطـرح  خـود را دربـاره »زمـان« بـر مبنـای اصـول و مبانـی قـرار دهیـم و آن   گاه پرسـش هایی از ایـن 

1.    Epistemology.
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کـه آیـا »زمان« جوهر اسـت یا عرض؟ علت اسـت یـا معلول؟  می شـود 

وا فیـه نظرا بحسـب عقولهم و اصولهم اما بحسـب العقول فانهـم ارادوا معرفة ماهیته  »ثم انّ العقـاء نظـر

کها بمجرد معناها و هل هي مّما یحس أو لایحس و بتصور و لایتصور بالذات أو بالعرض و أما بحسـب  و ادرا

وض له بذاته أو بالاضافه و النسـبه و هل  الاصول فإنهم أرادو أن یعرفوا منه هل هو جوهر أو عرض و للمعر

کاهما«. )بغدادی، 70(  ة أو معلول أو 
ّ
هو عل

ک اوّلی نیست؛  که زمان از طریق حواس قابل ادرا گفته شد، معتقد است  ابوالبرکات بنابر آنچه 

گوش شنیده شود؛ نرمی و زبری نیست  که با چشم درک شود؛ صدا نیست تا با  که رنگ نیست  چرا

کـه  کـه قابـل لمـس باشـد. بنابرایـن تنهـا تأمـل عقلـی و تفکـر منطقـی مبتنـی بـر اصـول خـاص اسـت 

کـه درباره آن توضیـح خواهیم  راهنمـای آدمـی در درک و ماهیـت و تصـور حقیقت »زمان« می شـود، 

 فیدرکـه 
ً
 فیدرکـه البصـر و لا صوتـا

ً
داد. »أولا مـن جانـب المحسوسـات فلـم یدرکـوه بالـذات إذ لم یکـن لونـا

السـمع و لاصابـه و لا لینا فیدرکـه اللمس«. )همان( 

اشکالات وارده بر مقدار حرکت دانستن »زمان«
از نظـر ابوالبـرکات اندیشـمندان در درک حقیقـت »زمـان« بـه اشـتباه رفتنـد؛ زیرا آن ها تشـابهاتی 

بین »زمان« و حرکت یافتند. مثاً این  که ماضی »زمان« مانند حرکت انقضاپذیر است و آیندۀ آن در 

که با هم قابل جمع نیسـتند.  انتظـار اسـت و قبلیـت و بعدیت »زمـان« و حرکت هماننـد یکدیگرند 

اما بیان چنین مشـابهاتی میان »زمان« و مسـافت درسـت نیست. دیگر این  که چون حرکات متعدد 

که امر واحدی اسـت،  گفتند »زمان«  در مسـافت های مختلـف در »زمـان« واحد قابل تحقق  اسـت، 

غیر از آن امورمتکثر )مسافت و حرکات( می باشد؛ بنابراین قبلیت و بعدیت و تصّرم و تجدد »زمان« 

کردنـد و نتیجه  را بالـذات دانسـتند و قبلیـت و بعدیـت و تصـرم و تجـدد حرکـت را بالعرض قلمداد 

گـر حرکـت را نتـوان تصـور  کـه ا گفتنـد  کـه حرکـت در »زمـان« اسـت، نـه »زمـان« در حرکـت، و  گرفتنـد 

کرد. کـرد، زمـان را هم نمی تـوان تصور 

گرفتند  ک  کـه مقیـاس زمـان را حرکـت فلک  الافـا ابوالبـرکات بـه ارسـطو و  ابن سـینا و سـهروردی 

گر بخواهیم زمان را اندازه بگیریم، باید مقیاسی برای اندازه گیری  خورده می گیرد. ارسطو می گوید: »ا

ک آسـمانی مناسـب ترین  داشـته باشـیم. بهتریـن حرکـت، حرکـت مسـتدیر اسـت و حرکـت افـا
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ک مـدوّر فسـادناپذیر اسـت،  کـه حرکـت افـا حرکـت اسـت«. )کاپلسـتون، 368( و می گویـد »از آن جـا 

کاتبـی، 174( ابن سـینا در »اشـارات  تعییـن زمـان بـه واسـطه ایـن حرکـت صـورت می پذیـرد«. )دبیـران 

کـه تغییـر را انـدازه می گیـرد و ایـن همـان زمـان اسـت«.  و تنبیهـات« می گویـد: »حرکـت دوری اسـت 

ی از متفکرین پیشـین می گوید: »زمان، مقدار حرکت دوری  )ملک  شـاهی، 291( سـهروردی نیز به پیرو

فلک اسـت«. )ریـزی، 169( 

کَـمِ متصـل تلقـی  گرفتنـد و »زمـان« را عـرض و آن هـم  ک  مقیـاس »زمـان« را حرکـت فلک   الافـا

که او مخالف عرض بودن »زمان« است.  کردند. اما ابوالبرکات با نظر پیشینیان مخالف است؛ چرا

)نجفـی افـرا، 163( و می گویـد: »فمـن قال ان الزمـان عرض و لیس بجوهـر و هذا معی الجوهـر و العرض عنده 

کیف و هو مّما لا یتصور الذهن ارتفاعه و عدمه بل یتصور وجود  لاجل تجدده و تصرمه فقد اخطأ في قوله و 

 شیء فیه و لایتصوره في شیء«. )بغدادی، 74( 
ّ

کل  شیء معه بالنسـبه إلیه و یتصور 
ّ

کل  شیء و عدم 
ّ

کل

کـه بـه عرض بـودن زمان معتقد شـده، ره بـه خطا برده اسـت. عـرض قابل زوال اسـت؛ اما  کسـی 

هیـچ ذهنـی نمی توانـد ارتفـاع و عـدم »زمـان« را  تصور نمایـد. وجود و عـدم هر چیزی همـراه »زمان« و 

در نسـبت بـا »زمـان« قابـل تصـور اسـت. همـه اشـیاء در »زمـان« قابـل تصورنـد و »زمـان« در هیچ چیز 

ی  قابـل تصـور نیسـت. ابوالبرکات در همان   جا باز به سـخن پیشـینیان )که به نظر می رسـد مقصود و

در ایـن مـوارد ارسـطو و ابن سیناسـت( ایـراد می گیـرد و می گویـد: »و الذیـن قالـوا ان مـن لایشـعر بحرکـه 

لایشـعر بزمـان یعکـس القـول علیهـم فیقـال بـل مـن لایشـعر بزمان لایشـعر بحرکـه«. )همـان( در ایـن مطلب 

که  ابن سـینا می گوید »لا یتصـور الزمان إلا مـع الحرکة«.  ابولبـرکات بـا  ابن سـینا مخالفـت می کنـد؛ چرا

)ابن  سـینا، النجاة، 148( اما  ابن سـینا موضع خود را در »شـفاء« تغییر می دهد و می گوید: »تقدم و تأخر 

چیزهـای دیگر به سـبب زمان اسـت«. )ابن  سـینا، فن سـماع طبیعـی، 202( 

شـناخت زمـان بـه حرکـت نیسـت؛ بلکـه شـناخت حرکـت به زمـان اسـت. )به ایـن شـکل دایره 

گاهـی بـه قبـل و بعـد اسـت؛  گاهـی بـه حرکـت، مسـتلزم آ زمـان را فراتـر از معقـول حرکـت می بـرد(. آ

کـه اجتمـاع در وجـود پیـدا نمی کننـد و شـناخت چنیـن قبـل و بعـدی، همـان »زمـان«  قبـل و بعـدی 

اسـت« و ادامـه می دهـد: 

کالبیاض  »قالـوا ان موضوعـه الجسـم المتحـرک مـن حیـث هـو متحـرک بـل قالوا انـهُ عـرض في عـرض. 

 في الحرکـة و لا جوز قوامـه دونها و قد عرفـت ان الزمان یکون 
ً
مـن في السـطح و نحـوه فیکونـه الزمـان موجودا
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 مـع حـرکات عده لمتحـرکات عدة في مسـافات عدة و مـا منها...«. )بغـدادی، 75( 
ً
واحـدا

»زمـان« عارض حرکت نیسـت. در واقع موضوع »زمان« را جسـم متحـرک از حیث متحرک بودن 

گـر  کـه عـارض سـطح می شـود، امـا ا قـرار داده انـد و آن را عرض در عـرض دانسـته اند؛ ماننـد سـفیدی 

موضوع »زمان« حرکت باشد، حرکات با تعدد متحرک و مسافت، متعدد می شود. »زمان« یا عارض 

که با انتفـای حرکت در یک جا »زمـان« از بین خواهد رفت، یـا عارض تک  تک  همـۀ حـرکات اسـت 

که لازمه اش معیت زمان های متعدد خواهد بود، یا عارض بر یکی از حرکات اسـت  حرکات اسـت 

که زمان، وابسـته به حرکت نیسـت و می گوید:  ی دلیل مـی آورد  کـه هـر دو مـورد أخیـر مُحال اسـت. و

که  گذشـت ایام می شـود و همین نشـانگر آن اسـت  »چنان  که انسـان بدون هیچ  گونه حرکتی متوجه 

کـه مقدار  انسـان بـدون حرکـت نیـز قـادر بـه شـناخت و درک زمان اسـت. هم   چنیـن زمـان همان  گونه 

حرکت اسـت، مقدار سـکون نیز هسـت و سـکون هم به آن سنجیده می شـود«. )نجفی افرا، 164( 

که قابل شـمارش و  کـم و مقـدار بودن »زمـان« را می پذیرد؛ چـون اجزایی دارد  ی در عیـن حـال،  و

که به سـاعات، روزها، ماه ها و سـال ها تقسـیم می شـود. اندازه گیـری اسـت؛ همـان اجزایی 

»زمان« امتداد وجود است
گاهـی  ک ذهنـی و عقلـی، نسـبت بـه »زمـان« آ از نظـر ابوالبـرکات نفـس آدمـی از طریـق نوعـی ادرا

که  کـه هیچ جایگاهی در خارج ندارد؛ چرا دارد. البتـه او »زمان« را یک امر ذهنی محض نمی شـمرد 

کذب در مـورد آن  گـر »زمـان« تنها یـک امر ذهنی باشـد، مسـئله صـدق و  کـه ا خـود او اذعـان می کنـد 

که به خواسـت خود و بدون  بی معنـا خواهـد بـود و افراد می تواننـد آن را یک امر فرضی در نظر بگیرند 

که هیچ شـخص باشـعوری نمی گوید  گوینـد و تصمیـم بگیرند؛ چرا ک واقعـی در باب آن سـخن  مـا

ی بوده؛ زیرا میان سـاعت و روز... تفاوت وجود دارد. )ابراهیمی دینانی،  یک سـاعت با یک روز مسـاو

کـه  311 و 312( فیلسـوف بغـدادی معقـول »زمـان« را بـه معقـول وجـود نزدیـک دانسـته و معتقـد اسـت 

معقول »زمان« در مقام تصور، قرین معقول وجود اسـت؛ زیرا تصور ذهن از وجود به این معنا نیسـت 

که همۀ  ک آدمی از هسـتی، به این معناست  که هسـتی در زمرۀ اشـیاء محسـوس قرار دارد؛ بلکه ادرا

اشـیاء محسـوس و غیرمحسـوس در آن بوده و از شـئون آن به شمار می آید. 

گونه  هرگونـه احساسـی را در فـرض ذهنـی می توان از میان برداشـت، ولی بـا از میان برداشـتن هر 
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ک مـا  فـرض ذهنـی، وجـود موجـودات از میـان نخواهـد رفـت. بـه ایـن ترتیـب آنچـه از وجـود بـه ادرا

که از محسوسـات و غیرمحسوسـات تشـکیل شـده و نفس ما  درمی آیـد، نوعـی معنـای عقلی اسـت 

گاه شـود، بـه آن  ایـن معنـای عقلـی را بی واسـطه درک می کنـد و پیـش از آن  کـه بـه هـر شـیء دیگـری آ

گاهی دارد. در مورد »زمان« نیز چنین است. یعنی نفس ناطقۀ انسان، بدون واسطه، »زمان« را درک  آ

کسـی  گر  گاهـی دارد. بر همین اسـاس ا گاه شـود، بـه »زمـان« آ کـه بـه هـر شـیء آ می کنـد و پیـش از آن 

کـه آن را مقـدار حرکـت بـه شـمار آورد. به این  »زمـان« را مقـدار وجـود بدانـد، مناسـب تر از ایـن اسـت 

کـه می تواند مقدار حرکت شـمرده شـود، می تواند مقدار سـکون نیز  کـه »زمـان« به همـان اندازه  دلیـل 

کن و یک امر متحرک، در هستی با یکدیگر مشترکند.  که یک امر سا شناخته شود و تردیدی نیست 

که از میان برداشتن وجود از لوح ضمیر قابل تصور  بنابراین مسئله، ابوالبرکات می گوید: »همان گونه 

نیسـت، از میان برداشـتن »زمـان« از صفحه ضمیـر نیز قابل تصور نیسـت«. )همان( 

کاتـی  ک ذات خـود، مقـدم بـر ادرا ک وجـود و ادرا ک زمـان و ادرا کـه ادرا »ابوالبـرکات بـر آن اسـت 

که انسان می تواند از چیزهای دیگر داشته باشد و مفاهیم وجود و زمان وابسته به یکدیگرند«.  است 

)دایرة المعارف بزرگ اسـامی، 202( 

ابوالبـرکات حتـی از اصطاحـات روزمـره مـا بـرای اثبـات وابسـتگی وجود و زمـان با یکدیگـر بهره 

گردانـد«. در واقع منظور ما  گردد« یـا »خداوند بقای تـو را طولانی  می بـرد و می گویـد: » عمـرت طولانی 

گردانـد. بنابرایـن از نظر  کـه وجـود و هسـتی تو طولانی شـود. یـا خداونـد زمان تـو را طولانـی  ایـن اسـت 

گـر »زمـان« را مقـدار وجـود  ابوالبـرکات »زمـان« یـک موجـود، اسـتمرار وجـود آن می باشـد و می گویـد: ا

کوتاهـی و  کـه آن را مقـدار حرکـت بدانیـم. البتـه فاسـفۀ دیگـر نیـز بـه  بدانیـم، مناسـب تر از آن اسـت 

بلنـدی »زمـان« در نسـبت آن بـا حرکـت توجـه داشـته اند. بنابرایـن در ایـن مـورد ابوالبـرکات حـرف 

تازه ای نگفته و فقط به جای حرکت، وجود را قرار داده اسـت. اما فیلسـوف بغدادی مسـئله تازه ای 

کن را نیـز مسـتمرالوجود می داند و  کـه یک موجود سـا را وارد معقـول »زمـان« می کنـد و آن، ایـن اسـت 

ایـن اسـتمرار وجـود را »زمـان« به شـمار مـی آورد. به این معنـا ابوالبرکات حـدوث »زمـان« را به معنای 

که به  کسـی  گرفتـه و از ایـن طریـق حـدوث »زمـان« را منکـر می شـود. او معتقـد اسـت  حـدوث وجـود 

که »زمان« یک هویت  حدوث »زمان« معتقد است، در واقع حدوث هستی را نیز پذیرفته است؛ چرا

مسـتقل نیسـت و نسـبت »زمـان« بـه وجود، مثل نسـبت مقدار جسـمانی اسـت به جسـم. 
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کـه بـا آن اندازه گیـری می شـود، قابـل تحقـق و  کـه مقـدار جسـمانی، بـدون جسـمی  همان  گونـه 

بـودن نیسـت، طـول و قصـر »زمـان« هـم بـدون یـک وجـود مسـتمر تحقـق نمی یابـد؛ بـه همیـن دلیـل 

ک،  ک، زمـان بـه وجـود آمـده و در واقـع، پیـش از افـا کـه مشـائیان می گوینـد: بـا چرخـش افـا اسـت 

گرفته و از نظر او این ادعا  زمانی هم وجود نداشـته؛ اما این مسـئله بسـیار مورد انتقاد ابوالبرکات قرار 

کـه بخواهیـم عـدم »زمـان« را پیـش از پیدایـش جهـان در نظـر بگیریـم، وجـود نـدارد؛ زیـرا ذهـن هـرگاه 

می خواهـد چنیـن چیـزی را بـه تصـور درآورد، پیـش از پیدایـش جهـان، برهـه ای از امتـداد زمانـی را 

کـه در این تصور،  که در آن امتداد زمانی، »زمان« تحقق نداشـته اسـت. روشـن اسـت  تصـور می کنـد 

گشـته و در عیـن این  کـه »زمـان« را نفـی می کنـد، از اثبـات زمـان نیـز سـخن  ذهـن بشـر دچـار تهافـت 

کـه او ارائـه می کنـد و می گوید: »رفع زمان ممکن نیسـت، مگـر این  که رفع  می گویـد. بنابرایـن، دلیلـی 

گفتـه شـد، مقصـود او از وجـود، محسوسـات و غیرمحسوسـات  وجـود امکان پذیـر باشـد«، چنان  کـه 

می باشـد. )ابراهیمـی دینانـی، 313( 

که رفع و زوال هستی ممکن و میسر نیست، زوال »زمان« نیز ممکن نخواهد  بنابراین همان  گونه 

که هسـتی آغاز و انجامی نـدارد و قبل از »زمان« نیز زمانی قابل تصور نیسـت و پایان  بـود؛ همان  گونـه 

و نهایتـی نمی توان برای آن فرض نمود.

هر وجودی داخل در »زمان« است
از نظـر ابوالبـرکات، »زمان« دچار تغییر و دگرگونی نمی شـود. تغییر و دگرگونی، تنها در موجودات 

کـه در »زمـان« واقـع می شـوند؛ ازایـن رو چنیـن حقیقتـی دچـار تغییـر نمی شـود و قابل  متغیـری اسـت 

که  گر تبدل احـوال موجودات نمی بـود، »زمان« دائمی و سـرمدی می بود  تفکیـک از وجـود نیسـت و ا

هرگـز فنـا نمی پذیرفت و چنیـن زمانی، قابل اطاق بـه واجب  الوجود بالذات و خالق هسـتی خواهد 

بود. )نجفـی افرا، 165( 

بنابرایـن ابوالبـرکات ایـن سـخن را در مـورد وجـود خالـق تبـارک و تعالـی نیـز صـادق می دانـد. در 

که »زمان« را مقدار حرکت می دانستند، آن را از وجود حق تبارک و تعالی  که حکمای مشاء  صورتی 

که »زمـان« از خصوصیـات وجود مخلوق اسـت، از  نفـی می کردنـد. ابوالبـرکات می گویـد: همان   طـور 

خصوصیـات وجود خالق نیز هسـت.
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که بیـن آن و امـور متغیر  امـا این  کـه از نظـر ابوالبـرکات تغییـراتِ »زمـان«، بـه سـبب نسـبتی اسـت 

گرفته و می گوینـد: درک دگرگونی در »زمـان« از جهت  تحقـق دارد، مـورد انتقـاد برخی از فاسـفه قـرار 

کند، به دگرگونی  نسبت آن با امور متغیر نیست؛ بلکه انسان وقتی به عمق ذهن و روان خود مراجعه 

گفته  گذشـته را غیر از آمدن آینده می داند. در پاسـخ این اشخاص  »زمان« واقف می شـود و نیسـتی 

کـه احـوال نفـس آدمـی دگرگـون  شـده: درک دگرگونـی »زمـان« در درون نفـس، بـه واسـطه ایـن اسـت 

کـه بـر »زمـان« و دهر عبـور می کنـد و از  گفـت ایـن وجود انسـان اسـت  کـه می تـوان  می شـود، تـا جایـی 

آن می گـذرد، نـه این  کـه وجود »زمان« بـر نفس عبـور دارد. )ابراهیمی دینانـی، 320( 

کرده و می گوید:  کید  در این  جا ابوالبرکات بر سخن خود تأ

تلبث عی حال واحدة زمانا امّا النفوس فتردد بحرکتها في التخیات  واحنا بل نفوسنا لا »ولعمر اللّه انّ ار

تبدل  تغیر و لا واح و الابدان ففی الاستحالات و الحرکات و ما اختلفوا في انّ الاشیاء الی لا و الافکار و اما الار

تدخل فی الزمان و نسبتها إلیه نسبه الازلیه و السرمدیه«. )بغدادی، 80(  فیها و في احوالها الذاتیه لا

کـه نفـوس و ارواح آدمیـان در یـک لحظـه بـر یـک حـال باقـی نمانـده و در هیـچ آنی  قسـم بـه خـدا 

درنـگ نـدارد؛ زیرا نفـوس در تخیات و افکار، همواره در حرکت و ترددند؛ چنان  که ارواح و ابدان نیز 

که آنچه دگرگونی  پیوسته در تحول و دگرگونی واقع می شوند. در این مسئله اختاف و تردید نیست 

و تغییر نمی پذیرد، در »زمان« داخل نبوده و نسـبت آن با »زمان« نسـبت ازلیت و سـرمدیت اسـت. 

در این سخن ابوالبرکات دو نکته وجود دارد.

که نسبت به آنچه در »زمان« واقع می شود، أسبق و بایسته تر  1. زمان موجودی شناخته می شود 

بوده و دگرگونی نمی پذیرد.

که وجود انسـان بر »زمان« و دهر عبور می کند، نه این   که وجود »زمان«  2. ابوالبرکات اعتقاد دارد 

بر نفس عبور دارد. )ابراهیمی دینانی، 321( 

آنچه در نکته اول آمده، با سخن صدرالمتألهین در وجود، قابل مقایسه است. صدرالمتألهین 

گـر همه موجودات در هسـتی نیازمند وجود هسـتند، پـس وجود در  که ا کید دارد  نیـز بـر ایـن سـخن تأ

تحقق و هسـتی بر هر چیز دیگری اصالت دارد و شایسـته تر اسـت.

گـر آنچـه در »زمـان« واقـع  کار می بـرد و می گویـد: ا ابوالبـرکات هـم ایـن تعبیـر را در مـورد »زمـان« بـه 

کـه در آن  می شـود، وجـود خـود را بـه »زمـان« مدیون اسـت، ناچار وجود »زمان« نسـبت بـه موجوداتی 
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واقـع می شـوند، اسـبق و بایسـته تر خواهـد بـود؛ امـا آنچـه در نکتـه دوم آمـده، تنهـا بـا نظریـه فیلسـوف 

فرانسوی هانری برگسون )1859 ـ 1941م( قابل مقایسه است. او می گوید: ما »زمان« عینی وخارجی را 

که »زمان« را مقدار  یسته ما را تشکیل می دهد. اما آنان  که ز فکر نمی کنیم؛ بلکه »زمان« چیزی است 

که چون خالق متحرک نیست، پس در »زمان« هم نیست؛ ولی چنان  که  حرکت می دانند، معتقدند 

که  که در »زمان« نباشد، قابل تصور نیست؛ چرا گفته شد، وجود هر موجودی در »زمان« است و وجودی 

»زمان« یعنی استمرار و امتداد وجود، و تصور »زمان« از استمرار و امتداد وجود به ذهن می آید«. )همان( 

از نظـر ابوالبـرکات علـت این  کـه حکما حق تبـارک و تعالی را از جریـان »زمان« منزه می دانسـتد، 

کـه حرکت و  کـه او را سـرمدی دانسـته و از آن  جـا دهر و سـرمد بـه معنای بقا و دوامی اسـت  ایـن بـوده 

کـه بقـا و دوام از خصوصیات مـدت و »زمان« اسـت، ازاین رو  دگرگونـی را بـه همـراه نـدارد و می دانیـم 

کرده انـد؛ ولـی معنـای  کلمـه دهـر و سـرمد اسـتفاده  آن هـا نـام را تغییـر دادنـد و بـه جـای »زمـان« از دو 

کلمـه  کلمـه دهـر و سـرمد اسـتفاده می شـود، از  کـه از  »زمـان« بـه هیـچ وجـه تغییـر نکـرده و آن چیـزی 

کـه لفظ »زمـان« نیز بـر آن دلالـت دارد.  »زمـان« هـم اسـتفاده می شـود و همـان چیزی اسـت 

کـه حکما به جای لفـظ »زمان« از  ایـراد ابوالبـرکات بـه حکمـا به نظر صحیـح نمی آید؛ زیرا آن  جا 

کار آنان بـازی با الفاظ  کتفـاء نکرده و  کرده انـد، تنها به تغییر لفظ ا عنـوان »دهر« و »سـرمد« اسـتفاده 

گرفته و تفاوت میان آن ها  نبوده است. حکما برای هر یک از این سه عنوان معنای مخصوص در نظر 

کرده اند. در نظر این بزرگان »نسـبت متغیر به متغیر« زمان شـناخته می شـود؛ ولی »نسـبت  را آشـکار 

کسـی نسـبت های  گر  ثابـت بـه متغیـر« دهـر بـوده و نسـبت »ثابـت بـه ثابـت« سـرمد نامیده می شـود. ا

که تفاوت میان آن ها یک تفاوت واقعی اسـت و  سـه گانه را مورد توجه قرار دهد، به آسـانی درمی یابد 

به کاربردن الفاظ و اصطاحات مختلف در این معانی، بازی با الفاظ شمرده نمی شود«. )همان: 315( 

امـا فاسـفه مسـلمان، یـا بهتر اسـت بگوییم حکمـای اسـامی هرگز به خودشـان اجـازه نداده اند 

یم  کـه بنابـر مسـئله تنزیـه در تعالیم اسـامی، اجـازه ندار کار ببرنـد؛ چرا »زمـان« را در مـورد خداونـد بـه 

که  کار ببریـم؛ اما ابوالبـرکات از آن   جا  آنچـه در مـورد حـق تبـارک و تعالی موجب تشـبیه می شـود را به 

در خانـواده ای یهـودی متولـد شـده بـود و در میـان یهودیـان جنبه تشـبیهی حق تبـارک و تعالـی مورد 

ی ایـن مسـئله را مطـرح می کند. بـه این ترتیـب »زمان« را بیشـتر  توجـه خـاص بـوده اسـت، بنابرایـن و

بـه الهیـات و مباحـث مابعدالطبیعـه مربـوط می داند تا بـه طبیعیات.
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»زمان« دارای مقدار است
کثرت  از نظر ابوالبرکات »زمان« حقیقت واحد است و مانند حرکت نیست؛ چون حرکات تعدد و 

کثرت برمی دارد:  که  دارند؛ حال آن  که »زمان« تعدد نمی پذیرد و تنها در نسبت و اضافات است 

کالحرکـة فـإن الحـرکات تختلـف بسـرعة و بـطء و  وهمـا و لیـس  کر »فلیـس مـن نوعـی الکـم اللذیـن ذ

مسـافات و جهـات و هـذا لا اختـاف فیـه بوجـه مـن الوجـوه و حال مـن الاحوال بل هـو شیء واحـد لایتکثر 

بغیـر النسـبت و الاضافـات إلی مـا فیـه فیقـال زمـان عـدل و زمـان جـور«. )بغـدادی، 78( 

کَـمّ مذکـور نیسـت؛ چـون حرکـت در سـرعت و بـطء و مسـافت ها و جهـات  »زمـان« از دو نـوع 

کـه جز از طریق  اختـاف دارنـد و ایـن اختاف هـا در »زمان« نیسـت، بلکه »زمان« امر واحدی اسـت 

کثـرت برنمـی دارد؛ ماننـد »زمـان« عـدل و »زمـان« جـور. نسـبت ها و اضافـات 

که قابل زوال باشـد، بلکـه از عوارض تحلیلی  که عرض را عـرض خارجی قرار نداده  ایـن سـخن 

اسـت، دقیق و سـنجیده اسـت و ماصدرا بر اسـاس اعتقاد به حرکت جوهری به آن می رسـد.

که جسـم تعلیمی، عرض تحلیلی جسـم طبیعی اسـت، »زمان« هم عرض تحلیلی  »همان طور 

حرکت است«. )مطهری، 193( 

کـه در بـالا بیان  کَمّـی  امـا بـرای روشـن تر شـدن مطلـب بایـد بگوییـم منظـور ابوالبـرکات از دو نـوع 

کسـی  کمتر  کرده و  کـه ابوالبـرکات دربـاره حقیقت »زمـان« بیان  کردیـم، چیسـت؟ از جملـه مطالبـی 

کـه می گوید:  بـه آن پرداختـه، ایـن اسـت 

»لیـس بمتصـل في   الوجـود لانّ ماانقـی منـه قدعـدم و مایـأتی فلم  یوجـد بعـد و لایکـون مـن المعـدوم و 

کیـف مـا عـدم و مـالم یوجـد بعـد فمـن هـذا القبیـل لیـس هـو بمتصـل و لایـزال    الموجـود شیء واحـد في   الوجـود 

کذالـك لیـس هـو بمنفصـل بـل یتلـو بعضـه بعضا  الوجـود یفصلـه فصـا بعـد فصـل إلی مـاض و مسـتقبل و 

تصـال الـذی لاوقفـه فیـه فهـو متصـل في ماهیتـه منفصـل في وجوده«.)بغـدادی، 77 و 78(  عـی الا

کَـمّ متصـل  بنابـر جمـات بـالا ابوالبـرکات برخـاف غالـب حکمـای اسـامی »زمـان« را از نـوع 

کنون موجود نیسـت و شـیء متصل  گذشـته و آینده آن ا گفته شـد،  که  نمی شناسـد؛ زیرا همان گونه 

کمّ منفصل  واحد نمی تواند از موجود و معدوم تشکیل شود. او هم  چنین معتقد است »زمان« از نوع 

کوچک تریـن وقفـه و  کـه  نیـز بـه شـمار نمی آیـد؛ زیـرا آحـاد و آنـات آن، چنـان بـه یکدیگـر پیوسـته اند 

درنگـی در میـان آن رخ نمی دهـد و چنیـن جریانـی نمی توانـد منفصـل به شـمار آورده شـود و از آن  جا 
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کـه »زمـان« در هیچ  یـک از حالات خـود اختاف ندارد و همـواره واحد و یکنواخت به شـمار می آید، 

کـه میـان »زمـان« و امور  کثرتـی در »زمـان« مشـاهده می شـود، منشـأ آن نسـبت و اضافـه ای اسـت  گـر  ا

زمانـی تحقـق دارد؛ ماننـد »زمـان« سـعادت و شـقاوت. پـس »زمـان« في  نفسـه مختلـف نیسـت و بـا 

حرکـت هماننـدی نـدارد؛ چنان   کـه بیان شـد. )ابراهیمی دینانـی، 322( 

کـمّ منفصـل و نـه متناسـب حرکـت؛ بلکـه  کـمّ متصـل دانسـت و نـه  ی »زمـان« را نـه  بنابرایـن و

چنان  کـه بیـان شـد، آن را در ماهیـت خـود، متصـل و در وجـودش منفصـل دانسـت.

کـه بـا وجـود آن مبایـن اسـت،  کـه یـک شـیء در ماهیـت خـود چیـزی باشـد  البتـه ایـن مسـئله 

گیـرد. ابوالبرکات، ماهیت »زمان« را متصل دانسـته و هسـتی آن را  می توانـد محـل تردیـد و تأمـل قرار 

که او  م اسـت 
ّ
که اتصال، مباین انفصال اسـت. مسـل منفصل به شـمارآورده اسـت. تردیدی نیسـت 

نیـز ماننـد بسـیاری از اندیشـمندان نتوانسـته از عهـده حل مشـکات »زمـان« برآید.

تأثیرپذیری ابوالبرکات از آیین زروانی در مسئله »زمان«
مسئله »زمان« و هم بستگی آن با وجود، در بسیاری از آیین های باستانی نیز به نوعی مطرح بوده 

اسـت. در آیین هـای باسـتانی، از خدایـان »زمـان« صحبـت به میـان می آید. البتـه بیشـتر از خدایان 

کـه در ایران باسـتان رواج  سرنوشـت و مـرگ و ماننـد این هـا سـخن می گفتنـد. ولـی در آییـن »زروانی« 

کـه فرهنـگ و دسـتاوردهای  یافتـه بـود »زمـان« را بـا حقیقـت وجـود، یکـی می گرفتنـد. شـکی نیسـت 

گـر آن هـا از اندیشـه های بابِلـی تأثیـر  فکـری بین النهریـن در جریـان آییـن »زروانـی« مؤثـر بـوده، امـا ا

پذیرفتنـد، ایـن تأثیـر به واسـطه نفـوذ عناصر فرهنگـی بابِـل در فرهنگ و تمـدن ایران می باشـد. به هر 

کیش زروانی از مجموعه فرهنگی ایران در طول اعصار جدا نیسـت. »زمان« در آیین زروانی  صورت 

کـه بـه نظـر می رسـد اسـاس همـه چیـز اسـت. در میـان منابـع آییـن زروانـی در  گونـه ای مطـرح شـد  بـه 

رسـاله علمای اسـامی آمده اسـت:

گـرد آیند، بی زمانـه یک دانـه »گاورس«  گـر »اورمـزد« و جملـه »امشـا سـفندان« و جملـه جهانیـان  ا

کس بود  که بسـیار  در وجـود نتواننـد آورد، چـه بـه روزگار در وجـود آیـد. روزگار را بـه آن سـبب نوشـتیم 

یـد و به روزگار  که روزگار، »زمان« اسـت. دیـن به روزگار توان آموخـت؛ درخت به روزگار برو کـه نداننـد 

گفتن  بَـر می دهـد و صنعت هـا به روزگار توان سـاخت؛ وجود همه چیز به روزگار راسـت شـود و نتوان 
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که  که روزگار )گذر( شـب و روز اسـت، بباید دانسـتن  گوید  کسـی  گر  کـه آفریـدگار بود و روزگار نبود و ا

که روز و شب نبوده است و زمان »بی کران« بوده است. )ابراهیمی دینانی، 316 و 317(  بسیار بوده است 

کـه »زروان« در اصل ازلیت و ابدیت و جاودانگی اسـت  محققیـن آییـن زروانی بر ایـن عقیده اند 

کـه چگونـه تبدیل  کـه بـه سـبب ماهیـت بی کرانـه خـود دگرگونی  ناپذیـر اسـت. امـا پرسـش این اسـت 

گـذرا وجـود دارد؟ زروان »کران منـد« بـا آدمیـان و جهان چـه رابطه ای  سـرمدیت ایسـتا بـه ایـن »زمـان« 

دارد؟ پرسـش های بسـیاری در این بـاره مطرح شـده اسـت.

که قائم به خود و دیرپاسـت. زروانی  گونـه زروان یـاد شـده: زروان »بی کران« و زروانـی  در اَوِسـتا دو 

کـه قائـم بـه خـود و دیرپاسـت، همان شـخصیت زروان اسـت و زمـان »کران مند« نیز بـا همین صفت 

کائنات، وجود خود را بیشـتر مدیون همین زمان »کران مند« هسـتند. وجود از  توصیف شـده اسـت. 

کننده آن است در چهره عالم. در هر حال با محدود شدن »زمان«،  زروان صادر می شود و او تربیت 

هسـتی صادر می شـود و جنبش از سکون سرمدی به وجود می آید. »زمان« محدود از عمل و حرکت 

که نامحدود باشـد،  جدایی  ناپذیـر اسـت. »زمـان« از آغاز و پایان جریان می یابد و به خاسـتگاه خود 

که  می پیونـدد. در آییـن زروانـی »زمـان« به سـه شـیوه وجـود دارد: »زمان لایتناهـی« یا نفس سـرمدیت 

که  که هسـتی یافته از آن اسـت و »زمان جهانی«  در عیـن حـال ماهیتـی زمانی دارد. »زمان وجودی« 

فقـط یـک مقولـه ذهنی و امری ماتقدم برای حواس نیسـت؛ بلکـه واقعاً وجـود دارد و هیچ نیرویی در 

کرد. )همان: 318(  کاری نتواند  ایـن جهان بی زمـان 

کـه ابوالبـرکات بغـدادی در مورد مسـئله  یافت  گفته شـد، بـه آسـانی می تـوان در بـا توجـه بـه آنچه 

»زمـان« تحـت تأثیـر اندیشـه های زروانـی بوده و این جریـان فکری را بـا زبان خاص فلسـفی خود بیان 

که داخل تحت تقدیر است،  کتاب »المعتبر في الحکمه«، زمان را به عنوان امری  کرده است. او در 

کمیـت می باشـد بـه شـمار آورده اسـت. ابوالبـرکات  کـه دارای  کمیـت یـا چیـزی  کـرده و آن را  معرفـی 

ایـن نکتـه را مـورد توجـه قـرار داده و می گوید: »هیـچ موجـودی را نمی توان بـه تصـور درآورد، مگر آن که 

آن موجود در "زمان" قرار داشـته باشـد«.

مقایسه دیدگاه ابوالبرکات و هایدگر درباره »زمان«
کـه فیلسـوف بـزرگ آلمانـی »مارتین هایدگـر«  یـخ فلسـفه، بـرای مـا آشـکار می شـود  بـا توجـه بـه تار
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کتـاب خـود بـا عنـوان »وجـود و زمـان«، زمـان را امتـداد وجـود بـه شـمار آورده اسـت.  در مهم تریـن 

کـه در نظـر ایـن فیلسـوف وجود، همـان »زمـان« اسـت. هایدگر  هایدگر شناسـان نیـز بـر ایـن عقیده انـد 

بـرای وجـود، اصطـاح خـاص خـود یعنـی »دازایـن« را بـه کار می بـرد؛ امـا ایـن پرسـش مطـرح می شـود 

کُنـه وجـود پـی ببریـم، بایـد از خـود شـروع  کـه »دازایـن« چیسـت؟ هایدگـر می گویـد: مـا بـرای آن   کـه بـه 

گاه اسـت. پـس او تنها  که به وجود خود آ کنیـم؛ زیـرا انسـان در بین موجـودات، تنها موجودی اسـت 

که وجود دارد و هایدگر در این جا اصطاح خاص خود یعنی »دازاین« را برای وجود  موجودی است 

کند  کـه در بیـرون ایسـتاده و می توانـد از خود پرسـش  کار می بـرد. »دازایـن« وجـودی اسـت  انسـان بـه 

گاهی دارد و  که انسـان نسـبت به وجـود، آ کـه در درون جهـان، وجـود چـه معنایی دارد. پس از آن جا 

گاهنـد، هسـتی واقعی از آنِ انسـان اسـت.  موجـودات دیگـر از وجـود خـود ناآ

بنابراین هایدگر نگاهی مابعدالطبیعی به زمان دارد و خود نیز می گوید: نباید در بحث از »زمان« 

یـم. در  کنیـم؛ بلکـه بایـد در حیطـۀ مابعدالطبیعـه بـه آن بپرداز خـود را درگیـر مسـائل طبیعـی یـا الهـی 

نتیجه، هایدگر برداشـت جهانی ارسـطو از »زمان« را رد می کند و آن را »زمان« طبیعی جهان طبیعی 

نمی دانـد و همچنیـن »زمان« را در معنای الهی و یزدان  شناسـانه نیـز نمی پذیرد. )احمدی، 550( 

کـه  کار خـود در مـورد »زمـان« را مدیـون هوسِـرل )1859 ـ 1938م( اسـت؛ چرا هایدگـر تـا حـدودی 

کرد. پس  گاهی درونـی از »زمـان« را بیـان  گذاشـت و آ کنـار  هوسِـرل عینیـت در فهـم وجـود »زمـان« را 

کـه فقـط یـک  گفـت  کـرد و  گاهـی تجربـه می شـود، مطـرح  او »زمـان« را چنان  کـه بـه شـکل درونـی در آ

کـه »زمـان« را جـدا از هسـتی ندانـد. ایـن نکتـه را  فراشـد از فهـم زمان  بودگـی ممکـن اسـت؛ فراشـدی 

کـه زمـان فقـط با توجـه به یـک تمامیـت یعنـی »درجهان هسـتن« معنـا دارد  کـرد  بـرای هایدگـر روشـن 

گذشـته اش و بـه امکان هـای موجـودش پـس بـه آینـده اش می پیونـدد و این گونـه معنـا  و هـر چیـز بـه 

می یابـد. )همـان، 556( 

از نظـر او »زمـان« در فهـم همـگان بـه طـور معمول پوشـانندۀ طبیعـت و جهان تصور می شـود. اما 

»زمـان« چیـز نیسـت؛ بسـتر نیسـت و برخـاف ارسـطو دَوَرانِ دایـره نیسـت؛ بلکـه، »زمـان« برسـاختۀ 

زمان   بودگی ماسـت. دازاین درون »زمان« نیسـت؛ بلکه سرچشمۀ »زمان« است. »زمان« برون  بودگی 

کـه به وجـود خود می اندیشـد. هسـتنده ای اسـت 

کاری جز شناسـایی خـود نمی کند. چنین نیسـت  دازایـن بـا تـاش در طـرح زمان  بودگی »زمـان« 
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که »زمان«  کـه بـا »زمان« هم چون اُبژه )ابزار( روبه رو شـود. دشـواری ارسـطو در فیزیک، جز این نیسـت 

را هم چـون موضـوع بحـث و اُبژه ای در جهان بیرون از خویش انگاشـته اسـت. )همان، 566( 

کنـش بـا عالـم اطـراف خـود دارد: یکـی برخـورد عـادی و طبیعـی  از نظـر هایدگـر انسـان دو نـوع وا

کـه فـرد از منظـر اهتمـام  عملـی خـود بـه جهـان پیرامـون می نگـرد و این   کـه چگونـه می توانیـم از جهان 

کنیـم و ایـن دیـد منفعت  طلبانه، باعـث دوری انسـان از عالم خـود و جهانی  پیرامـون خـود اسـتفاده 

کـه در آن اسـت، می شـود و بـه ایـن دلیـل، از فهـم واقعـی خـود دور می مانـد. ایـن نـوع نـگاه بـه عالـم، 

که اشیاء خارجی را دارای  کند. اما زمانی  باعث می شود تا او جهان را و موجودات را اُبژه )ابزار( خود 

وجـود عینـی )واقعـی( می بینـد و بـا آن هـا نسـبت بی تکلیـف دارد، دیگـر آن ها را اُبـژه خـود نمی کند و 

شـفافیت خـود را در برابـر انسـان از دسـت نمی دهند. با این نـگاه، دیگر ما جذب جامعه نمی شـویم 

تـا اختیـار خـود را از دسـت داده و غـرق محیـط شـویم )یعنـی دچـار از خـود بیگانگـی نمی شـویم( و 

که در جهان افکنده شـده و رو به سـوی مرگ  آن   گاه انسـان بـه مـن اصیل نزدیک می شـود و می فهمد 

کجای عالم ایسـتاده و  کـه  دارد )جایـگاه اصلـی خـود را در عالـم می یابـد( و بـه ایـن شـکل درمی یابد 

از جـذب دیگـران خاص می شـود.

کـه هنـوز بـه هسـتی اصیـل خـود نرسـیده ایم، در این مـوارد، مفهومـی از »زمـان« را  بنابرایـن زمانـی 

کـه عینـی اسـت. ایـن مفهـوم قدیمـی »زمـان«، بـا ارسـطو آغـاز شـده اسـت و در این  در نظـر می گیریـم 

کار را انجام  صـورت مـا »زمـان« را امری بیرونی مطـرح می کنیم و از عباراتـی مانند: »وقت ندارم تـا آن 

دهـم« اسـتفاده می کنیم.

که »زمان« معنای خودرا از ابدیت به دست نمی آورد؛ بلکه باید بتوان »زمان«  هایدگر اعام می کند 

را از راه خـود »زمـان« فهمیـد. هایدگـر پژوهش »زمان« را بـه جایی یا نیرویی خارج از هسـتی »دازاین« 

کیسـت؟ او  مرتبـط نمی دانـد و پرسـش زمـان چیسـت را غلـط شـمرده و می گویـد: بایـد بگوییـم زمان 

پرسـید: آیـا زمان خود ما نیسـت؟. )همان، 572( از نظر او زمان خورشـیدی، هیـچ خبری از وحدت و 

کارخانه در ساعت هشت صبح  کارگران این  برون  بودگی های »دازاین« نمی دهد: »ممکن است همۀ 

گذشـتۀ خود می اندیشـند و از دانسته های  کار خود را پیش می برند. به  کنند، اما هرکدام  کار را آغاز 

کـدام آینـدۀ خـود را دارنـد. آنچـه سـاعت مچـی بـه مـن نشـان می دهـد، فقـط  خـود بهـر ه می برنـد. هـر 

که سـاعت را  کنون را نشـان می دهـد و بس، و این من هسـتم  گـذر »زمـان« اسـت. سـاعت ا در ظاهـر 
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می خوانـم و عـدد را نمایانگـر لحظـه می دانـم و لحظه را به تـداوم لحظه پیوند می زنـم«. )همان، 573( 

کافـه بـروم و چـای  کـه بـه  بـرای مثـال پنـج دقیقـه بـه شـروع فیلـم مانـده و در نتیجـه وقـت نـدارم 

گذشـته، همان قدر  گذشـته ای را متصـور می شـوم. ایـن آینـده و  بنوشـم مـن بـرای ایـن لحظـه آینـده و 

کـه همـواره »من«  کـه تشـنگی ام، نیـاز بـه نوشـیدنی و اشـتیاق بـه دیـدن فیلـم. دازاین  مـال مـن اسـت 

گذشـته ای دارد و بـه  کنـون اندیشـه ای و  کـه »دازایـن« هـم ا اسـت. بـه دلیـل ایـن زمـان بودگـی اسـت 

سـوی آینـده مـی رود. ایـن مـن خـود را در زمان جـا می دهـد. در ایـن حرکت به سـوی آینـده، »دازاین« 

کـه از ظاهـر رهـا می شـود و متوجـه درون و باطـن خود  امـکان خـود را بازمی شناسـد و در واقـع انسـانی 

کـرد، واجـد  گاهـی پیـدا  گاهـی و مرگ  آ گـر »دازایـن« آ کـرد و ا می گـردد و توجـه بـه مـرگ پیـدا خواهـد 

اصالـت خواهـد بـود. بـه ایـن ترتیـب هایدگـر »زمـان« را مقـدار وجـود، آن هـم وجـود بـه معنـای خاص 

که مقصود ما در این  جا مقایسه میان هایدگر و ابوالبرکات نیست؛  کاما روشن است  خود می داند. 

کـه بتوان آن هـا را به یکدیگر  زیـرا فاصلـۀ فکـری و فرهنگـی میان این دو اندیشـمند بیش از آن اسـت 

که مسـئله مهم و اساسـی وجـود و »زمان« به  نزدیـک دانسـت. غـرض از طـرح این سـخن، این اسـت 

نوعـی نـزد ابوالبـرکات نیـز مطرح بوده اسـت.

نتیجه
ابوالبـرکات بغـدادی در ابتـدا، تفـاوت نـگاه عـوام نسـبت بـه »زمـان« را بـا اندیشـمندان و حکمـا 

کـه بـا عنـوان »معرفت شناسـی« مطـرح می شـود. او بـه  مطـرح می کنـد. سـپس بـه مبـادی می پـردازد 

نگاه طبیعی داشـتن به مسـئله، خرده می گیرد و با نگاه مابعدالطبیعی به مسـئله »زمان« می پردازد. 

پـس بـه جـای آن کـه معقـول زمـان را بـه حرکت نزدیـک بدانـد، آن را بـه معقول وجـود نزدیـک می داند.

ی دربـاره »زمـان« بـا سـخن صدرالمتألهیـن در وجـود، قابـل مقایسـه اسـت. ماصـدرا  سـخن و

می گوید: وجود در تحقق بر هر چیز دیگری اصالت دارد و شایسته تر است؛ اما ابوالبرکات این تعبیر 

را در مـورد »زمـان« بـه کار می بـرد. پـس وجـود خالـق را نیز داخـل در زمـان می داند.

هایدگـر فیلسـوف بزرگ قرن بیسـتم با نـگاه مابعدالطبیعی به موضوع زمـان پرداخته و او نیز زمان 

کـه وجود و  را مقـدار وجـود می دانـد؛ البتـه بنابـر نـگاه خـاص او )دازایـن( به وجـود. جالب این اسـت 

زمـان، قرن هـا پیـش از هایدگر نـزد ابوالبرکات مطرح بوده اسـت!
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کبیر، 1361.. 1 ابن  سینا، حسین، فن سماع طبیعی، ترجمۀ دکتر محمد فروغی، تهران، امیر 
ح نو، 1376.. 2 ابراهیمی دینانی، غلام حسین، ماجرای فکر فلسفی، ج1، تهران، طر
ارسطو، طبیعیات، ترجمه مهدی فرشاد، تهران، امیرکبیر، 1363.. 3
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دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ذیل ابوالبرکات بغدادی، تهران، مرکزدایرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1372.. 9
ریزی، اسماعیل محمد، فلسفه اشراق، تصحیح دانش پژوه، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1377.. 10
گاه مطالعات و تحقیقات علوم انسانی، 1380.. 11 سهروردی، مجموعۀ مصنفات )پرتو نامه(، تهران، پژوهش 
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، اسفاراربعه، ترجمه محمد خواجویی، تهران، مولا، 1378.. 12
غفاری، سید محمد خالد، فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق، تهران، مفاخر فرهنگی، 1380.. 13
کندی، ابویوسف بن اسحق، نامه به معتصم در فلسفه اولی، احمد آرام، تهران، سروش، 1360.. 14
کاپلسون، فردریک، تاریخ فلسفه روم و یونان، ج1، جلال الدین مجتبوی، تهران، علمی و فرهنگی، 1380.. 15
مطهری، مرتضی، حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، ج2 و 3، تهران، حکمت، 1366.. 16
ح اشارات و تنبیهات، تهران، سروش، 1385.. 17 ملک  شاهی، حسن، شر
نجفی افرا، مهدی، حرکت وزمان در فلسفه، تهران، روزنه، 1382.. 18
نعمه، عبدالله، فلاسفه شیعه، ترجمه سید جعفرغضبان، تبریز، شفق، 1347.. 19
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ابن  سینا، حسین، النجاه، ویرایش محمد تقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران، 1364.. 1
ــــــــ__ـــــــــ ، الشفاء الطبیعیات، منشورات مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، 1405ق.. 2
بغدادی، ابوالبرکات، المپعتبر في الحکمه، دایرةالمعارف عثمانیه، 1358.. 3
سهروردی، مجموعه مصنفات، ج3، تصحیح سید حسین نصر، تهران، مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی، 1372.. 4
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، اسفارالاربعه، ج3، تصحیح دکتر مقصود محمدی، تهران، صدرا، 1382.. 5
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امتناع حرکت در مجردات 

خدیجه دوست  پناهی1

چکیده 
که مجـردات، فعلیت تـام دارند  تقریبـا همـه فیلسـوفان، حرکـت را از ویژگی هـای موجـودات مـادی می داننـد و معتقدند 

و هیـچ   قـوه واسـتعدادی در آن هـا راه نـدارد؛ ازاین رو تغییـر و حرکت در آن ها امـکان ندارد.
کند.  کرده و سـپس آن را بررسـی و نقد  ه عقلی دیـدگاه »امتناع حرکت در مجـردات« را تبیین 

ّ
ایـن مقالـه می کوشـد تـا ادل

کـه آیـا براهیـن عقلـی دیـدگاه »امتنـاع حرکـت در مجـردات« متقن،  بـه دیگـر سـخن: در پـی پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت 
معتبر و خدشـه  ناپذیر اسـت؟ 

کـه اغلـب براهیـن عقلی اقامه  شـده برای اثبات دیـدگاه »امتنـاع حرکت در مجـردات« بر اصل وجـود »هیولا« در  از آن جـا 
که همـان برهان »قـوه و فعل« می باشـد،  گردیده انـد، ازایـن رو ابتـدا عمده تریـن دلیـل بـر اثبات وجـود هیولا  خـارج اسـتوار 
کـه ایـن برهـان، ناتمـام و از اثبـات مدعـای خـود ناتـوان اسـت؛ سـپس هـر یـک از براهیـن  بررسـی شـده و معلـوم می گـردد 
که از  عقلـی فیلسـوفان در اثبـات »امتنـاع حرکـت در مجـردات« تبییـن و سـپس بررسـی و نقد می گردد و آشـکار می گـردد 

کافی و ناتـوان از اثبـات مدعای خود هسـتند.  میـان ایـن ادلـه، برخـی مخـدوش و برخـی نا
که ادله دیـدگاه »امتناع حرکت در مجردات«، از اتقان و اسـتواری لازم برخوردار نیسـتند  مقالـه در پایـان نتیجـه می گیـرد 
که منع عقلی بـرای نظریه »امکان  گفت  گزیـر عقل از پذیرش آن سـر باز می زند. پـس می توان  و خدشـه پذیرند؛ ازایـن رو نا

حرکـت در مجردات« وجود ندارد.
کلیدی: حرکت؛ مادی؛ مجرد؛ هیولا. گان  واژ

1.   طلبه سطح 3 و مدرّس جامعة  الزهراء؟عها؟.

گروه علمی _ آموزشی فلسفۀ  کــوثــــر حـکــمـــت- فـصــلـنامـه داخلی 
اسلامی جامعة الزهرا؟عها؟ سال اول -شــــــمـاره دوم - بهار 1398
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1. مقدّمه
یکـی از انـواع تقسـیمات در فلسـفه، تقسـیم موجـود بـه مجـرد و مـادی اسـت. از نظـر فیلسـوفان، 

کـه دارای ویژگی هـای امور مادی نباشـد و به نظر غالـب آن ها یکی از  موجـود مجـرد، موجودی اسـت 

ویژگی های امور مادی و جسمانی، حرکت است. ازاین رو عالم ماده، آمیخته ای از قوه و فعل است و 

یج به فعلیت تبدیل می شوند و شیء مادی، متغیر و متحرک است.  این قوه ها و استعدادها به تدر

کـه در مقابل موجـود مادی اسـت، هیچ  گونه حرکتـی راه ندارد. فاسـفه در  بنابرایـن در موجـود مجـرد 

تقسـیمی دیگر، موجود را به ثابت و متغیر تقسـیم می کنند. مجرد از ثبات برخوردار اسـت؛ برخاف 

کـه متغیـر اسـت. مجـردات شـامل واجـب تعالـی، موجـودات عالـم عقـل و مثـال می باشـند و  مـادی 

موجـودات متغیر همـان موجودات عالم مـاده و نفوس متعلق بـه ماده  اند.

کشیده  اما در سـال های اخیر، یکی از محققین فلسـفه اسـامی، مبانی این دیدگاه را به چالش 

کـه همـان »امتنـاع حرکـت در مجـردات« اسـت را خدشـه پذیر و غیرمتقـن  و ادلـه دیـدگاه مشـهور 

دانسـته و نظریـه بدیـع »امـکان حرکـت در مجـردات« را ارائـه نمـوده اسـت. بنابـر ایـن نظریـه، امـکان 

تغییـر و حرکـت در موجـودات عالـم مثـال و عقـل نیز هسـت؛ ازایـن رو از نظر ایشـان در تقسـیم موجود 

بـه ثابـت و متغیـر، تنهـا موجـود ثابـت، واجـب تعالـی اسـت و همـه ممکنـات، سـیال و متغیرنـد، یـا 

کـه به لحـاظ عقلی،  دسـت  کم امـکان تغییـر و سـیالیت را دارنـد. صاحـب ایـن نظریـه معتقـد اسـت 

وجـود تغییـر در ماسـوی  الله، ممکـن اسـت و از حیـث نقلی نیـز این تغییـر در همه موجـودات ممکن، 

ثابـت اسـت. بنابـر ایـن دیـدگاه، موجـود ثابـت، منحصـر در خـدای متعـال اسـت و تمـام موجـودات 

ممکـن، متغیـر خواهنـد بود.

گیرد؛  از این دیدگاه، اصطاح مجرد و مادی حتی در بعد معناشناختی نیز باید مورد مداقّه قرار 

که نامحسـوس و غیر قابل اشـاره حسـی و فاقد وضع هسـتند، »موجودات  که موجوداتی  با این بیان 

کـه محسـوس و قابـل اشـاره حسـی و دارای وضـع هسـتند »موجـودات مـادی«  مجـرد« و دسـته دیگـر 

ک مشـهور از تمایـز مجـرد و مـادی را ارائـه می نمایند؛  کـی غیـر از مـا نامیـده می شـوند و این گونـه، ما

که قابل اشـاره حسـی نیسـت؛ نامحسوس اسـت؛ متعلق به عالم غیب  پس »مجرد« یعنی موجودی 

کـه قابـل اشـاره حسـی اسـت؛ محسـوس اسـت؛ متعلـق بـه عالـم  اسـت، و »مـادی« یعنـی موجـودی 

کتاب »علم النفس فلسفی« خود، بدین نظریه اشاره می کند و  اجسام و شهادت است. فیاضی در 
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که در سـال 1386 در مجمع عالی حکمت  کرسـی آزاداندیشـی »امکان حرکت در مجردات«  نیز در 

اسـامی برگزار شـده، آن را ارائـه نموده اند.

در ایـن پژوهـش، برآنیـم تـا ادله و براهین فیلسـوفان اسـامی بر دیدگاه مشـهور »امتنـاع حرکت در 

کنیـم و ببینیم معتقـدان به نظریه »حرکت در مجردات«، ایـن براهین را چگونه  مجـردات« را بررسـی 

کرد. نقـد و ردّ می کنند؛ سـپس نتیجـه پایانی را ارائـه خواهیم 

2. مفهوم شناسی
الف( حرکت 

همـگان درک اجمالـی از وجـود حرکـت در موجـودات عالـم را دارنـد و معنـای حرکـت را هـم 

می داننـد، ولـی بـرای عمـوم تعریـف حرکـت و بیـان معنـای آن مشـکل اسـت. پـس وجـود حرکـت، 

امری بدیهی اسـت، ولی درک حقیقت آن، برای ذهن دشـوار اسـت. ازاین رو فیلسوفان برای تحلیل 

کـه بـه دو مـورد از آن هـا اشـاره می گـردد:  گونـی از حرکـت ارائـه داده انـد  گونا یـف  معنـای حرکـت، تعار

1. تعریف ماصدرا: »حرکت، نفس خروج از قوه به فعل است«. )صدرالدین شیرازی، 1363، ص390(

یجـی«. )مصبـاح یـزدی،  2. تعریـف عامـه مصبـاح یـزدی: »حرکـت، عبـارت اسـت از تغییـر تدر

1388، ج2، ص287( 

بیان چند نکته ضروری است: 

یـف بـه اصطـاح »حد تـام« برای حرکت نیسـتند؛ زیرا حـد تام، مخصـوص ماهیاتی  1. ایـن تعار

که دارای جنس و فصل باشـند، ولی مفهوم حرکت از سـنخ ماهیت نیسـت و ماهیت ندارد؛  اسـت 

کـه از نحـوه وجـود متحـرک انتـزاع می شـود و در خـارج، جوهر  بلکـه از معقـولات ثانیـه فلسـفی اسـت 

یجی بـودن وجود جوهـر یا عرض  یم؛ بلکـه حرکت عبارت اسـت از تدر یـا عرضـی بـه نام حرکـت ندار

و سـیان آن در امتـداد زمـان. حرکـت، نحوه وجود یک شـیء خارجی اسـت؛ یعنی تغییـر و حرکت، 

عـرض تحلیلـی اسـت، نـه عـرض خارجـی. مفهـوم، معقـول ثانـی اسـت، نـه مفهـوم ماهـوی؛ ازایـن رو 

کمک  کـه به  که بـه چنگ حـس بیاید؛ بلکه این عقل اسـت  مابـازای مسـتقلی از جوهـر شـیء نـدارد 

حـس، دگرگونـی و تغییر را درک می کنـد. )شـیرازی، 1363، ج3، ص22( 

یج« را  یف، قید »تدر گون فاسفه پیشین را بیان می کند، ولی در همه تعار گونا ماصدرا تعایف 
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یجی  کوشـیده اند تا بـه نوعی تدر کیـد دارد. از نظر ماصدرا همه فاسـفه  کـرده و بـر آن تأ بزرگ  نمایـی 

کرد از منظر حکمت متعالیه، حرکت  بودن حرکت را نشان دهند. )همان، ص25( پس می توان ادعا 

یف  ـت الفاظ و وضـوح مفاهیم، بر دیگـر تعار
ّ
یجـی« اسـت و این تعریـف، از نظر قل همـان »تغییـر تدر

رجحان دارد.

3. هویّـت حرکـت، بـا وحـدت اتصالـی آن اسـت )تصویـر حرکـت قطعیـه( و الفاظـی همچـون 

یـج« و امثـال آن، دلالـت بـر ایـن هویّـت دارنـد. سـرّ آن  کـه ماصـدرا در تعریـف حرکـت، بـر قیـد  »تدر

یجـی، یعنـی حرکـت،  کـرده و آن را بزرگ   نمایـی می کنـد، همیـن اسـت. تغییـر تدر کیـد  یـج، تأ تدر

گرچـه حرکت، قابل انقسـام  یـک نـوع امتـداد سـیال و بی قرار اسـت، نه حـدوث و زوال هـای متوالی. 

بـه اجـزای فرضـی اسـت، امـا اجـزای بالفعـل نـدارد؛ بلکـه یک امـر متصل و پیوسـته اسـت. بسـاطت 

بالفعـل و ترکیـب بالقـوه دارد. حرکـت از تغییـرات دفعـی یـا از سـکونات متوالـی تشـکیل نمی شـود، 

بلکه اتصال از ارکان حرکت اسـت. جسـم در حال حرکت، تمام حدود بین مبدأ و مقصد را به نحو 

کون و فسـاد با حرکـت، در همین وحدت  یجـی و اتصالـی اسـتیفا می کنـد. تقابل و تفاوت میان  تدر

اتصالـی اسـت. )عبودیـت، 1391، ج1، ص279( 

ب( مجرد 
کـردن قشـر و پوسـته چیـزی اسـت )ابن  منظـور،  یشـه »جـرد« بـه معنـای جـدا  »مجـرد« در لغـت، از ر

که چیزی  گنجینـه روایـات نور؛ فراهیـدی، به نقـل از همان( و این معنـا را به ذهن مـی آورد  بـه نقـل از نـرم افـزار 

گردیده اسـت. کنـده شـده و برهنه  که آن  دارای لبـاس یـا پوسـته ای بـوده 

کار  امـا در اصطـاح فاسـفه، ایـن واژه معنـای سـلبی دارد و در مقابـل »مـادی« و »جسـمانی« بـه 

کـه موجـودی دارای ویژگی هـای امـور  مـی رود؛ ازایـن رو »مجـرد« در اصطـاح فلسـفه بدیـن معناسـت 

مـادی و جسـمانی نباشـد. بنابرایـن بـه دلیـل سـلبی بـودن معنـای مجـرد، بـرای فهـم دقیـق آن، بایـد 

نخسـت مفهـوم واژه هـای »مـادی« و »جسـمانی« توضیـح داده شـود.

مـادّی: مـادی منسـوب به ماده اسـت. نخسـت باید مفهـوم ماده را شـناخت. »مـاده« در لغت به 

گنجینـه روایات نور؛  معنـای »مددکننـده و امتـداد دهنده غیر« اسـت. )ابن  منظور، بـه نقل از نرم  افـزار 

کـه زمینه پیدایش موجود دیگری باشـد،  فراهیـدی، بـه نقـل از همان( در اصطلاح فلسـفه، موجودی 

که آیـا هیولای اولی اسـت یـا نـه، دیدگاه ها  مـاده آن بـه شـمار می آیـد؛ هرچنـد در مـورد مصـداق مـاده 
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متفاوت اسـت. )نبویـان، 1386، ص209 تا 211( 

ک مجـرد و مادی بـودن از نظر فاسـفه، متفاوت اسـت، ولی  گرچـه ما که  نکتـه مهـم ایـن اسـت 

کار  در هـر حـال، در فلسـفه واژه »مـادّی« بـه معنـای منسـوب بـه مـاده اسـت و در مـورد چیز هایـی بـه 

کـه نسـبتی بـا مـاده داشـته باشـند و موجودیـت آن ها نیازمنـد به مـاده و مایـه قبلی باشـد و به  مـی رود 

گسـترده ای دارد و خـود مـاده را هـم  گاهـی معنـای  حسـب وضـع، خـود مـاده را شـامل نمی شـود، امـا 

کـه واژه »ذاتـی« بر حسـب اصطاح، بر خـود ذات اطاق می شـود.. )ر.ک:  شـامل می شـود؛ همان  گونـه 

کـه فاسـفه در بحث مـادی و مجرد، مـادی را در معنای  مصبـاح یـزدی، 1388، ج2، ص124( از آن جـا 

گسـترده بـه کار می بریم. کار برده انـد، مـا نیـز در ایـن نوشـتار، آن را فقـط در همین معنای  وسـیع آن بـه 

جسـمانی: جسـمانی منسـوب به »جسـم« اسـت. از ترکیب ماده اولی و صورت جسـمیه، جسـم 

طبیعـی به وجود می آیـد. )فیاضـی، 1388، ج2، ص376( 

کـه  مشـهورترین و مهم تریـن تعریـف از جسـم از نظـر فاسـفه ایـن اسـت: »جسـم جوهـری اسـت 

گونه ای  قابلیـت ابعاد سـه گانه را داشـته باشـد؛ یعنی بتوان سـه خط متقاطـع را در آن فرض نمـود؛ به 

کـه از تقاطـع خطـوط سـه گانه حاصـل می شـود، قائمـه باشـند«. )مصبـاح یـزدی، 1388،  کـه زوایایـی 

ج2، ص134( بـه عبـارت روشـن تر: جسـم، جوهـر دارای ابعـاد سـه گانه طـول و عـرض و عمـق اسـت.

که ماده و صورت جسـمیه متازمند. صورت جسـمیه، جوهری اسـت  گردیده  در فلسـفه ثابت 

کـه فعلیتـی جـز انبسـاط در جهـات سـه گانه نـدارد؛ پـس ممکـن نیسـت هیچ   یـک از مـاده و صـورت 

جسـمیه بـدون دیگـری موجـود باشـد؛ البتـه صـورت جسـمیه هـم ضرورتـا و همـواره بـا صـورت نوعیه 

همراه است. ازاین رو در هر جسمی، ماده وجود دارد و از نظر فلسفه، هر مادی ای، جسمانی است.

کـه معنـای سـلبی دارد نیـز روشـن می شـود. واژه  بـا روشـن شـدن معنـای »مـادّی«، مفهـوم مجـرد 

کـه نـه جسـم اسـت، نـه از قبیـل  »مجـرد« بـه معنـای غیرمـادی و غیرجسـمانی اسـت؛ یعنـی چیـزی 

صفـات و ویژگی هـای اجسـام می باشـد. )مصبـاح یـزدی، 1388، ج2، ص133(

3. ادله عقلی »ثبات در مجردات« 
که ثبات، ویژگی موجودات مجرد و حرکت و تغییر، ویژگی موجودات  اغلب فیلسوفان معتقدند 

مادّی است و با دلایل و براهینی، تغییرناپذیری مجردات را اثبات نموده اند؛ ازاین رو از نظر ماصدرا، 
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نفـس آدمـی از حیـث ذات عقلی اش )مجـردش(، عاری از حرکت و تغییر اسـت و از حیث تعلقش 

به جسم و ماده، قابلیت حرکت و تکامل را دارد: 

که حقیقت و ذاتش متبدّل  که تجدد امور متجدد به امری هسـت  »پس به تحقیق دانسـته شـد 

و سـیّال اسـت و آن، طبیعـت اسـت و نـه جز آن؛ زیـرا جواهر عقلی، فـوق تغیر و حدوثنـد و هم  چنین 

نفس از حیث ذات عقلی اش، و اما از حیث تعلقش به جسم، عین طبیعت است؛ چنان  که خواهد 

آمد و اما اعراض در وجود تابع صورت های جوهری هستند«. )شیرازی، 1981، ج3، ص66 و67( 

کـه پذیرفتـن هیـچ امـری در فلسـفه، بـدون برهـان و دلیـل، معقول نیسـت، ازایـن رو لازم  از آن جـا 

اسـت بـار دیگـر براهیـن دیـدگاه »ثبـات در مجـردات« یـا همـان »ادلـه امتناع حرکـت در مجـردات« را 

کتاب های فلسفی، در اثبات  که در  که براهین و ادله ای  کنیم. در این مقاله برآنیم  تحقیق و بررسی 

امتناع حرکت در مجردات آمده را مطرح و سـپس بررسـی و نقد نماییم. عمده نقد های مطرح شده 

در ایـن فصل، نقد های جناب اسـتاد فیاضی اسـت.

یج به  از نظر فیلسـوفان، عالم ماده، آمیخته ای از قوه و فعل اسـت و این قوا و اسـتعدادها به تدر

که  فعلیت تبدیل می شوند؛ ازاین رو شیء مادی، متغیر و متحرک است. بنابراین، در موجود مجرد 

در مقابـل موجـود مـادی اسـت، هیچ   گونـه حرکتـی راه ندارد. بـه بیان دقیق تـر: موجود مجرد آن اسـت 

کـه هیـولا یـا مـاده اولـی نـدارد. هر آنچـه مـاده اولی نـدارد، قوه و اسـتعداد نـدارد؛ چـون قوه و اسـتعداد 

از شـئون مـاده اسـت. پـس موجـود مجـرد، قوه نـدارد. حرکت، بـه معنای خـروج از قوه به فعل اسـت. 

که قوه و اسـتعداد ندارد، حرکـت در آن راه ندارد. )طباطبائـی، 1424، ص156(  پـس موجودی 

نتیجه: حرکت در موجود مجرد، امکان ندارد.

که اعتقاد به وجود »هیولا« یک مبنـا در نفی حرکت در مجردات  اسـتدلال بـالا نشـان از آن دارد 

اسـت. بیشـتر براهیـن عقلـی »امتنـاع حرکـت در مجـردات« بـر اصـل وجـود »هیـولا« در خـارج اسـتوار 

شده اند و لازمه پذیرش جوهری به نام »ماده اولی«، انکار هرگونه حرکتی در موجودات مجرد است؛ 

ازایـن رو لازم اسـت پیـش از تبییـن و بررسـی ایـن براهیـن، مختصری از پیشـینه و سـپس ادلـه اثبات 

کنیم. هیولا را بررسـی 

پیشینه اعتقاد به »هیولا«
یخچـه اعتقاد به هیولا، به فیلسـوفان یونان باسـتان بازمی  گردد. انگیزه ایـن اعتقاد، ارائه یک  تار
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تبییـن عقانـی از تغییـر و تحـولات عالـم مـاده بـوده اسـت؛ چـون تغییـر و تحـول در عالـم مـاده، یـک 

امـر محسـوس و بدیهـی اسـت. در ابتـدا »مـاده« به معنـای مادةالمـواد، به عنـوان یک بحـث طبیعی 

و فیزیکـی مطـرح بـوده اسـت؛ سـپس در تـداوم ایـن فکـر، ارسـطو در صـدد تبییـن عقلی و فلسـفی آن 

برآمد. ارسـطو »ماده« را به معنای وجود امر مشـترک میان متبدل و متبدل  الیه تفسـیر می کرد. سـپس 

کوشـید و براهینـی را در اثبات  فاسـفه مشـاء، ازجملـه فارابـی آن را پذیرفته و  ابن سـینا در تثبیت آن 

کرد. »مـاده اولـی« اقامه 

که »ماده« به معنای محل پذیـرش یا زمینه پیدایش موجود جدید  ایـن نکته درخور توجه اسـت 

و فعلیـت جدیـد، مـورد توافـق همـه فاسـفه اسـت؛ ولـی محـل نـزاع ایـن اسـت آیا مصـداق ایـن ماده 

یافت  کـه در اولیـه اجسـام، جزئـی بـه نـام »هیـولای اولـی« یا »مـاده اولی« اسـت یا همان جسـم اسـت 

کننـده صـور و فعلیت هـای جدیـد اسـت؟ فیلسـوفانی ماننـد فارابـی، ابن سـینا، میردامـاد و عامـه 

طباطبائـی، قائـل بـه وجود ماده اولی در خارج هسـتند. در آثـار صدرالمتألهین شـواهدی وجود دارد 

کـه »مـاده اولـی« را امری وجـودی و خارجی می داند، ولی در مـواردی، هیولا را امـری عقلی و انتزاعی 

کـه عقـل، آن را برای  گاه آن را همچـون سـایه ای دانسـته  دانسـته اسـت )شـیرازی، 1981ج 5، ص74( و 

موجـودات جسـمانی در نظـر می گیـرد، ولـی وجـود حقیقـی نـدارد؛    چنانکـه مفهـوم سـایه از ضعـف 

روشـنایی انتـزاع می شـود و خود سـایه، وجـودی ورای نـور نـدارد. )شـیرازی، 1354، ص265( 

فیلسـوفان بسـیاری چون رواقیون، شیخ اشـراق )شیخ اشـراق، 1375، ج2، ص80(، مرحوم خواجه 

طوسـی، اسـتاد الهـی قمشـه ای )بـه نقـل از غامرضـا فیاضـی، 1389، ص263، پاورقـی( مرحـوم حـاج آقـا 

مصطفـی خمینـی )خمینـی، مصطفـی، 1376، ص526.( شـهید مطهـری )مطهـری، 1384، ص723(، 

عامـه مصبـاح یـزدی )مصبـاح یـزدی، 1388، ج2، ص191.( و اسـتاد فیاضی، وجود هیـولا در خارج را 

کرده انـد. )فیاضـی، نشسـت حرکـت در مجـردات، سـال 1386(  رد 

ه اثبات هیولا یا ماده اولی
ّ
ادل

در فلسفه اسامی، براهین اثبات »هیولا« در خارج، به طور عمده، شامل دو برهان »قوه و فعل« 

و »فصـل و وصـل« اسـت. برهان »فصل و وصل« از اتقان برهان »قوه وفعل« برخوردار نیسـت و شـاید 

بـه همیـن دلیـل عامـه طباطبائـی در بحث اثبات هیـولا، فقط برهـان قوه و فعـل را آورده اسـت و نیز 

برخـی قائلین به هیولا، این برهان را قابل خدشـه دانسـته اند. )جوادی آملـی، 1376، ج1، ص16( از نظر 
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گـر به برهـان قوه و فعـل بازنگـردد، تمـام نیسـت. )شـیرازی، 1382، ص21( برهان  ماصـدرا ایـن برهـان ا

گرفته اسـت؛ ازجمله  »فصـل و وصـل« بـه مراتـب، بیشـتر از برهـان قوه و فعـل مورد نقد و اشـکال قـرار 

شـیخ اشـراق در »المطارحـات« )سـهروردی، 1393، ص68 تـا 75( و در »حکمة  الاشـراق« )سـهروردی، 

کـرده اسـت. ازایـن رو در این مقاله به بررسـی برهـان قوه و  1375، ص207( چندیـن اشـکال بـه آن وارد 

کـه اتقان بیشـتری دارد، بسـنده می کنیم. فعـل 

برهان قوه و فعل )تقابل قوه و فعل( 
تقریر برهان: 

کـرد، یـک امر  کـه می تـوان امتدادهـای سـه گانه را در آن فـرض  1. جسـم در این   کـه جوهـری اسـت 

که دارای سـه بعد باشـد. بالفعـل اسـت؛ یعنـی جسـمیت جسـم بـه این اسـت 

2. جسـم چـون قابلیـت پذیرش حالات جدید )صور نوعیه و اعـراض( را دارد، یک امر بالقوه نیز 

هسـت؛ مثا هسـته خرما می تواند درخت خرما شـود و از این جهت بالقوه اسـت.

3. حیثیـت اول، حیثیـت فعـل و حیثیـت دوم، حیثیـت قـوه اسـت. حیثیـت فعـل نمی توانـد 

همـان حیثیـت قـوه باشـد؛ زیـرا حیثیتِ فعلیـت، مازم بـا وجدان اسـت، ولـی حیثیتِ قوه مـازم با 

که امـکان تحققش  کمالات اولـی و ثانـوی را  که ذاتـاً  فقـدان. بـه عبـارت دیگـر: آن حیثیتـی از جسـم 

که فعلیت  در جسـم هسـت، می پذیـرد و با آن متحد می شـود، چیزی اسـت غیـر از صورت اتصالـی 

جسـم به آن می باشـد.

4. وجـدان و دارایـی بـا فقـدان و نـداری، تقابـل ملکـه و عـدم ملکـه دارنـد و در خـارج نمی توانند 

بـا یکدیگر جمع شـوند.

که مابازای حیثیـت فعلیتش یعنی همان  نتیجـه: هر جسـمی مرکب از دو جزء اسـت: یک جـزء 

که حیثیت ذاتش، حیثیت قبول صورت ها و اعراض اسـت  اتصـال جوهری اش اسـت و جـزء دیگر 

و این جزء، همان هیولای اولی یا ماده اسـت. )ر.ک: سـبزواری، 1379، ج4، ص158 و 159 و طباطبائی، 

محمدحسین، 1388، ص100( 

بررسی و نقد 
کـه رخ  1. نخسـتین اشـکال اساسـی وارد بـر ایـن برهـان، در مقدمـه سـوم آن اسـت. مغالطـه ای 

که نسـبت به شـیء واحد فرض شوند؛  که عدم و ملکه وقتی قابل اجتماع نیسـتند  داده، این اسـت 
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کـه مثـاً جسـم  یعنـی قـوه یـک شـیء، بـا فعلیـت همـان شـیء جمـع نمی شـود؛ یعنـی امـکان نـدارد 

در داشـتن امتدادهـای سـه گانه بالفعـل و در همـان حـال، در داشـتن امتدادهـای سـه گانه، بالقـوه 

گـر جسـم در داشـتن امتدادهـای سـه گانه بالفعـل و در آنچـه از  باشـد؛ زیـرا ایـن تناقـض اسـت؛ ولـی ا

گـر نسـبت  کـه نـدارد، بالقـوه باشـد، هیـچ اشـکالی رخ نمی دهـد. پـس عـدم و ملکـه ا کمـالات دیگـر 

بـه دو امـر متفاوت فرض شـوند، اجتماعشـان محال نیسـت؛ چـون در این صورت تقابلی نسـبت به 

هـم نخواهنـد داشـت. حـال در اجتماع فعلیت و قوه در جسـم، امر این گونه اسـت و هیچ محذوری 

رخ نمی دهـد. بـه دیگـر سـخن: متعلـق فعل و وجـدان، امری اسـت و متعلق قـوه و فعل، امـری دیگر؛ 

بنابرایـن، برهان قوه و فعل، برهان تام نیسـت. )مصباح یـزدی، 1388، ج2، ص187 تا، ص191؛ فیاضی، 

1388، ج2، ص375 و 376( 

کـه وقتی دو امر جسـمانی را  2. مفهـوم »قـوه و فعـل« از معقـولات ثانیه فلسـفی اسـت؛ بدین معنا

کـه یکی از آن ها فاقد دیگری اسـت، ولی می توانسـت واجد آن باشـد، مفهوم »قوه«  در نظـر می گیریـم 

که واجد آن شـد، مفهوم »فعلیت« را از آن انتزاع  و قابلیت را به موجود اول نسـبت می دهیم و زمانی 

می کنیـم؛ در نتیجه مسـتلزم وجود یک امر عینی نیسـت. )فیاضـی، 1388، ج2، ص189( 

که هیولا فاقد فعلیت است، بنابراین نه به تنهایی  3. وجود با فعلیت مساوق است و از آن  جا 

و نـه بـه واسـطه صـورت موجـود نمی شـود. بـه تنهایـی نمی توانـد موجـود شـود، چـون فعلیت نـدارد، و 

کـه ذاتـاً هیچ  گونـه فعلیتـی نـدارد، در سـایه  در سـایه صـورت نیـز نمی توانـد موجـود شـود، زیـرا چیـزی 

امـر متحصّـل نیـز نمی توانـد موجود شـود. البته قائـان به هیـولا، میان »هیـولا« و »عـدم« تفاوت هایی 

گذاشته اند، ولی این تفاوت ها موجب رفع اشکال نمی شود. )مصباح یزدی، 1388، ج2، ص187 ـ 191( 

کـه اساسـاً فـرض وجـود هیـولا، مشـتمل بـر تناقـض  بـه دیگـر سـخن: اشـکال اساسـی ایـن اسـت 

که هیچ فعلیتی ندارد، قوه  ک. مصبـاح یـزدی، 1388، ج2، ص191( تعریف هیولا، بـه جزئی  اسـت. )ر. 

کـه نداشـتن  محـض اسـت و این کـه در سـایه صـورت، فعلیـت و وجـود می یابـد، بـا ویژگـی ذاتـی آن، 

فعلیـت و قوه محض بودن اسـت، سـازگار نیسـت. عامه طباطبائـی در »نهایةالحکمـه« می فرماید: 

»فهی في ذاتها محض قوة الاشـیاء، لا فعلیة لها إلّا فعلیة أنها قوة الأشـیاء« )طباطبائی، 1388، ج2، ص82( 

لی( إلّا بالصور« )شیرازی، 1981، ج5، ص152( این سخنان  یا ماصدرا می فرماید: »لا ذات لها )أی للهیو

گفته می شـود: »حـدّه أنّه لاحدّ لـه«. ایـن جمله در  کـه  ماننـد آن سـخن در مـورد واجـب تعالـی اسـت 
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کیـد بـر  کیـد بـر بی حـدی واجـب متعـال اسـت. در مـورد هیـولا نیـز آن جمـات بـه معنـای تأ واقـع تأ

بی فعلیتـی مـاده اولـی و قـوه محض بودن اوسـت.

که هیچ فعلیتـی ندارد و قوه محض اسـت، امری محال و فـرض آن، خود  بنابرایـن وجـود جزئـی 

متناقض است.

کـه قوه محـض بـودن هیـولا، نظیر امـکان ذاتـی برای هـر ماهیتی اسـت  گفتـه شـود  ممکـن اسـت 

کـه از آن جداشـدنی نیسـت و در عیـن حـال در سـایه علـت، وجـوب بالغیرمی  یابـد.

که مابـازای  کـه امـکان ذاتـی بـرای ماهیـت، یـک صفـت عقلی محـض اسـت  پاسـخ ایـن اسـت 

که  خارجـی نـدارد؛ چنان که خـود ماهیت، امری اعتباری اسـت. اما در مورد هیولا فرض این اسـت 

که وجـود آن قوه محض اسـت. )مصبـاح یـزدی، 1388، ج2، ص191(  جوهـری اسـت خارجـی 

که هیولا یک فعلیت دارد و آن، فعلیتِ قوه بودن است؛ یعنی  ممکن است برخی دیگر بگویند 

که در مـاده اولی، قوه  گر ممکن اسـت  در عیـن بالقـوه بـودن، یک فعلیت دارد. در پاسـخ می گوییم: ا

گردد، پس چرا درخود جسـم ممکن نباشـد؟ خود جسـم هـم می تواند جوهری  و فعلیـت با هم جمع 

که دو حیثیت قوه و فعلیت با هم در آن مجتمع اسـت. گردد  بسـیط فرض 

نتیجه: برهان اثبات ماده اولی، مخدوش است و وجود هیولا درخارج، فرضی نامعقول است.

ه عقلی ثبات در مجردات( 
ّ
براهین امتناع حرکت در مجردات )ادل

کـه تغییـر و حرکـت، از ویژگی هـای موجـودات مـادی بوده و  فیلسـوفان اسـامی اتفـاق نظـر دارنـد 

کـه در آثـار فیلسـوفان بر ثبـات و عـدم تغییر در  حرکـت در مجـردات امـکان نـدارد. مهم تریـن ادلـه ای 

گردیـده، به شـرح ذیل می باشـد:  مجـردات اقامـه 

1. برهان اول: »موجود مجرد چون قوه واستعداد ندارد، وقوع حرکت در آن محال است«.

تقریر برهان: 

که ماده ندارد. )هیولا( 1. موجود مجرد آن است 

2. هر آنچه ماده ندارد، قوه و استعداد ندارد؛ چون قوه و استعداد از شئون ماده است.

3. پس موجود مجرد، قوه ندارد.

4. حرکت، به معنای خروج از قوه به فعل است.
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که قوه و اسـتعداد ندارد، حرکت در آن راه ندارد. )طباطبائی، 1424، ص156(  5. موجودی 

نتیجه: حرکت در موجود مجرد، امکان ندارد.

کرده است:  ماصدرا در اسفار بدین برهان اشاره 

»و ایضا الحرکة، امر طارٍ عی الشیء المتحرک و یجب أن یکون في الشیء الذی یطرء له معی ما بالقوه، 

ق بـریءٌ من ذلک، فموضـوع الحرکة یلزمـه أن یکون  فیجـب فیمـا یفـرض له الحرکـة، معی ما بالقـوه و المفار

 و هذا هو الجسـم«. )شـیرازی، 1981، ج3، ص60( 
ً
 مرکب الهویه عمّا بالقوه و مّما بالفعل جمیعا

ً
جوهرا

بررسی و نقد 
کرد؛ زیرا تقسـیم مجرد  1. مقدمه اول قابل مناقشـه اسـت؛ چون نمی توان مجرد را چنین تعریف 

کـه  کـه هـم قائلیـن بـه هیـولا و هـم منکرانـش آن را بپذیرنـد؛ در حالـی  گونـه ای باشـد  و مـادی بایـد بـه 

ایـن تعریف مبتنی بر پذیرش وجود هیولا در خارج اسـت. مـا در همین مقاله به تفصیل ادله اثبات 

که این ادله متقن نیستند و فرض وجود هیولای اولی در  کردیم و نشان دادیم  هیولای اولی را بررسی 

که مشتمل بر هیولای  خارج، عقانی نیست. البته مراد مشهور فاسفه از ماده، معنای عامی است 

اولـی و مـاده ثانیـه می شـود. )طوسـی، 1375، ج2، ص82 تـا 89( ولـی بـاز ایـن معنـا هـم مبتنـی بـر وجود 

هیولا در خارج است؛ چون ماده ثانیه از ترکیب هیولای اولی و صور جسمی یا نوعی ایجاد می شود.

2. مقدمـه دوم نیـز قابـل خدشـه اسـت؛ زیـرا قـوه را فقـط از شـئون مـاده می دانـد و دلیـل آن، ادلـه 

که در فصل دوم  که همان »برهان قوه و فعل« و »برهان وصل و فصل« است  اثبات ماده و هیولاست 

کردیم هر دو مخدوش است و با اثبات ناتمام بودن ادله مثبِت هیولا و انکار آن، اساساً تازم  ثابت 

که »هرچـه قوه دارد، مـاده و هیـولا دارد« نفی یـا حداقل  گـزاره  بیـن قـوه و مـاده، رخـت می بنـدد و این 

که »هرچه ماده ندارد، قوه و اسـتعداد ندارد« هم باطل می شـود. اثبات نمی شـود و عکس نقیض آن 

نتیجـه: بـا انـکار هیـولا در خـارج، تعریـف مجـرد بـه آنچـه مـاده نـدارد و اسـتحاله حرکـت در آن 

بـه دلیـل آن کـه در مجـرد، قـوه و اسـتعداد نیسـت، ناصحیـح اسـت و برهـان اول بـر امتنـاع حرکت در 

مجـردات ناتمـام می باشـد. البتـه از نظـر اسـتاد فیاضـی تعریـف مشـهور بـرای تمایـز مجـرد و مـادی 

ک مـادی بـودن یـک موجود و  ی »قابلیـت اشـاره حسـی« و »داشـتن وضـع« را مـا ناصحیـح اسـت. و

عـدم آن را معیـار تجـرد آن می دانـد. 

اشـکال: بـا نفـی هیـولای مشـایی در خـارج، بـاز می تـوان به حسـب تحلیـل عقلـی، آن را وجودی 
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گرفـت و همین حیثیت تحلیلی، موجب تقسـیم موجودات بـه مجرد و مادی  مغایـر صـورت در نظر 

که  که وجودش به نحوی باشـد  گوینـد  شـود؛ یعنـی بـا پذیرش چنیـن حیثیتی، »مادّی« بـه موجودی 

در عقل، به هیولا )مبدأ قوه و مجوز تغییر( و صورت )مبدأ فعلیت(، تحلیل شـدنی باشـد؛ برخاف 

گر مـاده و هیولا بـه عنوان قابـل حرکت  کـه وجـودش فاقـد ایـن ویژگی اسـت. بـه دیگر سـخن: ا مجـرد 

انـکار شـود، بالاخـره هـر حرکتـی نیاز بـه مجوز و مصحـح تغییـر دارد و هیولای مشـایی دسـت  کم این 

نیـاز را تأمیـن می کنـد. پـس هـر حرکتـی نیـاز بـه مجـوز و مصحـح دارد. مجـوز و مصحـح حرکـت در 

مجردات چیسـت؟ )برداشـتی از اشـکال، ص404، عبودیت، 1393.( 

پاسـخ: از نظـر صاحـب نظریـه حرکت در مجردات، قوه و اسـتعداد، عرضی اسـت قائـم به جوهر 

کـه هم در موجودات مادی هسـت و هم در موجودات مجرد. هر موجود ممکنی، اسـتعداد  وجـودی 

کـه فاقـدش هسـت را دارد؛ مجـوز و مصحح ایـن حرکت، همـان قوه  کمـالات وجـودی  کسـب  و قـوه 

کـه در وجـودش هسـت؛ یعنـی حامـل قـوه، خود وجود اسـت، نـه مـاده. اجتماع  و اسـتعدادی اسـت 

قـوه و فعـل، هـم در موجود مادی ممکن اسـت و هـم در موجود مجرد. هر موجـود ممکنی، چه مادی 

کـه نـدارد، بالقـوه  کـه دارد، بالفعـل اسـت و دربـاره چیـزی  باشـد، چـه مجـرد، در خصـوص چیـزی 

اسـت. بنابرایـن مجـرد نیـز بـه دلیـل اجتمـاع قـوه و فعـل می توانـد تغییرپذیـر بـوده و حرکـت داشـته 

باشـد. )فیاضـی، 1388، ص263( 

2. برهـان دوم: »حرکـت در مجـرد محال اسـت؛ زیرا هر »حادث زمانی« مسـبوق به قـوه و ماده ای 

که آن  را حمـل می کند«.  اسـت 

تقریر برهان: 

1. حرکت عبارت است از حدوث مستمر. )شیرازی، 1981، ج3، ص22( 

که هـر آنِ حرکت  2. ایـن حـدوث، حـدوث زمانـی اسـت. حـدوث مسـتمر زمانـی این گونه اسـت 

کـه موجـود می شـود، مسـبوق بـه لحظه قبلـی اسـت )حـدوث زمانـی، لحظه  به   لحظه اسـت(.

3. حدوث، عین حادث اسـت؛ چون حدوث، صفت وجود اسـت و صفات وجود، همه عین 

وجودند. )طباطبائی، 1388، ص13( 

4. پس حرکت، حادث زمانی است.

5. هر حادث زمانی، مسبوق به ماده و قوه است )قاعده حدوث(. 
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6. موجود مجرد، ماده و قوه ندارند.

7. موجود مجرد، حادث زمانی نیست.

نتیجه: موجود مجرد، حرکت ندارد. )فیاضی، جزوات منتشر نشده( 

توضیح بیشتر: 

گرعیـن وجـود نباشـند، یـا خـارج از وجودند یا  کـه صفات وجـود، ا دلیـل مقدمـه سـوم ایـن اسـت 

یـم و خـارج از  کـه هـر دو شـقّ باطـل اسـت؛ زیـرا اولًا چیـزی خـارج از وجـود ندار داخـل و جـزء وجـود، 

وجـود، بطـان و عـدم و نیسـتی اسـت؛ ثانیـاً وجـود، جـزء نـدارد.

مقدمـه پنجـم: یـک قاعـده معـروف فلسـفی )قاعـده حـدوث( )ابن  سـینا، 1404، ص534؛ شـیرازی، 

که برهان  1981، ج3، فصل 16، ص49؛ شیخ اشراق، 1375، ص226 و طباطبائی، 1388 1، ص250( است 

ذیـل در اثبات آن اقامه شـده اسـت: 

گـر ممکن  الوجـود نباشـد، یـا  1. هـر حادثـی قبـل از وجـود یافتـن، ممکن  الوجـود اسـت؛ زیـرا ا

که  گـر ممتنع  الوجود بـود،  کـه هـر دو فـرض باطـل اسـت. ا واجب  الوجـود یـا ممتنع  الوجـود خواهـد بـود 

گر واجب  الوجود بود، باید همیشه می بود و حدوث زمانی معنایی نداشت. هرگزحادث نمی گشت و ا

2. ایـن امـکان یـک اعتبـار عقلـی محـض نیسـت؛ بلکـه یـک امـرِ موجـود درخارج اسـت؛ زیـرا به 

صفـات وجـودی ماننـد شـدت و ضعـف متصـف می شـود.

3. ایـن امـکان، امـری نسـبی اسـت و در مقایسـه بـا وجود شـیء اسـت؛ ازاین رو عرض اسـت، نه 

جوهـر؛ زیـرا جواهـر نسـبی نیسـتند. ایـن امکان، همـان امـکان اسـتعدادی یا اسـتعداد اسـت و به آن 

گفتـه می شـود. )شـیرازی، 1050، ج2، ص778 ـ 780(  که حامل آن اسـت، »مادّه«  »قـوه« و بـه موضوعـی 

که حامل قوه وجود آن است. نتیجه: هر حادث زمانی، پیش از تحقق، ماده ای دارد 

بررسی و نقد 
1. مقدمـه اول مخـدوش اسـت؛ زیـرا تعریـف حرکـت بـه حـدوث مسـتمر، نادرسـت اسـت؛ چون 

گفته شـود »وجود حادث شـد«، باید وجود جدیدی ایجاد شـود؛  گر  حـدوث، صفـت وجود اسـت و ا

درحالی  کـه حرکـت از ابتـدا تـا انتهایـش، یک وجود اسـت. در واقـع این تعریـف، بر پایه وجـود اجزای 

گرفته  کـه بـرای حرکـت در نظـر  کـه اجـزاء وحـدودی  بالفعـل و حـدود واقعـی در آن اسـت؛ در صورتـی 

می شـود، وهمـی و غیرواقعـی اسـت و در واقـع، حرکـت یـک وجـود واحـد سـیال اسـت. ایـن منکرین 
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که حرکـت را حدوث اجـزای متوالی می دانسـتند. حرکـت، حرکت بودنش وابسـته به  حرکـت بودنـد 

وجـودِ واحـد سـیال بودنش اسـت. بنابراین، تعریف یادشـده از اسـاس دچار مشـکل اسـت.

کـه نمی تـوان بـه حـدوث  کل عالـم مـادی، صـادق نیسـت؛ چرا هم چنیـن ایـن تعریـف در مـورد 

کـه پیـش از آن، مـاده و قـوه ای بـوده اسـت. )فیاضـی، نشسـت حرکت  زمانـی آن قائـل شـد و معتقـد بـود 

در مجـردات، 1386( 

2. مقدمـه پنجـم نیـز نادرسـت اسـت. در برهـان اقامـه شـده بـر اثبـات قاعـده یعنـی: »هـر حـادث 

ک لفظی رخ داده اسـت. به عبـارت دیگر: خلط  زمانـی مسـبوق بـه ماده و قوه اسـت.« مغالطه اشـترا

بیـن »امکان ذاتی« و »امکان اسـتعدادی« شـده اسـت؛ یعنی امـکان در مقدمـه اول »امکان ماهوی« 

و در مقدمه دوم »امکان اسـتعدادی« اسـت و در حقیقت، امکان ذاتی و امکان اسـتعدادی، دو امر 

کامـاً متبایـن هسـتند و مرحوم حاجی سـبزواری در شـرح منظومه، در بحث »مواد ثـاث« به تفاوت 

بین آن ها تصریح می کند. امکان ذاتی، امری خارجی و عینی نیست، بلکه یک معنا و اعتبار عقلی 

اسـت؛ ولی امکان اسـتعدادی، امری خارجی و عینی اسـت. )فیاضی، 1388، ج3، ص760 و 761( 

که وجود قوه یا امکان استعدادی، مستلزم وجود ماده  گفت  3. از سوی  دیگر در نقد برهان باید 

کـه یکی از نتایج انکار مـاده اولی، عدم تازم بیـن ماده و قوه  و هیـولا نیسـت. پیـش از این بیان شـد 

که  اسـت. ازایـن رو محـذوری وجـود نـدارد برای این  کـه موجود یـا موجودات بسـیط و مجردی باشـند 

دارای قـوه و اسـتعداد باشـند، بی آن   کـه نیازمند وجود ماده باشـند و به دلیل داشـتن قوه و اسـتعداد، 

امکان تکامل و حرکت داشـته باشند.

خاصه آن که قاعده »کلّ حادث زمانی، فإنّه مسبوق بقوة و مادة« مخدوش است. در حقیقت 

که غالباً  کثر موجودات عالم ماده این گونه  اند  هر حادث زمانی مسـبوق به قوه و ماده نیسـت؛ بلکه ا

نیـاز بـه مـاده سـابق دارنـد، ولـی لزومـاً و همیشـه این گونـه نیسـت؛ بلکـه مـا معتقدیـم واجـب تعالـی 

کند، به صـورت ابداع، نـه تکوین. ابداع یعنـی بدون ماده سـابق؛ مانند  می توانـد ممکنـی را حـادث 

کـه برای حضرت ابراهیم؟ع؟ فرسـتاده شـد. قوچی 

نتیجه: با مخدوش شـدن این قاعده، برهان فراهم آمده از آن )برهان سـوم( نیز نادرسـت خواهد 

بود؛ در نتیجه ثبات مجرد با این اسـتدلال، ناتمام اسـت.

3. برهان سوم: »حرکت در موجود مجرد، محال است؛ چون حرکت یعنی تغییر و تغییر متوقف 
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بر وجود قوه تغییر اسـت و مجرد قوه ندارد«.

تقریر برهان: 

1. حرکت، تغییر است.

گـر تغییـر، بـدون وجود قـوه تغییـر رخ دهـد، لازمه اش  2. تغییـر، متوقـف بـر قـوه تغییـر اسـت؛ زیـرا ا

کـه آن متغیـر، هـم قابـل تغییـر باشـد )چـون تغییـر واقـع شـده( و هـم غیر قابـل تغییـر )چون  ایـن اسـت 

قـوه اش را نـدارد( و ایـن تناقـض اسـت و تناقـض محال اسـت.

3. قوه، ویژگی ماده اسـت؛ زیرا قوه مازم با فقدان اسـت و فقدان با وجدان قابل جمع نیسـت. 

بنابراین آنچه مصداق قوه باشـد، بدون فعلیت بوده و هیولا و ماده اسـت.

4. مجرد، ماده و قوه ندارد؛ ازاین رو تغییر ندارد.

نتیجه: مجرد، حرکت ندارد.
بررسی و نقد 

کدام است؟  مراد از »قوه« در مقدمه دوم 

گزاره ای پذیرفتنی  گر منظور از »قوه« در مقدمه دوم »اسـتعداد« باشـد، آن  گاه مقدمه دوم،  الف( ا

که دلیل عقانی  گفته شـد  اسـت و در این صورت مقدمه سـوم، پذیرفتنی نخواهد بود؛ زیرا پیش تر 

بـرای تـازم بیـن قـوه و ماده وجـود ندارد. قـوه و اسـتعداد از اوصـاف و ویژگی هـای ماده نیسـت؛ بلکه 

که هم می توانـد در موجود مادی باشـد و هـم موجود  اسـتعداد، عرضـی اسـت قائـم بـه جوهر وجـودی 

که فاقدش هسـت را دارد. کمالات وجودی  کسـب  مجـرد. هـر موجود ممکنی، اسـتعداد و قوه 

گـر منظـور از قوه، »قـوه جوهری« )ماده و هیولا( باشـد، آن  گاه مقدمه دوم پذیرفتنی نیسـت؛  ب( ا

کـه تغییـر منوط به اسـتعداد اسـت،  گفـت  زیـرا مصـادره بـه مطلـوب خواهـد بـود و در مقابـل می تـوان 

نـه هیولا.

نتیجه: در هر صورت این برهان، تمام نیست.

که از همه جهات  4. برهان چهارم: »حرکت در موجود مجرد، محال است؛ زیرا مجرد آن است 

بالفعل است. یعنی هر آنچه برای مجرد امکان دارد، برایش بالفعل موجود است«. 

توضیـح آن  کـه: عقـول مجـرد، تـام القابلیـه هسـتند و فاعـل )واجـب تعالـی( نیـز تـام الفاعلیـه 

کمـال به او هسـت و نه خودش به سـبب تجرد  اسـت؛ یعنـی نـه از طـرف فاعل، مانعی بـرای اعطای 
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کمـال و وصفی  کمالات شایسـته خود روبه روسـت؛ ازایـن رو هر  یافـت  و تمامیتـش بـا مانعـی بـرای در

کـه  کمالـی باقـی نمی مانـد  کـه بـه امـکان عـام بـرای آن هـا ممکـن باشـد، بالفعـل واجـد هسـتند؛ پـس 

فاقـد آن باشـند و بتواننـد واجـد آن بشـوند تـا بـا حصـول آن، دسـتخوش تغییـر و حرکـت شـوند؛ یعنی 

مجـرد تـام از جهـت تمامیتـش، امـکان حرکـت نـدارد.

تقریر برهان: 

1. حرکت، تغییر است.

که بالفعل برایش حاصل نیست. 2. تغییر، عبارت است از این  که شیء واجد چیزی شود 

که بالفعل برای آن محقق نیست. 3. هر متغیری پیش از تغییر، امکان امری را دارد 

که برای او ممکن باشـد، بالفعل  4. برای امر مجرد، امکان چنین امری نیسـت؛ چون هر چیزی 

حاصل است.

5. پس هیچ متغیری، مجرد نیست ← عکس مستوی: هیچ مجردی، متغیر نیست.

6. هر متحرکی متغیر است.

نتیجه: هیچ مجردی، متحرک نیست. به عبارت دیگر: مجرد، حرکت ندارد.

نتیجه: موجود مجرد، حرکت ندارد. )ابن  سینا، 1379، ص205 و شیرازی، 1981، ج3، ص21 و 60( 

کرده است:  ماصدرا در اسفار به این برهان چنین اشاره 

کذلک  کل وجه أو لایکون   و ذلک إِمـا أن یکون بالفعل من 
ً
 ثابتا

ً
»... فبـی أن یکـون موضوعهـا، أمرا

قة بینـه و بن المـادة اصاً وکل   لا عا
ً
کل الوجـوه، یکـون مفارقا و الاول محـال، إذا الـذی یکـون بالفعـل مـن 

، إذ قد حصل له بالوجوب 
ً
 مـن القوة الی الفعل، فا معی متحـرکا

ً
کذلـک، فـا معی لکونه خارجا کان  مـا 

جمیع ما یمکن له بالامکان العام، فکل ماهو بالفعل من جمیع الوجوه یمتنع علیه الحرکه و بعکس النقیض 

 لم یحصل بعـد، فایصح أن 
ً
کل طالب للحرکة، یطلب شـیئا کل مـا یصـح علیـه الحرکـه، ففیه مـا بالقـوه، إذ 

«. )شـیرازی، 1981، ج3، ص60( 
ً
یکون المجرد عن الماده یطلب بالحرکة أمرا

بررسی و نقد 
گـزاره  1. ایـن برهـان مخـدوش اسـت؛ زیـرا مصـادره بـه مطلـوب اسـت؛ چـون در مقدمـه چهـارم، 

کـه  »بـرای امـر مجـرد، امـکان داشـتن چیـزی وجـود نـدارد.« آشـکارا عیـن مطلـوب و مدعایـی اسـت 

کـه هنـوز  کننـده در صـدد اثبـات آن اسـت. بـه بیـان دیگـر: نمی تـوان نتیجـه اسـتدلال را ـ  اسـتدلال 
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که  کـه »چنین نیسـت  کرد  بـه اثبـات نرسـیده ـ درمقدمـه چهـارم آن قـرار داد. در مقابـل می تـوان ادعـا 

همـه ممکنـات بـرای موجود مجـرد، به نحو بالفعل برای او حاصل باشـد.« پس ایـن برهان در اثبات 

مدعـا، ناتوان اسـت.

2. قـوه و اسـتعداد از اوصـاف و ویژگی هـای مـاده نیسـت؛ بلکـه اسـتعداد، عرضـی اسـت قائـم 

کـه هـم می توانـد در موجـود مادی باشـد و هـم موجـود مجرد. هـر موجـود ممکنی،  بـه جوهـر وجـودی، 

کـه فاقـدش هسـت را دارد. کمـالات وجـودی ای  کسـب  اسـتعداد و قـوه 

کمالی  گـر فـرض بگیریـم فاعـل، تـام الفاعلیـه اسـت و قابـل نیز تـام القابلیه، چه  بسـا حرکـت  3. ا

کـه فاعـل به ایـن موجود تـام، اعطا نموده اسـت؛ یعنـی خداوند، ایـن موجود را متحـرک آفریده  باشـد 

اسـت. )فیاضـی، غامرضا، جزوات منتشرنشـده( 

ک تغییرات 5. برهان پنجم: ادرا
که  ابن سینا برای ثبات نفس مجرد انسان آورده است:  این برهان دلیلی است 

کنـد؛ زیـرا  گـر نفـس، خـود متغیـر باشـد، نمی توانـد تغییـر در مـزاج، حـواس و حـالات را درک  1. ا

کنیـم. کـه هـر دو حالـت سـابق و لاحـق را درک  ک تغییـر، مشـروط بـه آن اسـت  ادرا

2. نفس بالوجدان، تغییرات در مزاج، حواس و حالات را درک می کند.

نتیجه: نفس انسان، ثابت است. )فیاضی، 1389، ص264 و265( 

بررسی و نقد 
گرچه استحاله حرکت در نفس،  این برهان در صدد اثبات »ثبات نفس مجرد انسـانی« اسـت؛ 

اخـص از مدعـا )اسـتحاله حرکت در مجردات( اسـت، ولی در هر صورت این برهـان در صدد بیان 

کـه  اسـتحاله حرکـت در یکـی از مصادیـق موجـود مجـرد اسـت و بـا رد ایـن برهـان، اثبـات می گـردد 

نفـس در عیـن تجـردش، قابلیـت حرکـت و تکامـل را دارد؛ پـس تجـرد، بـه خـودی خـود مانـع حرکـت 

نیسـت، ولـی برای وقـوع حرکت در سـایر مجـردات نیازمنـد براهین دیگری هسـتیم.

که شیء سابق با شیء لاحق یکی نیست،  این برهان نیز ناتمام است؛ زیرا این تلقی از حرکت 

مبتنـی بـر نظریـه »کـون و فسـاد« اسـت؛ ازایـن رو ماصـدرا و پیـروان او، بنابرحرکـت جوهـری، قائـل بـه 

وقوع حرکت در نفس انسـانی هسـتند.
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حرکت جوهری بر دو قسم است: امتدادی و غیرامتدادی )اشتدادی(. حرکت نفس از نوع دوم 

اسـت. بـر اسـاس حرکـت جوهـری اشـتدادی، شـیء متحـرک، تمـام فعلیـات سـابق را دارد و چنیـن 

گردد؛ بلکه شیء لاحق، همان فعلیت  کلی زایل شود و فعلیت جدیدی حادث  که به طور  نیست 

کوچک،  گاهی همـان جوهر  که  سـابق را در مرتبـه بالاتـری دارد. بنابرایـن نفس، هسـته واحـدی دارد 

گاه نیـز برعکـس. بنابرایـن در  بـه جوهـر بـزرگ تبدیـل می شـود و بـه همیـن ترتیـب، تکامـل می یابـد و 

که می تواند تغییرات  حرکت غیرامتدادی، با این که نفس حرکت می کند، ولی وجود واحدی است 

کنـد. )همان، ص265(  یافت  در مـزاج، حـواس و حالات را نیز در

5. نتیجه گیری 
کـه در نقد و بررسـی هـر یک از براهین آوردیـم، آنچه از ادله دیـدگاه »امتناع حرکت در  همان  گونـه 

کافی و ناتوان از اثبات مدعای خود هستند. ازاین رو به  مجردات« یافتیم، برخی مخدوش و برخی نا

گزیر عقل از پذیرش آن سـر باز می زند. نظر می رسـد این دیدگاه بر ادله اسـتواری بنا نهاده نشـده و نا

کـه امـکان حرکـت در مجـرد، فرضـی محـال و نامعقـول نیسـت؛ ازایـن رو بـه  گفـت  پـس می تـوان 

نظـر می رسـد مانعـی عقلـی بـرای پذیـرش دیـدگاه بدیـع »امـکان حرکـت در مجـردات« وجـود نـدارد و 

نبایـد بـا تصـور »موجـود مجـرد متحـرک و زمانمنـد« صرفـا بـا تکیـه بـر دیدگاه هـای مشـهور فلسـفی، به 

کـه امتـداد داشـته باشـد، امری  کـه در روزگاری، تصـور مجـردی  کـرد. فرامـوش نکنیـم  شـدت مقابلـه 

گرچه باید  کردند؛  ل 
ّ
خودمتناقض به شـمار می آمد، ولی شـیخ اشـراق و ماصدرا آن را برهانی و مدل

دیـد ارائـه دهنـدگان یـا طرفـداران ایـن نظریه، چـه در مرحله امـکان حرکـت در مجرد و چـه در مرحله 

کنند. وقـوع حرکـت در خـارج در امـور مجـرد، چـه ادلـه اثباتـی بـرای مدعای خـود می تواننـد اقامـه 

البتـه طرح و بررسـی دیدگاه بدیع »امکان حرکت در مجردات« هـدف این مقاله نبوده و مجالی 

دیگر می طلبد.
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صادر اول از دیدگاه امام خمینی؟ره؟ 

فروزان شباندری1

چکیده
که از مباحث مهم فلســفی ـ عرفانی اســت. در این  نخســتین مخلــوق بــدون واســطه از خداونــد، »صادر اول« اســت 

مســئله اختــاف نظــر بیــن عرفــا و فاســفه وجــود دارد. ایــن مقالــه بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی، از منابــع فلســفی ـ عرفانــی، 

صــادر اول را از منظــر امــام خمینــی؟رح؟ در چهــار محــور بررســی  می کنــد: قاعــده الواحــد؛ ماهیــت؛ اقــوال و ویژگی هــا و در 

یکــرد عرفانــی خــود، مصــداق  کــه حضــرت امــام؟رح؟ بــا رو گرفتــه می شــود  نهایــت، مصــداق صــادر اول. در پایــان نتیجــه 

یه محمدیه؟ص؟ اســت. ایــن حقیقت، فاقد حــدود و ماهیت  که همــان حقیقت نور صــادر اول را وجــود منبســط می دانــد 

کــه از نامحــدود صادر شــود. اســت؛ زیــرا شــیء صاحــب ماهیــت، قابلیــت و لیاقــت نــدارد 

کلیدی: امام خمینی؛ صادر اول؛ وجود منبسط؛ حقیقت محمدیه. گان  واژ

1.    طلبه سطح 2 جامعة الزهراء؟عها؟ .

گروه علمی _ آموزشی فلسفۀ  کــوثــــر حـکــمـــت- فـصــلـنامـه داخلی 
اسلامی جامعة الزهرا؟عها؟ سال اول -شــــــمـاره دوم - بهار 1398
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مقدمه
کهن ترین و اختاف  برانگیز ترین مســائل مشــترک  مســئله نخســتین صادر از مبدأ فیض، یکی از 

در حــوزه فلســفه و عرفــان اســت. ایــن مســئله نه  تنهــا در بیــن فاســفه و عرفــای متقــدم بحث  برانگیــز 

بــوده، بلکــه اندیشــمندان معاصــر نیــز هرکدام از افــق خاص خود بــه این مســئله پرداخته انــد. از میان 

کــه از پیــروان حکمت متعالیه اســت، بــا تبیین قاعــده »الواحد«  ایــن اندیشــمندان حضــرت امــام؟رح؟ 

بــه بحــث مهــم صــادر اول وارد شــده و به بررســی ماهیــت، اقــوال و ویژگی های آن می پــردازد.

کــه  کــه بــا روایاتــی مواجــه می شــویم  ضــرورت بحــث از صــادر نخســتین، زمانــی آشــکارتر می شــود 

کرده انــد. حضــرت امــام؟رح؟ از ایــن  عــاوه بــر پرداختــن صریــح بــه ایــن مســئله، مصــداق آن را معیــن 

کرده  انــد. روایــات بــه عنــوان مؤیــد رأی خــود اســتفاده 

کشــف مــاده نخســتین، بــه قــرن  ســابقه ایــن بحــث بــا دغدغــه حکمــای اصلــی یونــان بــرای 

کــه نظریــه »عقــول عشــره« ارســطویی و نظریــه  پنــج و شــش قبــل از میــاد می رســد و از همان  جاســت 

»فیــض« فلوطینــی مطــرح می شــود. امــا چــون ایــن دو نظریــه ـ دســت کم در نــزد عارفــان مســلمان ـ در 

گذاشــته شــده اند. امــا در حــوزه اســام، صــادر اول  کنــار  کارآمــد اســت؛ لــذا  توجیــه مســئله توحیــد، نا

کثرت   نگــر، عقــل اول و از دیــد حکمــت متعالیــۀ وحدت    نگــر، وجــود منبســط  از دیــد حکمــت مشــاءِ 

ــه،  ــا ایــن مســلک عارفان کــه ب ــه تجلــی و تشــأن اســت  کــه همــان ظهــور حــق تعالــی در نظری اســت، 

مســئله توحیــد حــل می شــود.

که در نگاه فلســفی و در نهایت عرفانی امام؟رح؟ این مســئله را روشن  رســالت این مقاله آن اســت 

کــه بیــن عقل اول و وجود منبســط، تغایرِ حقیقی وجــود دارد یا فقط تغایــر اعتباری دارند. کنــد 

مفهوم شناسی
صادر در لغت

نعــت فاعلــی از صــدور، بازگردانــده، مقابــل وارد، ازجــای بیــرون آینــده، )غیــاث اللغــات(. رونــده 

)درمــورد شــخص و شــیء هــردو بــه کار مــی رود(. )دهخــدا، 1335، ج30، ص50( 

صادر در اصطلاح
به معنای واقع شدن، تقریر یافتن و ناشی شدن از چیزی است. )صلیبا، 1366، ص420( 
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صادر اول در اصطلاح
ــد:  گوی ــی باواســطه صــادر شــده اســت. ماصــدرا  کــه از ذات حق   تعال مــراد موجــود اول اســت 

گوینــد؛ لکــن درمقــام نســبت  کــه نفــس رحمانــی هــم  »صــادر اول، عبــارت از وجــود منبســط اســت 

موجــودات، بعضــی بــه بعضــی دیگــر و از لحــاظ تقــدم و تأخــر و شــرافت وخســت و ترتــب، هــر یــک بــر 

دیگــری اول ماصــدر عقــل اول اســت«. )ســجادی، 1379، ص281( 

گونــی دارد، بلکــه در مکاتــب مختلــف  گونا بحــث »صــادر نخســتین« نه  تنهــا در روایــات تعابیــر 

فلســفی نیــز بــا عناویــن متفاوتــی بیــان شــده اســت. در فلســفه مشــاء و حکمــت متعالیــه آن را »عقــل 

اول« و درفلســفه اشــراق »نــور اول« و در عرفــان »وجــود منبســط« نامیده انــد.

شخصیت فلسفی و عرفانی امام خمینی؟رح؟
کــه توحیــد، بنیادی ترین  امــام خمینــی؟رح؟ یکــی از رهبــران و مراجــع تقلیــد برجســته شــیعه اســت 

اصــل اعتقــادی او را تشــکیل می دهــد؛ امــا تفکــر فلســفی و تلقــی عرفانــی اش از توحیــد، ایــن عقیــده 

ی پیونــد می زنــد.  بنیــادی را بــه تمــام اندیشــه ها و رفتار هــای خلــوت وجلــوت، فــردی و اجتماعــی و

کی  همچنین این تلقی در عملکرد سیاسی او نیز سریان می یابد و تسلیم مطلق در برابر خدا و بی با

کــرده و در برابــر همــه قدرت هــای اســتعماری،  در برابــر هــر قدرتــی جــز او را، بــه منــش سیاســی تبدیــل 

موضعــی قاطــع اتخــاذ می کند. به تأســی از همان اصل اعتقــادی خویش، انگیــزه و هدف اصلی اش 

از مبــارزه انقــاب اســامی را نــه انگیــزه اقتصــادی و نــه سیاســی، بلکــه دیــن می دانســت و معتقد بود 

که همــان اســام اســت. )جــوادی، 1378، ص276 ـ 275(  کــه تمــام مقصــد ما مکتب ماســت 

قاعده الواحد
که فیلســوفان در تبییــن چینش نظــام عالم مطرح  قاعــده »الواحــد« یکــی از قواعد فلســفی اســت 

ی معلول نخســتین، نظام اتــم و هر خیری  کــه از و گونه ای اســت  کرده انــد. حیثیــت واجــب تعالــی به 

صــادر شــودک. )خواجــوی، 1378، ص244( لــذا صــادر اول، فعــل واجب  الوجــود بالذات اســت و چون 

واجب  الوجــود بالــذات، واحــد اســت، بــر اســاس قاعــده ســنخیت لازم اســت صــادر اول نیــز واحــد 

باشــد. )کرجــی، 1394، ص146( لــذا طــرح مســئله صــادر اول مســتلزم بحــث از قاعــده الواحــد اســت. 
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 الواحــد«. مــراد از الواحــد در صــدر قاعــده، حقیقــت بســیط محضی اســت 
ّ

»الواحــد لایصــدر عنــه الا

کــه هیچ  کــدام از انــواع ترکیــب در آن راه نــدارد و وحدتــش حقــه حقیقیــه اســت )جــوادی آملــی، 1376، 

ی ســعی اســت. 
ّ
بخــش ســوم از جلــد دوم، ص389( و مــراد از الواحــد در ذیــل قاعــده، وحدت عددی ظل

)صــدر الدین شــیرازی، 1981م، ج8، ص60( 

حضــرت امــام؟رح؟ دو حیثیــت بــرای ایــن قاعــده لحــاظ می کنــد: »الواحــد لایصــدر منــه الّا الواحــد« 

کــه خصوصیتــی در ذات علــت وجــود  و »الواحــد لایصــدر الّا مــن الواحــد«. مفــاد بیــان اول ایــن اســت 

کــه شــیء واحــد  کــه آن خصوصیــت، موجــب وجــود معلــول اســت و بیــان قاعــده دوم آن اســت  دارد 

کــه معلــول واحــد اســت، ظــلّ یــک شــیء اســت و تحقــق ظــلّ واحــد از دو شــیء بــه دلیــل تناقــض بــا 

وحــدت، محــال اســت؛ پــس شــیء واحــد از واحــد صــادر می شــود. )اردبیلــی، 1381، ج1، ص335( 

اثبات قاعده الواحد
وجــودِ معلــول، حدوثــاً و بقائــاً قائــم بــه وجــود علــت اســت و میــان علــت و معلــول بایــد ســنخیت 

کــه هر چیزی علــت برای هر چیز دیگر شــود  گــر ســنخیت ذاتی نباشــد، لازم می آید  ذاتــی باشــد؛ زیــرا ا

و هــر چیــزی از هــر چیزی صادر شــود. یک شــیء در صورتی می تواند با چند شــیء متباین ســنخیت 

کثیربه  ماهوکثیــر صــادر  کثیــر نــدارد،  کــه جهــات  کثیــر داشــته باشــد. از علتــی  کــه جهــات  کنــد  برقــرار 

کــه یــک جهــت بیشــتر در او نیســت، چنــد معلــول متبایــن  گــر از علــت واحــد  نمی شــود. بنابرایــن ا

کنــد و علت بســیط در واقع مرکب باشــد؛  کثیره تقــرر پیدا  صــادر شــود، لازم اســت در علــت جهــات 

کــه مبــدأ عالــم، یــک حقیقــت بســیط محــض اســت؛ پــس از علــت  حــال آن کــه فــرض بــر آن اســت 

واحــد، جــز معلــول واحــد صــادر نمی شــود. )طباطبائــی، 1438، ص114( 

شواهد قرآنی قاعده الواحد
کــه از خــدا افاضــه شــده، یکــی بیــش نیســت و  بَصَــرِ<؛1 امــر الهــی 

ْ
مْــحٍ بِال

َ
كَل  وَاحِــدَةٌ 

َّ
مْرُنَــا إِل

َ
>وَمَــا أ

آن واقعیتــی اســت ثابــت و مجــرد از مــاده و ویژگی هــای آن. 

1.    قمر، آیه50.
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مْرُ<1  قــرار دارد. طبــق این آیه، 
َ ْ
ــقُ وَال

ْ
ل َ ــهُ الْ

َ
 ل

َ
ل

َ
واژه »امــر« در ایــن آیــه، در برابــر واژه »خلــق« در آیــه >أ

عالم دو حیثیت دارد:

یــج از قــوه بــه فعــل درمی آیــد؛ یعنــی ابتــدا  کــه بــه تدر گونــه ای اســت  1. حیثیــت یلــی الخلقــی: بــه 

کــه از این نشــئه رخت  گونــه اَتــمّ تکامــل می یابــد، تا آن جــا  گونــه ناقــص ظاهــر می گــردد و ســپس بــه  بــه 

می بنــدد و بــه ســوی خــدای خــود بازمی  گــردد.

کــه هرچه  گونــه ای  یجــی اســت؛ بــه  2. حیثیــت یلــی الربّــی: حکــم ایــن حیثیــت، ثابــت و غیرتدر

کــه او را بــه ســوی فعلیــت  دارد، از همــان اولیــن مرحلــه ظهــورش اســت و هیــچ قــوه ای در آن نیســت 

کردن  ســوق دهد؛ بلکه خود فعلیت اســت. )کرجــی، 1394، ص152 ـ 156( کلمه »لمــح« به معنای نظر 

کنایه، بی زمانی اســت؛ یعنی تأثیــر امر اصاً نیــاز به زمان  کام  فــوری اســت و تشــبیه به لمــح بصــر در 

کــه همــان ایجــاد و اراده وجــود اســت، نبایــد نیــاز بــه زمــان، مــکان و حرکــت داشــته  نــدارد. امــر خــدا 

که زمان، مکان وحرکت و... همه به واســطه همان امر موجود شــده اند. )طبرســی، 1415ق،  باشــد؛ چرا

کــه امــر خــدا واحــد اســت و تکرارناپذیــر؛ بــه  کام افــاده می کنــد، آن اســت  ج9، ص324( آنچــه ســیاق 

کنــد، متعلــق آن، هســت می شــود، آن هــم بــه  گاه تحقــق و هســتیِ چیــزی را اراده  کــه هــر  ایــن معنــا 

کردن بــدون تأنــی. )طباطبائــی، 1390 ق، ج19، ص78(  یــت؛ ماننــد نــگاه  فور

ماهیت صادر اول
موجــودات ممکنــه، یــا جوهرنــد، یــا عــرض، جوهــر برخــاف عــرض، در وجودش مســتقل اســت و 

 در قوه در قســم 
ّ

آن یــا فعلیــت تمــام، یــا قــوه محض،یــا مجتمــع از فعلیــت و قــوه اســت. فعلیــت حــال

که با همه صور، ازجمله عنصریه، معدنیه، حیوانیه و انســانیه ترکیب  اخیر، صورت جســمیه اســت 

کــه متعلــق بــه بدن انــد، می شــمارند؛ چون اشــیاء عالــم از این  می شــود. ســه صــورت اخیــر را از نفــوس 

کــدام یــک از ایــن انــواع اســت؟ امــا عــرض بــه  کــه صــادر اول،  اقســام بیــرون نیســتند. حــال بایــد دیــد 

کــه ایــن خــاف فــرض اســت و  دو دلیــل نمی توانــد صــادر اول باشــد؛ زیــرا اول بایــد جوهــر صــادر شــود 

کــه ایــن هــم محــال اســت. هیــولا نیــز  کنــد،  کــه عــرض متأخــر، جوهــر متقــدم را ایجــاد  یــا لازم می آیــد 

کــه بیــن هیولا و صــورت در طبیعیــات ثابت شــده« )ر.  نمی توانــد صــادر اول باشــد؛ زیــرا »اولًا تازمــی 

1.    اعراف، آیه54.
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ک، اردبیلی، 1381، ج2، ص367، به نقل از شــفا، الهیات  ابن ســینا، ص333 ـ 322( باطل می شــود. عاوه بر 

کــه قوه محض اســت، نمی تواند مســتقل باشــد. صــورت هــم نمی تواند صادر اول باشــد؛  ایــن، هیــولا 

چــون تــازم برهانــی بیــن صــورت و هیــولا بــه هــم می خــورد. همچنیــن جنــس و نفــس هــم نمی تواننــد 

کــه متعانــق اوســت، قبــل از او  گــر نفــس صــادر اول باشــد، لازم می آیــد بــدن  صــادر اول باشــند؛ زیــرا ا

که فعل نفس به واســطه متعلق اســت.  کند؛ در صورتی  باشــد و یــا این کــه نفس متعلق خــود را ایجاد 

که جســم مرکب اســت و این،  اما این که جســم نمی تواند اولین صادر باشــد، به این دلیل اســت 

خــاف قاعــده الواحــد را لازم مــی آورد. )اردبیلــی، 1381، ج2، ص367( پس آنچه بالــذات از خدا صادر 

می شــود، وجــود معلــول اول اســت؛ زیــرا از حــق، جــز وجــود صــادر نمی شــود و ماهیــت، لازمــه وجــود 

گانه ای نیســتند. )همــان، ص370(  که لوازم وجــود، نیازمند جعل جدا صــادر اول اســت و می  دانیــم 

دیدگاه فلاسفه و عرفا درباره معنای صادر اول
ــا از واحــد حقــه حقیقیــه صــادر  طبــق مفــاد قاعــده الواحــد، صــادر اول فقــط بایــد یکــی باشــد ت

کــه سلســله معالیــل یکــی پــس از دیگــری موجــود می شــوند و واحدنــد؛  شــود. بــر همیــن منــوال اســت 

کثــرت بــه نوعــی تحقــق داشــته  کثــرات تحقــق دارنــد؛ پــس لازم اســت  درحالی  کــه حقیقتــاً در عالــم، 

باشــد تــا بــه ایــن قاعــده خللــی وارد نکننــد و توجیــه شــوند. )مصطفــوی، 1385، ص51( 

کثــرت در صــادر اول می داننــد؛  کثــرت در جهــان را ناشــی از  1. مشــاء: ابن ســینا و مشــائیان وقــوع 

کــه وحــدت، آن را از بیــن نبــرده و ایــن قاعــده را حفــظ می کنــد. بــه اعتقــاد آن هــا صــادر اول  کثرتــی 

ســه جهــت دارد: 

کــه در ذاتــش نیازمند  الــف( عقــل اول، خــود را بــه عنــوان موجــودی ممکــن الوجود فــرض می کند 

بــه غیر اســت؛

ب( عقل اول، وجود خود را به عنوان موجودی حقیقی درک می کند؛

کرده، درک می کند.  که واجب  الوجود بالذات است و او را خلق  ج( عقل اول، علت خود را 

کثرات سه گانه باعث خلق سه موجود از او می شود: از درک واجب  الوجود، عقل دوم خلق  این 

کــه نفــس فلــک اســت، ایجــاد می شــود؛ از درک امــکان  می شــود؛ از درک وجــود خــود، صــورت فلــک 

کــه  و نقــص ذاتــی خــود، جــرم فلــک خلــق می شــود. )ابن  ســینا، 1387، ص661( »بــا ایــن نظریــه تثلیثــی 

کــه از معلــول اول، ســه موجــود صادر می شــود، یعنــی فلک نخســتین و نفسِ  کلمــات آمــده اســت  در 
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گفته اند، درســت می شــود«. )ر. ک، مصطفــوی، 1385، ص51(  کــه فاســفه  آن و عقــلِ آن، همان  طــور 

کــه اعتبــارات مختلــف نمی توانــد  ــا انتقــاد از نظــر مشــاء بدیــن بیــان  2. اشــراق: شــیخ اشــراق ب

گونــه دیگــری توجیــه  کثــرت را بــه  ــر حقیقــی و تکثــر در عالــم خــارج باشــد، پــس لازم اســت  منشــأ اث

کــه نورالانــوار  کــه بــا قاعــده الواحــد منافــات نداشــته باشــد. او معتقــد اســت از خداونــد متعــال  کنیــم 

کــه حجابــی میــان انــوار  کــه همــان صــادر اول اســت، پیــدا می شــود؛ امــا از آن جــا  اســت، نــور اقــرب 

کــه همــان صــادر دوم و متأخــر از نــور  نیســت، بــا اشــراق نورالانــوار در نــور اقــرب، نــوری خلــق می شــود 

کــه  اقــرب اســت. نــور اقــرب نیــز نورالانــوار را مشــاهده می کنــد و از ایــن مشــاهده، نــوری خلــق می شــود 

کــه هــر دو درمحضــر نورالانــوار  در عــرض نــور دوم اســت. پــس در مرتبــه دوم دو چیــز موجــود می شــود 

و نــور اقــرب هســتند. بــه همیــن ترتیــب، هــم عقــول عرضیــه و هــم عقــول طولیــه خلــق می شــوند. 

)ســجادی، 1389، ص231( 

3. حکمــت متعالیــه: بــه عقیــده صدرالمتألهیــن صــادر اول بــه واســطه وحدتــش، مخلــوق اول 

کــه از لــوازم ذاتــش اســت، علــت بــرای موجــودات بعــدی قــرار می گیــرد و همــه  کثرتــش  و بــه واســطه 

کنــد. ایــن امــر را  کمــالات آن خلــق  کمــالات معلــول را بــه نحــو اعلــی و اَتــمّ دارد تــا بتوانــد معلــول را بــا 

کــه حقیقت بســیطی  کلّ الاشــیاء« تأییــد می کنــد؛ یعنــی هــر موجــودی  قاعــده مهــم »بســیط الحقیقــة 

ــا دیگــر  کمــالات همــه اشــیاء اســت. یکــی از نتایــج ایــن قاعــده، مســئله اتحــاد عقــل ب دارد، واجــد 

موجــودات امکانــی اســت؛ زیــرا موجــودات امکانــی یــا از عقــل ســلب می شــوند و یــا بــر آن حمــل 

کــه از عقل ســلب نمی شــوند؛ بنابراین به خاطــر امتناع ارتفــاع نقیضین  می شــوند،اما چــون می دانیــم 

قابــل حمــل بــر عقــل هســتند. البتــه ایــن حمــل شــایع صناعــی نیســت؛ بلکــه حمــل حقیقــه بــر رقیقــه 

ــر ایــن حقیقــت حمــل می شــوند  کــه ب ــد  ــی، رقیقه هــای عقل ان اســت؛ یعنــی همــه موجــودات امکان

کمــالات آن هاســت. )مصطفــوی، 1385، 127 ـ 126(  ک در صحــت ایــن حمــل، همانــا وحــدت  و مــا

ی صادر  ک اســت و از همــه مهم تر بــه عقیــده و صــدرا در نهایــت نــه معتقــد بــه عقــول ده گانــه و نــه افا

کــه حافــظ وحــدت همــه ممکنــات بــوده  نخســتین، عقــل اول نیســت؛ بلکــه وجــود منبســطی اســت 

ودر همــه آن هــا ســریان دارد. )صدرالدیــن شــیرازی، 1981م، ج2، ص332( 

صادر اول از نگاه امام خمینی؟رح؟
ــزد حکمــا  ــه ن ک ــه ایــن مســئله پرداختــه اســت  ــی ب حضــرت امــام در مطلــع ســوم از مصبــاح ثان



68

ه 2
مار

 ش
ل _

 او
ال

 س
ی _

لام
اس

فه 
لس

ی ف
زش

مو
ی_ آ

لم
ه ع

رو
ی گ

خل
 دا

مه
لنا

فص

ــت دارد و  ــل دلال ــن اص ــر ای ــث ب ــب حدی کت ــدد در  ــات متع ــت و روای ــل اول اس ــت، عق ــادر نخس ص

کــه در ایــن زمینــه درایــت داشــته باشــد، ایــن اصــل اصیــل را انــکار نکــرده و در این کــه از مبــدأ  کســی 

کــه مبــرّا از انــواع ترکیــب و متصــف بــه بســاطت حقیقــی و وحــدت صرف اســت، جــز واحد  المبــادی 

صــادر نمی شــود، هیــچ اختافــی ندارنــد. امــا در این کــه واحــدِ صــادر از افــق مطلــق، عقــل اول، وجــود 

کرده انــد. حکمــای قبــل از صــدرا، صــادر  منبســط، نفــس رحمانــی وحــق مخلوقٌ  بــه باشــد، اختــاف 

را »عقــل اول« و عرفــا، آن را »وجــود منبســط« می داننــد.

وف غیرَمنعوتٍ، وباللفظِ غیرَمنطقٍ، وبالشــخص غیرَمجســدٍ، وبالتشــبیه   بالحر
ً
»إن اللّه تعالی خلق اسما

ــر وجــود منبســط و فیــض مقــدس  ــوعٍ«. حضــرت امــام ایــن اســم را ب ــوانِ غیرَمصب غیرَموصــوفٍ، وبالل

ــاف  ــا اوص ــور ب ــم مزب ــل اس ــل )حم ــن حم ــد. ای کرده ان ــل  ــه حم ــت محمدی ــی و حقیق ــس رحمان و نف

کــه در بــاب عرفــان، آن را اول صــادر از حــق می داننــد، بهتــر و بــا همــه  مذکــور بــه وجــود منبســط( 

هــم إنّ أســئلک 
ّ
کــه در »الل فقــرات حدیــث ســازگارتر اســت. )خمینــی، 1372، ص127 ـ 126( همچنــان 

هــا« از دعــای ســحر نیــز ایــن 
ّ
کل هــم إنّ أســئلک بأسمائــک 

ّ
کبیــرة؛ الل  اسمائــک 

ّ
کبرهــا وکل مــن أسمائــک بأ

وجــود منبســط، همــان ســاختمان وجودی محمــد  بن   عبدالله اســت و از عالم علم الهــی برای نجات 

کلیــه اســت و همــه  زندانیــان عالــم طبیعــت بــه عالــم ملــک نــازل شــده اســت. مجمــل، آن حقیقــت 

کــه عقــل تفصیلــی در نهاد عقــل بســیط اجمالی منطوی اســت،  مراتــب در نهــاد او بــه همــان شــکلی 

تحقــق دارد. )خمینــی، 1363، ص86( 

گی های »صادر اول« ویژ
نســبت عقــل اول بــه مجمــوع عالم مانند نســبت شــیءِ دارای اجزاســت بــه اجزای آن شــیء، و از 

کــه شــیئیت شــیء بــه صورتــش اســت، نــه بــه مــاده اش و صــورت شــیء نفــس شــیء و تمــام آن  آن جــا 

ی تمــام خیــر افاضــه می شــود و  کــه از و گونــه ای اســت  کــه حق   تعالــی بــه  اســت، بنابرایــن همان   طــور 

کــه از او عقل افاضه می شــود  تمــام اشــیاء را می دانــد، عیــن ذات مقدســش اســت. همین  گونه اســت 

گفتــه مرحوم ســبزواری نــه این که تمام اشــیاء عقل اســت، بلکه عقــل وجود مجرد  وآن را می دانــد. بــه 

کمالات  کثــرات می باشــد؛ پس جامــع  و بــه وحــدت خــود بســیط اســت و موازی مــادون خود بــا تمام 

کثرت  کثرت در وحدت اســت و غیر از وحدت در  آنهاســت، نه حدود و نقایص آن ها، و این همان 
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کبیــر مجمــوع مراتــب  کــه مرتبــه ای از آن، عقــل اول اســت. انســان  می باشــد و وجــود را مراتبــی اســت 

کــه مابه  الامتیــاز در وجــودات،  مجعــول می باشــد و وجــود منبســط، اصــل محفــوظ آن؛ از آن حیــث 

که بسیط  ک است. )خواجوی، 1378، ص244( و از شیء واحد بسیط، از آن جهت  عین ما   به  الاشترا

کــون، مرکــب از ماهیت و  گونا کــه از جهات  اســت، جــزء واحــد بســیط صادر نمی شــود؛ مانند انســان 

وجــود یــا مرکــب از جنــس و فصــل و ماننــد آنهاســت. )جــوادی آملــی، 1376، بخــش ســوم از، ج2، ص413(

1. وحدت
ی و ســعی 

ّ
وحــدت صــادر اول، وحدت شــخصی و عددی نیســت؛ بلکه وحدت آن وحدت ظل

ــذات نیســت، بلکــه  کــه وحــدت صــادر اول بال ــا وحــدت حقیقــی در آن اســت  کــه فرقــش ب اســت 

متکــی بــه وحــدت حقیقــی واجب  الوجــود بالــذات اســت. )صدرالدیــن شــیرازی، 1981 م، ج8، ص60( 

2. بساطت
کــه در آن، از آن حیثیــت  آنچــه از واجب  الوجــود صــادر می شــود، یــک امــر وجــودی بســیط اســت 

کــه صــادر می شــود، بــا امــر عدمــی و نقصــان متعانق  کــه صــادر شــده، ترکیبــی نیســت، ولــی هنگامــی 

ــق و  ــه حکــم معلولیــت اســت و تضییــق معلــول از علــت خــود، متعان اســت و ایــن جهــت نقــص ب

ــا نقصــان اســت و به محــض مخلوقیــت، نقصــان، ذاتــی معلــول می شــود و ایــن نقصــان در  همــراه ب

خــارج وجــود نــدارد، بلکــه مصــداق حقیقی نقصــان، همان وجــود معلول اســت و این بــر طبق همان 

کــه می گوییــم غیــر از وجــود، چیــزی واقعیــت نــدارد و ماهیــت هیــچ  مبنــای اصالــت وجــودی اســت 

کــه حتــی نقصــان و عدمــی بــودن آن هــم واقعیــت نــدارد، بلکــه  و عــدم اســت ایــن بــدان معنــا نیســت 

کــه ماهیــت ذاتــا موجــود و متاصــل نیســت؛ بلکــه ثانیــاً و بالعــرض، یعنی بــا حیثیت  منظــورآن اســت 

تقییدیــه وجــود، موجــود و متاصــل اســت. )اردبیلــی، 1381، ج2، ص270( 

کــه بــه جهــت آن، علیت بــرای معلولــی وجود  لــزوم بســاطت: در علــت، خصوصیتــی لازم اســت 

کنیم  گر فــرض  داشــته باشــد؛ چــون بالضــروره هــر چیــزی نمی توانــد علــت هــر چیــزی باشــد. بنابرایــن ا

یک حقیقت بســیط از همه جهات علت دو شــیء باشــد، باتوجه به این که مســلم اســت دو شــیء، 

کــه در خــارج محقــق نیســت،  ک آن هــا یــک امــر انتزاعــی اســت  دوچیــز متغایرنــد و چــون مابه  اشــترا

کــه آن خصوصیت،  پــس بــه دلیــل این قاعده، شــیء بســیط از همــه جهــات، خصوصیتــی لازم دارد 

بــه مقتضــای بســاطت علــت، عیــن هویــت و ذات آن علــت بســیط خواهــد بــود. ایــن طــور نیســت 
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کــه ذات، چیــزی باشــد و خصوصیــت امــری زایــد بــر آن؛ بلکــه علــتِ تمــام هویــت و ذات آن، همــان 

خصوصیــت خواهــد بــود، و چــون آن را علــت دو معلــول متغایــر فــرض نموده ایــم، پــس بایــد آن علــت 

بســیط، دو خصوصیــت متغایــر داشــته باشــد، و چــون علــت بســیط بــوده وخصوصیــت، تمــام ذات 

ــه تمــام حقیقــت و ذات، هــم عیــن ایــن خصوصیــت و هــم عیــن آن  ــد آن علــت ب آن می باشــد، بای

کــه محــال اســت؛  خصوصیــت باشــد و ایــن مســتلزم ترکیــب در مصــدر و عــدم بســاطت اوســت 

چــون »مــا فرضنــاه بســیطاً لــم یکــن بســیطا.« مطلــب در این جــا در فاعــل الهــی و علــت الهــی اســت 

کــه دو  و معلــول عیــن تعلــق و ربــط بــه علــت اســت؛ لــذا یــک معلــول را دو علــت نشــاید؛ همان  گونــه 

گــر دو علــت مســتقل بــر یــک معلــول  کــه ا معلــول نمی تواننــد معلــول یــک علــت باشــند و ایــن توهــم 

گــر دو معلــول، معلــول یــک علــت شــدند، جامــع بیــن  وارد شــود، جامــع بیــن آن هــا تأثیــر می کنــد، یــا ا

کــه امــر جامــع در خــارج وجــود نــدارد و هرچــه  آن هــا معلــول خواهــد بــود، دفــع می شــود؛ بدیــن بیــان 

در خــارج هســت، وجــودات اســت و وجــودات هــم بــا یکدیگــر متغایرنــد. البتــه ایــن حرف هــا بــر ایــن 

 محیی  الدیــن 
ّ

کــه نظــر شــخص، حکیمانــه باشــد و موجــودات را مختلــف ببینــد؛ والا مبناســت 

عربــی نظــر عارفانــه دارد. این کــه حکیــم می گویــد بایــد از مصــدر حــق بســیطِ مِــن جمیــع الجهــات، 

کــه مظهــر اوســت، یعنــی چناچــه او عالــم و قــادر و مختــار اســت،  یــک حقیقــت بســیط صــادر شــود 

ایــن هــم نمونــه ای از او باشــد. پــس تخیــل شــده )خمینــی، 1381، ج2، ص262( کــه مبــدأ اول چــون بــروز 

گوشــه ای چرت می زند و تفویض امربه عقل اول شــده باشــد. )تفتازانی،  کثرت از او محال اســت، در 

1409ق، ج4، ص109 ـ 107( اصــاً تفویــض امــر محــال اســت و مرحــوم حاجی در شــرح منظومــه دو نحوه 

پاســخ بــه نظریــه تفویــض داده انــد: 

1. عقیــده عرفــا: اصاًاشــکال وارد نیســت؛ چــونْ آ ن هــا صــادر از خداونــد را یــک وجــود منبســط 

گفتــه شــود ایــن غیــر و ثانــی از مبــدأ اعلــی صــادر  کــه وجــودی غیــر از آن نیســت تــا  وســیع می داننــد 

کــه از اول عالــم تــا  نشــده و اولــی صــادر شــده اســت تــا موجــب تفویــض شــود؛ بلکــه یــک نــور اســت 

گســترده شــده و ایــن اصــل وســیع، بــا حــدود ایــن حــدودات تعیّنــی ماهیتــی، محــدود شــده و  آخــر آن 

کلّ عالــم مراتــب ظهــور آن اســت. پــس از ایــن وجــود وســیع، وجــودی صــادر نشــده تــا مســئله تفویــض 

کــه امــر عبــارت اســت از آن وجــود منبســط و خلــق  گفــت لــه الامــر والخلــق،  رخ دهــد؛ لــذا می تــوان 

کثــرات تعینــات اســت. همــان 
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ــق  ــم خل ــوده و از عوال ــی ب ــم ازل خال ــه از عال ک ــت  ــی نیس ــل، عالم ــم عق ــفه: عال ــده فاس 2. عقی

کمــل دانســته و می   گوینــد:  کــه بالاتریــن مرتبــه اســت، ا نشــده باشــد؛ بلکــه حکمــا مرتبــه اول وجــود را 

کامل این  جمیــع مراتــب فعلیــات در او بــه نحــو لــفّ و بســاطت و اجمال موجود اســت؛ زیــرا معنــای 

گــر  کمــال زایــد اســت. )اردبیلــی، 1381، ج1، ص341 ـ 335( ا کمــال مــادون بــا اضافــه  کــه شــامل  اســت 

حکمــا بــه ترتیــب خلــق قائلنــد، در عیــن حــال همــه موجــودات را بــه او ربــط می دهنــد و می گوینــد: با 

کــه از هــر موجــودی بــه وجــود می آیــد، حقیقتــاً بــا آن موجــود نســبت دارد، بــا خــدا هم  این کــه هــر فعلــی 

کــه هــم  کــی بــود  ـــهَ رَمَــىٰ< فقــط رَمــی ظاهــریِ خا
َّ
ــكِنَّ الل ٰـ

َ
حقیقتــاً نســبت دارد. >وَمَــا رَمَيْــتَ إِذْ رَمَيْــتَ وَل

بــه خــدا و هــم بــه پیامبــر نســبت داده شــده وحکیــم همیــن نســبت را در سرتاســر عالــم اعــم از افعــال 

کــه  و غیرآنهــا جــاری می دانــد و از عقــل اول تــا منتهــای عالــم وجــود بــه ایــن نظریــه قائــل شــده اســت 

کــه موجود  همــه موجــودات حقیقتــاً بــه او نســبت داده می شــوند. )همــان، ج2، ص262( پــس عقل اول 

کــه صــادر از مبــدأ اســت، منطبــق می باشــد و  و ناقــص اســت، مفهــوم موجــود بــر جهــت وجودیــه او 

کــه مفهــوم ناقــص هــم بر همــان جهت منطبــق  باشــد؛ بلکه آن جهــت تضییــق از علت  محــال اســت 

کامل نســبت  و محدودیــت و حیثیــت تعیّنــی در او، مصــداق مفهــوم ناقــص اســت؛ برخــاف مفهوم 

کامــل، همــان  کامــل اســت و مصــداق  کــه مصــداق موجــود، همــان مصــداق  بــه حضــرت احدیــت 

گرچــه در عقــل اول هــم مفاهیــم علــم و قــدرت و حیــات و اراده و غیــر آن هــا  مصــداق موجــود اســت. 

دارای مصــداق واحــدی اســت و همــه آن هــا ازحیثیت واحــده برآن صادق اســت، ولــی مفاهیم دیگر 

مثــل نقــص نســبت بــه واجــب، و وجــود تــام نبــودن از جهــت و حیثیــت وجــود بــر او صــادق نیســتند. 

کــه ایــن وجــود در مرتبــه ذات،  حاصــل این کــه وقتــی عقــل، صــادر اول راماحظــه می کنــد، می بینــد 

ــا نداشــته باشــد و از ایــن موجــود  در وجــود اســتقال نداشــته و ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد ی

کــه در وجــود مســتقل نیســت، یــک حــد انتــزاع نمــوده و او را نیــز بــه ایــن  ناقــص بــا ایــن حــد و نقصــان 

گرچــه حــد در خــارج موجــود نیســت، بلکــه فقــدان واقعــی اســت. حــد تجزیــه می نمایــد؛ 

ترکیــب بیــن وجــود و ماهیــت، ترکیــب حقیقــی اســت و از دو حیثیــت، تحــت مفاهیــم واقــع 

کــه بایــد  می شــوند؛ چنان  کــه بــه حمــل شــایع صناعــی می گوییــم، عقــل اول موجــود اســت، در حالــی 

در حمــل شــایع، مصــداق محمــول در واقــع وخــارج باشــد. همچنیــن در اعــداد آن بــه حمــل شــایع 

می گوییــم عقــل اول نســبت بــه علــت و واجب  الوجــود ناقــص اســت. پــس عقــل اول مصــداق مفهــوم 
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کــه بایــد در حمــل شــایع صناعــی، مصــداق محمــول حقیقتــاً درخــارج  گفتیــم  ناقــص اســت؛ زیــرا 

باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت حمــل، شــایع نخواهــد بــود. بنابرایــن عقــل اول، مرکــب از وجــود و عــدم 

اســت. وجود عقل در هر دو جمله مشــارالیه بوده؛ »هذا موجود بالحمل شــایع و هذا ناقص بالحمل 

کــه مصداق، مفهوم وجود اســت و وجودش واقعیت دارد، مصــداق برای مفهوم  شــایع« و همان گونــه 

ناقــص هــم می باشــد؛ پــس مصــداق ناقــص هــم در خــارج اســت. 

کــه نقصــان مابــه  ازای وجــودی در خــارج نــدارد، بلکــه در خــارج امــر عدمــی اســت؛  مــا می گوییــم 

کمال اســت  لکــن ایــن عــدم در خــارج واقعیــت دارد. پــس ترکیــب عقــل اول، همــان ترکیــب نقــص و 

گــر واجــب  کــه عقــل اول مثــل واجب  الوجــود، از همــه جهــات بســیط باشــد و ا و بدیــن معنــا نیســت 

ک و بــدون نحــوه وجــود  بــه هیــچ وجــه ترکیــب نــدارد، آن هــم ترکیــب نداشــته باشــد و عقــل بــدون مــا

آن هــا در خــارج، مختلــف باشــد؛ یکــی را مرکــب و دیگــری را بســیط بدانــد؛ معنــا نــدارد عقــل چنیــن 

حــرف نامربوطــی بزنــد. بلکــه معلــول در خارج، وجودی متشــابک و متعانــق با عدم و مرکــب از وجود 

کــه عقــل در  و عــدم اســت و ایــن معنــا ترکیــب عقلــی اســت. علــت ترکیــب عقلــی بــودن، ایــن اســت 

تحلیــل می توانــد فقــدان و نقصــان و عدمیــت را یــک طــرف و وجــدان و وجــود را در طــرف دیگــر قــرار 

دهــد. پــس عقــل اول در خارج، ترکیبــی از وجود و عدم دارد؛ پس صادر اول از همه جهات بســاطت 

کــه هیچ    گونــه  نــدارد و آنچــه در قاعــده الواحــد مســلم اســت، فقــط بســیط از همــه جهــات اســت 

کثیــر صــادر می شــود. البتــه از جهــت عدمــیِ آن، چیــزی  ترکیبــی در آن راه نــدارد. پــس، از عقــل اول، 

کثــرات از وجــود صــادر می شــود، منتهــا  گفتــه شــود عــدم منشــأ اثــر نیســت؛ بلکــه  صــادر نمی شــود تــا 

کثیــره صــادر می شــود. متحیــث  کثــرت حیثیــات، صــوادر  کــه وجــود اســت، بــه خاطــر  از متحیــث 

کــه اصــل وجــود اســت، مصــدر آثــار اســت، ولــی چــون حیثیــات مختلفــۀ متکثــره ای ماننــد حیــث 

کنــده از او صــادر می شــود.  کثیــر و پرا عدمــی وحیــث وجــودی در آن اســت، صادرهــای مختلــف و 

کــه عیــن ذات اســت و حیثیــات عدمــی اصــاً در او راه ندارد و بســیط از  ولــی خــدا یــک اراده ای دارد 

کثــرت نوعــی یــا فــردی نــدارد، از او صــادر می شــود.  کــه  همــه جهــات اســت و لــذا یــک چیــز 

کثیــر باشــد و ترکیــب داشــته  گــر عقــل اول و صــادر اول،  کــه ا ذکــر ایــن مطلــب بدیــن جهــت بــود 

ــر عقــل اول واحــد  گ ــر صــادر شــده باشــد. حــال ا کثی ــی بماانّه  واحــد،  ــد از حق  تعال باشــد، لازم می آی

کــه در عالــم فقط یک رشــته طولیه باشــد،  اســت، پــس، از او هــم بایــد واحــد صــادر شــود؛ به ایــن نحو 
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کثــرت عرضیــه محقــق شــود. بــرای رفــع ایــن اشــکال، هــر صنفــی بــرای توجیــه حصــول  بــدون این  کــه 

کثــرت در عالــم را توجیــه و علــت آن را بیــان نمــوده وموضــوع  کــرده و وقــوع  کثــرت در عالــم راهــی بــاز 

که به غیر از واجب  الوجود و بســیط از همه جهــات، بر چیز دیگری منطبق  قاعــده را چیــزی قرار داده 

کثــرات از  کثــرت اســت و چــون بــر عــدم صــدور  نباشــد؛ چــون غیــر او هرچــه هســت، در آن جهــات 

شــیء قاعــده الواحــد چیــز دیگــری نیســت، لــذا بعــد از آن کــه عقــل اول از موضوعیــت بــرای قاعــده 

کــرد. )همــان، ج2، ص276 ـ 270(  کثــرت از عقل اول بــاز  بیــرون رفــت، دیگــر می تــوان راه را بــرای صــدور 

3. وساطت
کــه نه  تنهــا در مباحــث تکوینــی بلکــه  ضــرورت وجــود وســاطت فیــض، از مباحــث مهمــی اســت 

در امــور معنــوی هــم مــورد توجه اســت: 

کــه  »چنان چــه در ربــط حــادث بــه قدیــم و متغیــر بــه ثابــت، محتــاج بــه واســطه و رابطــه ای اســت 

گر آن واســطه نباشــد، فیــض قدیــم و ثابت عبور  وجهــه ثبــات و تغیــر و قدیــم و حدوث داشــته باشــد. ا

بــه متغیــر حــادث در ســنت الهیــه نکنــد؛ چنان   کــه ذوق عرفانــی را اقتضــای دیگــری اســت. در ذوق 

کبــری و وســطیت عظمــی  کــه مقــام برزخیــت  عرفانــی، رابــط، فیــض مقــدس و وجــود منبســط اســت 

کــه متحــد بــا مقــام ولایــت مطلــق علویــه  را دارد و آن بعینــه مقــام روحانیــت و ولایــت رســول ختمــی 

کونیۀ نزولیه اســت، محتاج  که عکس رابطه  اســت، می باشــد. همین   طور در رابطه روحانیۀ عروجیه 

کــه بــدون آن واســطه صــورت نگیــرد و ارتبــاط قلــوب ناقصــۀ مقیــده و ارواح نازلــۀ  بــه واســطه ای اســت 

ــام فــوق التمــام و مطلــق مِــن جمیــع الجهــات، بــه واســطه های روحانــی و رابطه هــای  محــدوده بــه ت

کــه خــود راه عــروج بــه معــارج را یافتــه  غیبــی تحقــق پیــدا نکنــد. بالجملــه، تمســک بــه اولیــای نعــم 

وســیر الــی الله را بــه اتمــام رســانده اند، از لــوازم ســیر الــی الله اســت«. )رک، خمینــی، 1373، ص135( 

کــه از نوآوری هــای عرفانی  بــا ایــن بیــان اولًا ضــرورت واســطه فیــض در هــر دو قــوس صعود و نــزول 

امــام اســت، فهمیــده می شــود. ثانیــاً در قــوس صعــود، واســطه و رابطــه فیــض یــک حقیقــت اســت و 

کــه وجــودا با مقــام روحانیــت و ولایــت محمدی  آن عبــارت اســت از وجــود منبســط و فیــض مقــدس 

کــه یکــی از انــواع وســاطت اســت نیــز  و علــوی متحــد اســت. بــا ایــن نــگاه، وســاطت فیــض معنــوی 

ــد و ارواح  ــص و مقی ــای ناق ــه قلب ه ک ــت  ــض اس ــطه فی ــق واس ــا از طری ــه تنه ک ــود؛ چرا ــوم می ش مفه

یافــت می کننــد. )صادقــی ارزگانــی، 1387، ص96(  نــازل و محــدود، فیــض هدایــت و معنویــت را در
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کــه  یــه عــاوه بــر وســاطت فیــض معنــوی، جهــات دیگــری از وســاطت نیــز دارد  ایــن حقیقــت نور

عبارتنــد از: 

1. واســطه وجــود علمی اشــیاء: اســماء در مقــام ظهور در مرتبــه واحدیت، محتاج به واســطه ای 
گردنــد. لــذا دســت بــه دامــان اســم أعظــم و  می باشــند تــا منشــأ فتــح بــرکات و تجلــی فیوضــات الهــی 

خلیفــه الهــی یعنــی حقیقــت محمدیــه زدنــد؛ چــون حقیقــت محمدیــه مظهــر اســم الله اســت و اســم 

کــه أســماء دارا  کمالــی را  کــه اســم أعظــم اســت، جامــع جمیــع أســماء و صفــات اســت؛ لــذا هــر  الله 

کــه به تمام صفات ســریان  کمــال اوســت و ربّ تمام أســماء اســت و از طریق اوســت  باشــند، تحــت 

کــه بــر حســب مرتبــه و شــأن، محیــط و محــاط بــودن خــود آن  دارد. هــر موجــودی ماننــد آینــه ای اســت 

کمــال محمــدی، زیــرا  جنبــه ربوبــی مقیــد و محــدود خــود را ظاهــر می کنــد، تــا برســد بــه آینــه تمــام و 

کلی ازلی و ابدی الهی اســت. )مظاهری، 1387، ص115( »اعیان ثابت  دارای ربوبیت مطلق خافت 

کــه بــه تجلــی فیــض اقــدس متعیــن اســت،  بــه تجلــی ذاتــی در مقــام واحدیــت، بــه تبــع اســم جامــع 

تحقــق علمــی پیــدا می کنــد«. )خمینــی، 1369، ص91( 

2. واســطه وجــود عینــی و خلقــت أشــیاء: »پیامبــر و اهــل بیــت؟عهم؟ واســطه بیــن حــق و خلــق 
هســتند«. )ر. ک، خمینــی، 1378، ص78( مؤیــد آن نیــز حدیــث پیامبــر؟ص؟ در خطــاب حضــرت علــی 

کــه فرمــود: »یاعلی لولا نحن ما خلــق الله آدم ولا حوّا ولا الجنّة والنار ولا الســماء والأرض«  ؟ع؟ اســت 

تکــون أفضل من  )صــدوق، 1378، ج1، ص262( در فــراز دیگــری از ایــن حدیــث آمــده اســت: »فکیــف لا

ئکــة« حضرت امام؟رح؟  واحنا ثم خلق الما بّنــا، لأنّ أوّل ما خلــق اللّه ار ئکــة و قــد ســبقنا هــم إلی معرفه ر الما

در تحلیــل ایــن جملــه در »مصبــاح الهدایــه« می فرماینــد: چــون پیامبــر و اهل  بیــت؟عهم؟ پیــش از 

گرفتن، منــزه از معنای دهــری و زمانی و مکانی اســت، بنابراین  فرشــته ها وجــود یافتنــد و ایــن پیشــی 

کمــالات وجــودی آنــان هســتند. آن هــا واســطه های الهــی در خلقــت فرشــتگان و 

که در این عصر نیز وجود  3. واسطه دوام فیض: اهل بیت؟عهم؟ واسطه دوام فیض الهی هستند 
مبــارک حضرت مهدی؟عج؟ واســطه فیــض در عالم اســت؛   چنان   که حضرت امــام؟رح؟ می فرمایند: 

کامــل و ظهــور ســلطنت ملکوتیــه اوســت، بــه توســط نفــس شــریف  چــون »لیلة  القــدر« لیلــه توجــه تــام 

کــه امروز حضــرت بقیــة  الله اســت، تغییــرات و تبدیات  کامــل و امــام هــر عصــر و قطــب هــر زمان  ولــیّ 

کند، و هریک را  در عالــم طبــع واقع شــود. پس هریک از جزئیات طبیبعت را خواهد، بطئــی الحرکه 
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کند و ایــن اراده،  کنــد و هــر رزقــی را خواهد، توســعه دهد و هریــک را خواهــد، تضییق  خواهــد، ســریع 

اراده حتمی اســت و ظلّ و شــعاع اراده ازلیه وتابع فرامین الهیه اســت. )خمینی، 1373، ص327( 

ــه  ک ــد آورد  ــه ای دوام نخواه ــت لحظ ــور حج ــدون حض ــان ب ــه جه ک ــده  ــددی آم ــات متع در روای

ــات نیســت. ــه ایــن روای ــه در صــدد پرداختــن ب رســالت ایــن مقال

کــه می فرماینــد »إنّ  عــاوه بــر ویژگی هــای فــوق، طبــق حدیــث معــروف عقــل از امــام صــادق ؟ع؟ 

وحانیــن عــن یمــن العــرش مــن نــورهِ« )کلینــی، 1429ق، ج1، ص43(  اللّه خلــق العقــل و هــو اول خلــقٍ مــن الر

دو ویژگــی زیــر نیــز فهمیــده می شــود:

4. اول مخلوق از روحانیین
ــرا غیــر روحانییــن بعــد از روحانییــن خلــق شــدند.  ــه قــول مطلــق اســت؛ زی یعنــی اول مخلــوق ب

مقصــود از روحانییــن، یــا عالــم عقــل و جملــه عقــول قادســه طولیــه عرضیــه و یــا جملــه عوالــم مجــرده 

اســت و اطــاق روحانییــن نیــز یــا مبنــی بــر تجریــد یــا تغلیــب اســت.

5. مخلوق از یمین عرش
ــق  ــود: خل ــه می ش ــا این گون ــه معن ک ــد،  ــق باش ــق« متعل

َ
ــه »خل کلم ــه  ک ــت  ــرب آن اس ــال اق احتم

 خلــقٍ« متوســط بیــن جار ومجــرور باشــد. باید 
ُ

فرمــوده عقــل را از یمیــن عــرش؛ و جملــه حالیــه »هــو اوّل

کــه بعضــی از آن در آیــات شــریفه تصریــح شــده  کــه عــرش را اطاقــات یــا مصادیقــی اســت  دانســت 

کــه مناســب بــا قــول خداونداســت، »الرحمــن عــی العــرش اســتوی« نفــس فیــض  و یکــی از اطاقــات آن 

کــه مســتوای رحمــان و مجــای بــروز ســلطنت الهیــه اســت، و روشــن می شــود طبــق  منبســط اســت، 

کــه حقیقــت عقلیه، مخلــوق از یمین عرش اســت و آن تعیــن اول، اقرب به حــق و جلوه  ایــن اطــاق 

کــه از بــرای آن جنبــه یمینیّــت و یــدالله بــه اعتبــاری خــود همیــن فیــض  مقــدم بــر ســایر جلــوات اســت 

کثــرت، یمیــن و یســار پیــدا می کنــد و در نظــر وحــدت »کلتــا یدیــه یمــنٌ«. طبــق ایــن  کــه در نظــر  اســت 

گــر نــور را بــه معنــای تجلــی فعل محســوب  توجیــه از عــرش، قولــه؟ع؟: »مــن نــوره« بیــان عــرش باشــد، ا

کــه قلــم و  کنیــم، اشــاره بــه نهایــت توحیــد و تجریــد اســت،  گــر نــور را بــه تجلــی ذاتــی حمــل  یــم، و ا دار

بیــان را یــاری بســط آن نیســت. )خمینــی 1381، ص32 ـ 21( 



76

ه 2
مار

 ش
ل _

 او
ال

 س
ی _

لام
اس

فه 
لس

ی ف
زش

مو
ی_ آ

لم
ه ع

رو
ی گ

خل
 دا

مه
لنا

فص

نتیجه گیری
کــه موجودات  در مشــرب عرفانــی امــام قاعــده »الواحــد لا یصدر عنــه الّا الواحد« مردود اســت؛ چرا

صاحــب ماهیــت، از حــق صادر نشــده و تشــکیک در مراتب وجود باطل اســت. این همــان برچیده 

ی ـ معلولی اســت و قاعــده »الواحد لا یظهرعنــه الّا الواحد« جایگزین آن می شــود. مراد 
ّ
شــدن نظــام عل

کــه همــان ظهــور حق  تعالــی و مصــداق آن حقیقــت  از الواحــد در ذیــل قاعــده، وجــود منبســط اســت 

کرده  کــه به نحــو نامتناهــی، پهنــاور و بدون ماهیــات وحــدود اعماق را پــر  یــه محمدیــه؟ص؟ اســت  نور

اســت. ایــن حــدود غیــر از عدمیــات چیــزی نبــوده و شــوائب و اوهــام هســتند. حــال آن کــه هرجــا نــور 

که آن ها  ایــن حقیقــت نتابیــده، عدم اســت و از ایــن اعدام متخیلــه عقل، ظلمت هــا تولید می شــود 

گر دقت  کــه در عالــم، وجــودی و ماهیتی هســت؛ درصورتی کــه ا گمــان می شــود  را ماهیــات دانســته و 

نظــر بــه اوج عالــم برســد، فقــط یــک حقیقــت هســت. و آن هم ظهــورِ تجلــی صرف  الوجود اســت.
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مسئله »اذهان دیگر« در تفکر هایدگر

الهام عباسی1

چکیده
در  یشــه  ر فلســفه،  در  معرفت شناســی  مشــکات  جدی تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  دیگــر«  »اذهــان  مســئله 
دوگانه انــگاری رِنــه دِکارت )1596 ـ 1650م( دارد. از آن زمــان، راه حل هــای بســیاری بــرای حــل ایــن مســئله مطــرح 
کاســیک و ســنت فلســفه  تی مواجــه اســت. در مقابــل فلســفه  شــده اســت، امــا ایــن راه  حل هــا هــر یــک بــا مشــکا
کــه بــرای پاســخ بــه آن مطــرح شــده را همچــون بســیاری  تحلیلــی، هایدگــر خاســتگاه ایــن مســئله و راه حل هایــی 
از مســائل معرفت شــناختی دیگــر، تحلیــل نادرســت از انســان و جهــان و رابطــه میــان ایــن دو می دانــد. هایدگــر 
یکــرد  مســئله  »اذهــان دیگــر« را از حیطــه  معرفت شناســی، بــه حیطــه  هستی شناســی منتقــل و منحــل می کنــد. رو
کــه برخاســته از تحلیــل نادرســت انســان و جهــان و  کــه چطــور یــک مســئله  غیرواقعــی و نامشــروع  او نشــان می دهــد 

رابطــه ایــن دو اســت، تبدیــل بــه یــک معضــل معرفتــی دامنــه دار و غیرقابل حــل شــده اســت. 
مارتیــن هایدگــر )1889 ـ 1976م( نشــان می دهــد نه  تنهــا ایــن مســئله، بلکــه هــر نــوع مســئله  معرفت شناســانه 
دیگــری، تنهــا در نــوع هستی شناســی خاصــی مجــالِ بــروز می یابــد. ســوژه  خود تنها انــگار، فقــط در فلســفه ســنتی 
کــه در تعییــن تکلیفــش بــا جهــان و دیگــران ســرگردان می مانــد. بــر اســاس تحلیــل او، هــر انســانی، همبــود بــا  اســت 
دیگــران اســت و در زندگــی عملــی، بــا دیگــران مواجــه می شــود و ایــن مواجهــه جایــی بــرای تردیــد معرفتــی در وجــود 

دیگــران باقــی نمی گــذارد.
کلیدی: هایدگر؛ اذهان دیگر؛ دازاین؛ بین الاذهانیت؛ درجهان  بودن. گان  واژ

ee.abbasi1989@gmail.com 1.    طلبه سطح 3 جامعة الزهراء؟عها؟

گروه علمی _ آموزشی فلسفۀ  کــوثــــر حـکــمـــت- فـصــلـنامـه داخلی 
اسلامی جامعة الزهرا؟عها؟ سال اول -شــــــمـاره دوم - بهار 1398
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مقدمه
فلســفه   در  معرفت شناســی  مشــکات  مهم  تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  دیگــر«  »اذهــان  مســئله 

یشــه در نظریــه دوگانه انگارانــه دکارت مبنــی بــر تمایــز ذهــن و بــدن دارد. ثنویــت دکارت و بــه  غــرب، ر

کــه بــرای رســیدن بــه معرفــت یقینــی  کــه او میــان ذهــن و بــدن قائــل شــد و مســیری  عبارتــی، تمایــزی 

کــه معرفــت انســان  پیمــود، مبتنــی بــر معرفــت بی واســطه انســان بــه ذهنــش بــود. ایــن در حالــی اســت 

کــه ســاحت  ــی  ــگاری دکارت ــه اذهــان دیگــران، غیرمســتقیم و با واســطه صــورت می گیــرد. دوگانه ان ب

نفــس را تنهــا بــرای خــود فــرد و مســتقیماً قابــل شــناخت می دانســت، اولیــن جرقه هــای پرســش از 

کــرد و در تبییــن مهم تریــن مســئله فلســفه ذهــن،  چگونگــی بــاور بــه وجــود اذهــان دیگــر را ایجــاد 

ــری«  ــده  صنوب ــف »غ ــه  ضعی ــه نظری ــن دو، ب ــان ای ــاط می ــی ارتب ــدن و چگونگ ــن ـ ب ــئله  ذه ــی مس یعن

کــرد. کتفــا  ا

ــه عنــوان  ــه می کنــد، ب کــه دکارت ارائ ــا تحلیلــی  ــژه ب ــدن، به وی ــگاری ذهــن و ب بنابرایــن دوگانه ان

جدی تریــن عامــل پیدایــشِ پرســش معرفتــی مــا از احتمــال وجــود اذهــان دیگــر مطــرح اســت. بــه 

یکــرد دوگانه انگارانــه  دکارت و اعتقــاد او بــه نبــود تقــارن  عبارتــی: نقطــه  آغــاز بحــث از اذهــان دیگــر، رو

میــان دسترســی فــرد بــه ذهــن خــودش و دسترســی او بــه جهــان خــارج، به ویــژه اذهــان دیگــر مردمــان 

کــه تنهــا امــر یقینــی، معرفــت بی واســطه فــرد بــه ذهنــش اســت، مخــدوش شــدنِ بــاور  اســت. تــا زمانــی 

عمومــی در معرفــت بــه اذهــان دیگــر، یــک نتیجــه  طبیعــی و غیرقابل انــکار بــه نظــر می رســد. ازایــن رو 

از زمــان دکارت تا کنــون بخــش مهمــی از تــاش فیلســوفان معطــوف بــه مســئله »اذهــان دیگــر« و یافتــن 

راه حلــی بــرای دفــاع از بــاور بــه وجــود دیگــران اســت. 

و  اولیــن  بــه عنــوان  اســت،  گرفتــه  فیلســوفان ذهــن صــورت  توســط  کنــون  تا کــه  تاش هایــی 

مهم  تریــن رهیافت هــا بــه ایــن مســئله، بــا انتقادهایــی جــدی مواجــه شــده اســت. امــا بررســی جایــگاه 

یــه  جدیــدی از ایــن  ایــن مســئله در هستی شناســی هایدگــر بــه عنــوان یــک فیلســوف قــاره ای، زاو

ــوان اصــولًا از پیدایــش چنیــن  ــر مبنــای آن می ت کــه ب معضــل معرفت شــناختی را نشــان خواهــد داد 

کتــاب معــروف خــود »هســتی و زمــان« طــرح دکارتــی از جهــان  کــرد. هایدگــر در  مســئله ای پیش گیــری 

و اساســاً شــناخت را در غایــتِ تبایــن بــا نظــر خــود می دانــد و تلقــی دکارتــی از انســان بــه مثابــه جوهــر 

اندیشــنده، جهــان بــه مثابــه جوهــر ممتــد و رابطــه  میــان این هــا را مــورد نقــد قــرار می دهــد. هایدگــر همه  
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ایــن تاش هــا و اساســاً دوگانه انگاشــتن انســان ـ جهــان یــا ســوژه ـ ابــژه را باطــل و بی راهــه می دانــد. 

بنابرایــن بــدون این کــه بخواهــد همچــون اخــاف دکارت بــه راه حلــی بــرای ایجــاد یــا توجیــه رابطــه ای 

یافتــی متفــاوت و صحیــح از  میــان ایــن دوگانــه  جوهــری بیاندیشــد، ســعی می کنــد تــا از ابتــدا در

کــه چگونــه در ســایه  ایــن نــوع تلقــیِ هستی شناســانه  انســان و جهــان ارائــه دهــد تــا نهایتــاً نشــان دهــد 

کــه انتظــار  ــه معضــل معرفت شــناختی منحــل می گــردد. در واقــع پاســخی  از انســان ـ جهــان، هرگون

مــی رود، از دل هستی شناســی هایدگــر بــه دســت آیــد، ناظــر بــه فهــم و تفســیر متفــاوت او در مواجهــه  

بــا هســتی و انســان بــه مثابــه  »دازایــن« اســت. بــه عبارتــی: هایدگــر حقیقــت وجــود آدمــی را نــه در 

جوهربــودن، بلکــه در نســبت داشــتن بــا جهــان تشــریح می کنــد.

الف( پاسخ به مسئله  »اذهان دیگر« در فلسفه ذهن
فلســفه  ذهــن بــه عنــوان یکــی از شــاخه های فلســفه  تحلیلــی بــا بیشــترین جدیــت بــرای حــل ایــن 

کــه ابتــدا اجمــالًا بــه ایــن راه حل هــا و نقدهایــی  کــرده اســت. مناســب اســت  معضــل معرفتــی تــاش 

کــه بــه آن هــا وارد شــده، نگاهــی داشــته باشــیم.

1. راه  حل تمثیلی
کــه بــرای حــل مســئله  »اذهــان دیگــر« مطــرح شــده و تــا مدت هــا هم  یکــی از قدیمی تریــن راه هایــی 

مــورد پذیــرش فیلســوفان بــود، اســتدلال تمثیلــی اســت. ایــن اســتدلال تــاش می کنــد تــا بــا ابتنــای 

ــخص و  ــود ش ــان خ ــدد می ــی متع ــاری و بدن ــباهت های رفت ــان دادن ش ــخص و نش ــود ش ــورد خ ــر م ب

کــه همــه انســان ها ماننــد خــود شــخص، دارای  کنــد  کلــی را اثبــات  انســان های دیگــر، ایــن نتیجــه 

ذهــن هســتند. بــه عبارتــی: بنابــر اســتدلال اســتقرایی، طرفــداران راه حــل تمثیلــی بایــد نشــان دهنــد 

کــه ســایر  گرفــت  کــه چگونــه از تنهــا مــورد قابــل بررســی یعنــی ذهــنِ خــودِ شــخص، می تــوان نتیجــه 

اشــخاص نیــز ذهــن دارنــد.

کــه می اندیشــم و تجربــه می کنــم و دارای  بنابــر بیــان راســل از اســتدلال تمثیلــی »مــن می دانــم 

کــه شــبیه دیگــران هســتم؛ دیگــران بدن هایــی شــبیه مــن دارنــد و در  ذهــن هســتم؛ مشــاهده می کنــم 

ــم  ــس می توان ــد؛ پ ــان می دهن ــان نش ــن را از خودش ــا م ــابه ب ــای مش ــامی از رفتاره ــابه، اقس ــرایط مش ش

کــه دیگــران نیــز ماننــد مــن دارای ذهــن هســتند.« )گراهــام، 1381، ص186( اجمــالًا  نتیجــه بگیــرم 
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گفــت: »اســتدلال تمثیلــی در دو مرحلــه شــکل می گیــرد: اول مشــاهده این کــه بــدن دیگــری  می تــوان 

کــه مــن حرکــت می کنــم؛ دوم ماحظــه این کــه دیگــری هــم بایــد  بــه همــان شــیوه ای حرکــت می کنــد 

)Avramides, 2001, p51( .»یــک ذهــن داشــته باشــد به واســطه قیــاس بــا آنچه من دربــاره خــودم می دانــم

یکــی از مهم تریــن اشــکالات ایــن اســتدلال، رعایــت نشــدن رونــد صحیــح و معمــول یــک تعمیــم 

کــه اتــکا تنهــا بــر یــک مــورد، یعنــی مــورد خــودِ شــخص بــرای تکمیــل  اســتقرایی اســت؛ بــه ایــن معنــا 

کافــی و بــه شــدت غیرمحتمــل اســت. رونــد تعمیم دهــی اســتقرایی بــه همــه انســان های دیگــر، نا

کــه حاصــل  کــه در ایــن تمثیــل، عمــاً و منطقــاً بررســی نتیجــه ای  اشــکال دیگــر ایــن اســت 

می شــود )یعنــی وجــود اذهــان دیگــر(، ممکــن نیســت )مســلین، 1388، ص328( درحالی کــه »اســتقرا 

ــرای دیگــران ممکــن  ــاً ب ــه بررســی نتیجــه آن منطق ک ــه نتایجــی می شــود  ــی، منتهــی ب ــوم تجرب در عل

کــه هیــچ مثــال نقضــی بــرای نتیجــه یافــت نشــود«. )پوراســماعیل، 1384، ص358( گونــه ای  اســت؛ بــه 

2. استنتاج از طریق بهترین تبیین
کوشــش بــرای حــل مســئله  »اذهــان دیگــر« می دانــد و  گراهــام ایــن اســتدلال را مطلوب تریــن 

گــزاره یــا فرضیــه ایــن اســت  معتقــد اســت یکــی از مســتحکم ترین دلایــل موجــه بــرای پذیرفتــن یــک 

ــر از هــر فرضیــه بدیــل در دســترس )و از جهــات  ــده( را بهت ــا پدی کــه آن فرضیــه، چیــزی )یــک داده ی

ــام، 1381، ص190( ــد. )گراه ــن نمای ــول( تبیی ــل قب ــر قاب دیگ

کــه  کــه دارد، ســنجیده می شــود. مدافــع ایــن فرضیــه  در واقــع هــر فرضیــه ای بــا تــوان تبیینــی 

کــه علی رغــم فاقــد ذهــن بــودن،  دیگــران ذهــن ندارنــد، بایــد بتوانــد بــا تبیییــن و توضیــح رفتــار دیگــران 

کنــد. او قطعــاً بــا مشــکات بســیاری مواجــه خواهــد  بــود.  مشــابه مــن هســتند، از فرضیــه خــود دفــاع 

کم ابهام تــری را بــرای توجیــه رفتــار دیگــران در  کــه بــه اذهــان دیگــر بــاور دارد، راه ســاده تر و  کســی  »امــا 

ــی ای بســیار 
ّ
کــه ماجــرای عل کنیــم  کــه تبیینــی را مســلم فــرض  ــر اســت  پیــش دارد و ایــن قابل قبول ت

کــه مــن در مــورد  گاهــم، دارد. ایــن حقیقتــاً آن چیــزی اســت  مشــابه آنچــه مــن در مــورد خــودم از آن آ

)Pargetter, 1984, p159( .»درد یــک انســان دیگــر نیــز انجــام می دهــم

کــه  بنابرایــن منظــور از اســتنتاج بهتریــن تبییــن، موجــه دانســتن بــاور مــا بــه فرضیــه ای اســت 

بهتریــن تبییــن از شــواهد و قرائــن پیرامــون یــک موضــوع را بــه دســت می دهــد. بــر ایــن اســاس در مــورد 

کــه در دیگــران دیــده می شــود، بــدون  کــه تبییــن شــواهد رفتــاری  مســئله اذهــان دیگــر، مدعــی اســت 
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فــرضِ ذهــن داشــتن آن هــا، دشــوار و عمــاً ناممکــن اســت؛ پــس مــا در بــاور بــه اذهــان دیگــر موجهیــم.

ک و معیــار تشــخیص  کــه مــا کــه بــه ایــن اســتدلال وارد شــده، ایــن اســت  مشــهورترین اشــکالی 

کــه بعدهــا بــا نظر بهتــری جایگزین  بهتریــن تبییــن چیســت؟ و در صــورت تشــخیص، از کجــا بدانیــم 

ــود؟  نمی ش

ــاره آن  ــتدلال درب ــن اس ــی ای ــت؛ یعن ــتدلال اس ــن اس ــودن ای ــع نب ــه جام ــوط ب ــر، مرب ــکال دیگ اش

کــه ظهــور  کــی  کیفیــات ذهنــی، برخــی احساســات و تجــارب ادرا کــه همچــون  دســته از باورهایــی 

بیرونــی ندارنــد، توجیهــی نــدارد. )Melynk, 1994, p485( »کیفیــات پدیــداری معمــولًا موجــب بــروز 

کیفیــتِ پدیــداریِ  کــه بــه یــک چمنــزار زیبــا و باطــراوت می نگــرد، دارای  رفتــار نمی شــود و شــخصی 

نگریســتن بــه ایــن چشــم  انداز اســت. نظریــه علمــی بــا مشــاهده رفتارهــای ظاهــری او نمی توانــد 

ک چمنــزار اســت؛ زیــرا رفتــاری مــازم بــا آن وجــود  کیفیــت درونــیِ ادرا کــه او اصــاً دارای  کنــد  تبییــن 

کیفیــات ذهنــی بهتریــن تبییــن آن باشــد«. )پوراســماعیل، 1384، ص366( ــا وجــود  ــدارد ت ن

3. استدلال زبان خصوصی
کتــاب »پژوهش هــای فلســفی« زبــان خصوصــی را  یتگنشــتاین )1889 ـ 1951م( در  یــگ و لودو

کــه فقــط بــرای شــخص  کــه واژه هــای منفــرد آن قــرار اســت بــه آنچــه  این گونــه تعریــف می کنــد: »زبانــی 

ســخنگو می توانــد دانســته باشــد، ارجــاع دهنــد«. )ویتگنشــتاین، 1380، ص169( بنابرایــن انســان های 

کــه معنایــش را مطلقــاً از حــالات و تجربه هــای  یابنــد؛ زیــرا ایــن زبــان،  دیگــر نمی تواننــد آن زبــان را در

یتگنشــتاین،  شــخصیِ فــرد می گیــرد، خصوصــی و تنهــا متعلــق بــه همــان فــرد اســت. بنابــر نظــر و

»انــگاره زبــان خصوصــی بــر دو خطــای بنیــادی در بــاب ماهیــت تجربــه و زبــان اســتوار اســت. خطــای 

کلمــات  کــه  کــه تجربــه، امــری خصوصــی اســت؛ خطــای دوم ایــن بــاور اســت  اول ایــن بــاور اســت 

کننــد«. )کنــی، پیشــین، ص266( کســب معنــا  می تواننــد از طریــق تعریــف اِشــاری صِــرف، 

یتگنشــتاین زبــان خصوصــی، تنهــا در صورتــی می توانــد بخشــی از زبــان  درحالی کــه بــه نظــر و

کاربــرد واژه هــا در دســترس فــرد قــرار داشــته باشــد. بــه  کــه معیــاری بــرای تضمیــن درســتی  باشــد 

کــه مــا بــرای توصیــف حــالات ذهنــی  کننــد. بنابرایــن »کلماتــی  ی  عبارتــی: واژه هــا از قاعــده ای پــی رو

ــه  ــان را ب ــی، معنای ش ــاً عموم ــی اساس ــه اجتماع ــک زمین ــد در ی ــدا بای ــم، ابت کار می بری ــه  ــان ب خودم

یتگنشــتاین معتقــد  دســت آورده و آموختــه شــده باشــند«. )مســلین، پیشــین، ص333( ازایــن رو و
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اســت: »یــک فرآینــد درونــی، نیــاز بــه معیارهــای بیرونــی دارد«. )ویتگنشــتاین، 1380، ص274( ایــن 

کــه می توانــد مســتقل از ذهــن فــرد،  معیارهــای عــام، معطــوف بــه جهــان عمومــی و مشــترکی اســت 

کنــد. ــا نادرســتی آن هــا قضــاوت  ــاره درســتی ی کنــد و درب کلمــات و ارجاعــات آن را بررســی  ــرد  کارب

کــه ارجــاع فــرد بــه احساســات، تنهــا از طریــق تعریــف  امــا فــرض »زبــان خصوصــی« ایــن اســت 

اشــاری و نامیــدن چیزهــا بــه نحــو بســیار خصوصــی رخ می دهــد. بنابرایــن، فــرد تنهــا بــه آنچــه در 

یتگنشــتاین تصریــح  و و مســتقل.  بیرونــی  معیــاری  نــه  دارد،  نظــرش درســت می آیــد، دسترســی 

گفــت. پــس  کــه اساســاً نمی تــوان از معیــار و درســتی چیــزی ســخن  می کنــد ایــن امــر بدیــن معناســت 

ــان خصوصــی ممکــن نیســت. زب

م خصوصــی و غیرقابــل 
ّ
ــه عنــوان نتیجــه مســل ــانِ خصوصــی ب ــر زب یتگنشــتاین ب بنابرایــن نقــد و

کــه بــه پذیــرش یــک جهــان  دســترس دانســتن ذهــن بــرای دیگــران، مــازم بــا شــرح و تفاســیری اســت 

عمومــی و مشــترک بــا دیگــران به مثابه زمینه ای برای شــکل گیری زبان عمومــی می انجامد. وجود این 

کــه فــرد در آن بــا دیگــری مواجه می شــود و در تعامل با او از درســتی  جهــان عمومــی، بــه عنــوان بســتری 

کاربردهــای زبانــی خــود در ضمــن کشــف قاعــده ای مشــترک مطلــع می گــردد، مهم تریــن دلیــلِ اثبــات 

کــه می تــوان گفــت: اساســاً علــم بــه اذهــان دیگــر و بــه جهانــی عمومــی  وجــود دیگــران اســت؛ تــا جایــی 

و مشــترک، مقدمــه زبــان و به   کارگیــری آن اســت. بنابرایــن بــا پذیــرش زبــان عمومــی و شــکل گیری 

آن در یــک جهــانِ اجتماعــی، وجــود اذهــان دیگــر بــه عنــوان یــک امــر بدیهــی پذیرفتــه می شــود.

یتگنشــتاین وارد اســت، نزدیــک شــدن دیــدگاه او بــه دیــدگاه  کــه بــه نظریــه و مهم تریــن اشــکالی 

رفتارگرایــان منطقــی اســت. »رفتارگرایــی می گفــت هرگونــه ســخنی دربــاره ذهــن را بــدون اســتثنا 

کــرد«. )مســلین، 1388،  می تــوان بر حســب ابــراز بالفعــل و بالقــوه رفتارهــای بیرونــی و عمومــی ارائــه 

کــه تنهــا یــک معیــار  یتگنشــتاین نیــز در اســتدلال زبــان خصوصــی، نهایتــاً عنــوان می کنــد  ص345( و

کنــد. بســیاری از مفســران لــزوم  کابــرد درســت واژه نظــارت  کــه می توانــد بــر  مســتقل و بیرونــی اســت 

کــه »واژه هــای حــالات ذهنــی فقــط بــه ایــن ســبب  کرده انــد  معیــار بیرونــی را بــه ایــن معنــا تفســیر 

کاربــرد آن هــا وجــود دارد«.  بــر  کــم  کــه معیارهــای رفتــاریِ حا ممکــن )یعنــی معنــادار( می شــوند 

)همــان، ص346(

بــه راحتــی  یتگنشــتاین،  بــه رغــم طــرد ایــن اشــکال توســط و بــه نظــر می رســد  بدیــن ترتیــب 
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ی را بــدون التــزام بــه رفتارگرایــی منطقــی توضیــح داد و زبــان خصوصــی نهایتــاً بــه  نمی تــوان نظریــه و

می انجامــد. رفتارگرایــی 

ب( مسئله  »اذهان دیگر« نزد هایدگر
پردامنــه  نظریــه  نهایــت،  در  و  تبییــن  بهتریــن  اســتنتاج  تمثیلــی،  دیــدگاه  در  کــه  رونــدی  بــا 

کــه مشــکل شــناخت  کردیــم، بــه نظــر می رســد  یتگنشــتاین در بــابِ زبــان خصوصــی مشــاهده  و

کــه مــا معتقدیــم در همــه  یشــه ای تر و جدی تــری مواجــه اســت؛ موانعــی  اذهــان دیگــر، بــا موانــع ر

گرفتــه شــده اســت. ازایــن رو ادامــه ایــن نوشــتار را بــه رأی و  تاش هــا بــرای یافتــن پاســخ، نادیــده 

یشــه های ایــن مشــکل را بــه  کــه ر نظــر متفکــری از میــان فیلســوفان قــاره ای، اختصــاص می دهیــم 

یکردهــای  گــر مــا پیش فرض هــا و رو نحــو بنیادین تــری پی گیــری می کنــد. هایدگــر ادعــا می کنــد: ا

انحراف یافتــه خــود را بشناســیم و از آن هــا دســت بکشــیم، ایــن مســئله اساســاً ایجــاد نخواهــد شــد.

1. تباین میان تحلیل جهان نزد دکارت و هایدگر
کــه معتقدیــم از دل تفکــر  یــم و بــه پاســخی  پیــش از آن  کــه مســتقیماً ســراغ اصــل مطلــب برو

ــن  ــر در پرداخت ــودِ هایدگ ــی از روش خ ــه تأس ــم، ب ی ــد بپرداز ــر« برمی آی ــان دیگ ــئله »اذه ــه مس ــر ب هایدگ

کــه  ــم  ــه آن نقطــه آغازیــن باز می گردی یشــه های انحــراف فلســفه های پیشــین، ابتــدا ب ــه بنیادهــا و ر ب

ــت. ــوده اس ــر« ب ــان دیگ ــئله »اذه ــامدِ مس ــت پیش ــاً عل اساس

کــه هایدگــر در ســیر تفکــر فلســفی خــود بــه دفعــات آن را نقــد می کنــد و مشــخصاً  ایــن نقطــه آغــاز 

کشــیده شــده اســت، تلقــی دکارتــی از انســان بــه مثابــه جوهــر  در هســتی و زمــان نیــز بــه نقــد و چالــش 

اندیشــنده، جهــان بــه مثابــه جوهــر ممتــد و رابطــه میــان این هاســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه ســیر ایــن 

کــه از دکارت و تلقــی خــاص او در بــابِ دوگانه انــگاری بــه مثابــه عزیمــت گاهِ طــرحِ پرســش  تحقیــق 

کــه طــرح دکارتــی از جهــان و  یکــرد هایدگــر  گرفتــن رو کــرده اســت و نیــز بــا در نظــر  از اذهــان دیگــر آغــاز 

اساســاً شــناخت را در غایــتِ تبایــن بــا نظــر خــود می دانــد، بــه بیــان تفــاوتِ تحلیــلِ هایدگــر از جهــان 

ــر  ــه در تفک ک ــان  ــیر جه ــه تفس ک ــت  ــن از آن روس ــم. ای ی ــیرِ دکارت می پرداز ــا تفس ــناخت ب ــد ش و فراین

یکــرد و پاســخ  هایدگــر قــوامِ هســتی »دازایــن« اســت، بــه مثابــه مبنایــی بــرای مســئله مــا پیشــاپیش، رو
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کــرد. او را دربــاره وجــود اذهــان دیگــر عرضــه خواهــد 

زمــان  از  چگونــه  می گویــد:  آن  ویران  کــردن  لــزوم  چرایــیِ  و  متافیزیــک  یــخ  تار دربــاره  هایدگــر 

افاطــون بــه جــای پرداختــن بــه پرســش از هســتی، همــواره بــه بســط و توصیــفِ هســتنده پرداختــه 

شــده اســت؟! ایــن روگردانــی از پرداختــن بــه معنــای هســتی در فلســفه دکارت، بــا تمرکــز او بــر مفهــومِ 

یافــت فلســفی او از هســتی و  کــه شــالوده در جواهــر دوگانــه متناهــی و متمایــزی همبســته اســت 

برمی ســازد. را  هســتندگان 

ســیرِ شــکِ آغازیــن در فلســفه دکارت، مــازم بــا نتیجــه ای در بــابِ مــنِ اندیشــنده بــه عنــوان 

کــه در نهایــت بــر افتــراق میــان مــنِ اندیشــنده و جهــان ]یــا اشــیاء  تنهــا موجــود غیرقابل شــک اســت 

کیــد و تصریــح می کنــد. عــاوه بــر ایــن دو جوهــر، دکارت خداونــد را بــه عنــوان جوهــری  جســمانی[ تأ

کــه اساســاً هســتیِ متفاوتــی بــا هســتیِ متناهــی جواهــر ذهــن و بــدن دارد.  نامتناهــی معرفــی می کنــد 

امــا چنان  کــه هایدگــر انتظــار دارد، »ایــن تفــاوت اساســی میــان هســتیِ خداونــد و مخلوقــات او، هرگــز 

کــه دکارت پــس از ایــن، هــمّ خــود را بــه پرســش از معنــای هســتی و تحلیــل  منجــر بــه ایــن نمی شــود 

ــرای درک نحــوه وجــود خــدا و نیــز نحــوه وجــود  ــا تــاش ب ایــن تفــاوت معطــوف دارد. در عــوض، او ب

ــا ایــن  ــارو شــدن ب ی ــودن )جوهریــت( از رو ــه جوهــر ب ــه منزل اندیشــه و نحــوه وجــود اشــیاء جســمانی ب

کلــی آن را  مســئله ســر بــاز می زنــد«. )لوکنــر، 1394، ص88( بنابرایــن دکارت بررســیِ هســتی در معنــای 

بــه بررســی هســتیِ جوهــری موجــودات تقلیــل می دهــد.

کــه بــرای وجــود  کــه نحــوه هســتی آن، چنــان اســت  در تعریــف دکارت »جوهــر، موجــودی اســت 

داشــتن، نیــازی بــه موضــوع نــدارد و بــه بیــان دیگــر: هســتی اش قائــم بــه خــود اســت«. )دکارت، 1371، 

گاه بــه معنــای هســتی هســتنده  ص71( »هســتیِ هســتنده، قائم بــه ذات یــا همــان جوهــرِ دکارتــی، 

گاه نیــز بــه معنــای خــود هســتنده، یعنــی یــک جوهــر«.  در مقــام جوهــر، یعنــی جوهریــت اســت و 

گفتــه دکارت در اصــول  )هایدگــر، 1386، ص249( امــا هایدگــر در هســتی و زمــان، بــا ارجــاع بــه ایــن 

کــرد زیــرا ایــن  کشــف  کــه شــیئی اســت موجــود،  کــه جوهــر را نمی تــوان بــدواً و بــه صــرف ایــن  فلســفه، 

ــر مــا نمی گــذارد و چیــزی را مکشــوف نمی کنــد؛ توضیــح  ــه خــودی خــود تأثیــری ب ــه تنهایــی و ب امــر ب

ــه  ــتن ب ــی نداش ــتی و دسترس ــاب هس ــئله ن ــرح مس ــکان ط ــن ام گرفت ــده  ــا نادی ــه دکارت ب ک ــد  می ده

هســتی بــه صــورت هســتنده، بــرای رهیافــت بــه ویژگی هــای تعیین کننــده جواهــر دوگانــه ذهــن ـ بــدن، 
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کــه خــود موجودنــد، یعنــی بــه واســطه گریِ  بــه مشــخصه های تعیین کننــده هســتندگان مــورد بحــث 

مســندها و محمول هــا، متوســل می شــود. )هایدگــر، پیشــین، ص257( بنابرایــن تنهــا راه بــرای شــناخت 

ــد مشــعر  ــر جواهــر حمــل می شــود. ایــن اوصــاف بای کــه ب ــه اوصافــی اســت  هســتیِ جوهری،رجــوع ب

کــه همــواره جوهــر بــودنِ جوهــر را در طــیّ همــه تغییــرات احتمالــیِ  بــه یــک خصیصــه ذاتــی باشــند 

کنــد؛ یعنــی دوام داشــته باشــد. کیفیاتــی چــون: رنــگ، ســرعت، دمــا و... حفــظ 

ــه تنهایــی  ــا بدهــد، ب ــه م ــرای این کــه شــناختی از جوهــر ب گفتــه دکارت »گرچــه هــر صفتــی ب ــه  ب

کــه طبیعــت و ذات جوهر را تشــکیل می دهد  کافــی اســت، امــا همیشــه یــک صفــت در جوهــر هســت 

ــع آن اســت. در این جــا امتــداد در طــول و عــرض و عمــق، تشــکیل دهنده  و همــه صفــات دیگــر تاب

بــه  نمی توانیــم  مــا  گرچــه  ا بنابرایــن  )دکارت، پیشــین، ص73(.  اســت«.  طبیعــت جوهــر جســمانی 

کنیــم، امــا همــواره می توانیــم بــه واســطه صفــاتِ ذاتــی آن  ک  جوهریــت جوهــر دســت یابیــم و آن را ادرا

جوهــر در مقــام یــک موجــود ]اعــم از این کــه جوهــر اندیشــنده باشــد یــا جوهــر جســمانی[ بــه شــناختی 

از آن برســیم. امــا صفــات جوهــر، چــه امتــداد باشــد در شــیء جســمانی و چــه اندیشــه باشــد در شــیء 

ــوع  ــر هــر دو ن کــه ب کلــی اش  ــا هســتیِ هســتنده در معنــای  نفســانی، هرگــز نشــان دهنــده جوهریــت ی

جوهــر قابــل اطــاق باشــد، نیســت؛ زیــرا مطابــق نظــر دکارت جواهــر مطلقــاً متمایــز و متباین انــد و از 

کــه دسترســی مــا بــه جوهریــت یــا هســتیِ مشــترک در آن هــا ممکــن نیســت، پــس مــا هــر یــک  آن جــا 

از آن هــا را بــه صورتــی منفــک و بیگانــه از یکدیگــر و بــر حســبِ صفــاتِ جوهری شــان می شناســیم.

کــه هایدگــر نتیجــه می گیــرد، مطابــق تفکــر دکارت »شــالوده های هستی شناســانه  همان طــور 

کــه معنــای هســتی اش  بــه ایــده جوهریتــی بر می گردنــد  تعریــف جهــان بــه صــورت شــیء ممتــد 

گشــت  نه  تنهــا روشن ناشــده می مانــد، بــل روشن ناشــدنی نیــز قلمــداد می شــود و غیرمســتقیم بــا وا

کــه منظــور نظــر اســت فرانمــوده می آیــد«. )هایدگــر، پیشــین،  بــه شــاخص ترین صفــت آن جوهــری 

ص258(.

بنابرایــن »مســئله دکارت اساســاً پدیــدار جهــان و چگونگــی دســتیابی بــه آن نیســت؛ زیــرا او 

کــه بــه طبیعــت  جهــان را بــه شــیء ممتــد تقلیــل داده اســت و بــه نظــر او، راه یابــی فراخــور بــه جهانــی 

یاضــی ـ فیزیکــی اســت. بدین ترتیــب  ــر روش ر ــا همــان شــیء ممتــد تقلیــل یافتــه اســت، مبتنــی ب ی

هســتی از حــوزه پدیــداری جهــان حــذف می شــود؛ زیــرا آنچــه حــواس در اختیــار مــا می گذارنــد، صرفــاً 
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کات حســی، جهــان یــا طبیعــت  گفتــه دکارت »ادرا یــک نمــود اســت«. )لوکنــر، پیشــین، ص90(. بــه 

ــه صــورت اتفاقــی«.  ــدرت و ب ــه ن ــر مــا آشــکار نمی کننــد، مگــر ب ــد، ب را چنان  کــه فی نفســه وجــود دارن

)دکارت، پیشــین، ص95(

بــل  مــا نمی شناســانند؛  بــه  از حیــث هستی شــان  را  بــه عبارتــی: »حــواس اصــاً هســتندگان 

یانمنــدی اشــیاء بیرونــیِ  کــه در بنــد جســم اند، از ســودمندی یــا ز صرفــاً موجــودات انســانی ای را 

ص263( پیشــین،  )هایدگــر،  می کننــد«.  گاه  آ درون  جهانــی 

یافتــی مانــع  یافــت دکارت از جهــان نتیجــه می گیــرد: »چنیــن در هایدگــر در ادامــه نقــد خــود بــر در

ــد،  ــته باش ــناختی داش ــبت هستی ش ــه مناس ک ــه ای  گون ــه  ــز ب ــن نی ــای دازای ــه رفتاره ک ــود  از آن می ش

ــم بنیادیــن آن  ــه تقوی ــودن، ب کــه در جهــان ب یافــت او از هســتی دازایــن  ــد و بدین ترتیــب در ــد آی فرادی

ی  ــزد و کــه هســتیِ شــیء ممتــد را می فهمــد. ایــن هــر دو در ن ــه همــان شــیوه ای اســت  تعلــق دارد، ب

ــه شــمار می آینــد«. )همــان، ص265( جوهــر ب

کــه جهــان و اشــیاء نــزد دکارت، جوهــر ممتــد و فیزیکــی اســت و  بــه بیــان دیگــر: همان طــور 

یاضــی اســت، انســان نیــز چیــزی جــز جوهــر اندیشــنده نیســت؛  تنهــا راهِ درســت فهــمِ آن، قواعــد ر

کــه مســتقاً و پیــش از هــر نســبتی بــا جهــان و حتــی بــا بــدنِ فیزیکــی اش وجــود دارد.  یعنــی ســوژه ای 

ــا آن  کنــد ت ــد و تــاش  ــه جهــان خــارج از خــود پــل بزن ــه طریقــی ب ــد ب حــال ایــن جوهــر اندیشــنده بای

را بشناســد. هایدگــر همــه ایــن تاش هــا و اساســاً دوگانه انگاشــتن انســان ـ جهــان یــا ســوژه ـ ابــژه را 

باطــل و بی راهــه می دانــد. بنابرایــن بــدون این کــه بخواهــد همچــون اخــاف دکارت بــه راه حلــی بــرای 

یافتــی  ایجــاد یــا توجیــه رابطــه ای میــان ایــن دوگانــه جوهــری بیاندیشــد، ســعی می کنــد تــا از ابتــدا در

کــه چگونــه در ســایه ایــن نــوع  متفــاوت و صحیــح از انســان و جهــان ارائــه دهــد تــا نهایتــاً نشــان دهــد 

تلقــیِ هستی شناســانه از انســان ـ جهــان، هرگونــه معضــل معرفت شــناختی منحــل می گــردد.

کــه بیگانــه و فــارغ از  بدین منظــور، از نظــر هایدگــر شــیء نــه آن موجــودِ بیرونــی بــا وصــف امتــداد 

کار انســان می آیــد؛  کــه بــرای چیــزی بــه  گوشــه ای از جهــان اســت، بلکــه هســتنده ای اســت  انســان در 

کــه امــری آمــاده و در دســت انســان اســت. انســان نیــز نــه ســوژه ای متفکــر،  ابــزار اســت، بدیــن معنــا 

کــه بــا  گاه و قائــم بــه وصــف اندیشــندگی خــود در افتــراق و مســتقل از جهــان، بــل هســتنده ای اســت  آ

جهانــش و بــا انکشــاف و پرده  برانــدازی از اشــیاء جهــان بــه مثابــه ابزارهــای تودســتی فرادیــد می آیــد. 
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کــه جوهــری مفــارق از جهــان اســت، می توانــد خــارج از جهــان خــود بایســتد و  انســانِ دکارتــی از آن رو 

کنــد. او یک یــک چیزهــا را پیــش می کشــد؛ خصوصیت های شــان  از آن بیــرون همــه چیــز را بررســی 

کنــد. حــال آن   کــه هایدگــر  ــکار  ــا ان ــا بدین نحــو آن هــا را بشناســد و اثبــات ی را جســت وجو می کنــد، ت

حقیقــت وجــود آدمــی را نــه در جوهربــودن، بلکــه در نســبت داشــتن بــا جهــان تشــریح می کنــد.

کنیــم و شــرح  ــرار اســت »دازایــن« را تعریــف  کــه ق ــا آن  جــا  ــدگاه هایدگــر ت ــه عبارتــی: مطابــق دی ب

کــه بــا جهــان دارد و اساســاً  دهیــم، درواقــع از جهــان حــرف می زنیــم. »دازایــن« همــان نســبتی اســت 

هســتیِ »دازایــن« در ـ جهــان ـ بــودن اســت و هــر ســخنی دربــاره جهــان نیــز دائمــاً بــه »دازایــن« منتهــی 

گشــوده شــده باشــد.  کــه در ســاحت »دازایــن«  می شــود؛ زیــرا جهــان تنهــا زمانــی حاضــر می گــردد 

ــز  ــان نی ــنِ« بی جه ــر، »دازای ــوی دیگ ــت و از س ــان اس ــود و پنه ــته در خ ــن« فروبس ــدون »دازای ــانِ ب جه

کــه همــواره از دو موجــودِ منفــک  اساســاً وجــود نخواهــد داشــت. بنابرایــن هایدگــر برخــاف دکارت 

ســخن می گویــد، دوگانــه ای همچــون ســوژه ـ ابــژه را برنمی تابــد؛ بلکــه از یــک نــوع یگانگــی ســخن 

کــرده و  کــه جهــان را توصیــف می کنــد، »دازایــن« را معرفــی  کــه همــان آنْ  می گویــد؛ بــه ایــن معنــا 

کــه بــا اصطــاحِ در ـ  برعکــس، و ایــن تعریــف یــا توصیــف، توضیــحِ همــان رابطــه و نســبت اســت 

جهــان ـ بــودن خوانــده می شــود.

ک  ک اســت؛ بلکــه دازایــن همــان ادرا کــه دارای ادرا بدیــن  لحــاظ »دازایــن« جوهــری نیســت 

گاهــی )رابطــه  گاهــی و متعلــق آ و فهــم اســت؛ مشــروط بــر این کــه فهــم را نــه نســبتی میــان فاعــل آ

گشــودگی »دازایــن«  میــان ســوژه و ابــژه(، بلکــه در معنــای هایدگــری آن، یعنــی نوعــی شــفافیت یــا 

بــودن و  ـ  کــه حاصــل نحــوه وجــودی »دازایــن« یعنــی همــان در ـ جهــان  بــه موجــودات بفهمیــم، 

گشــودگی مــا بــه جهــان، و در ـ جهــان ـ بــودن،  گشــودگی او بــه جهــان اســت. بــه تعبیــر ســاده تر: فهــم، 

ــن  ــی، 1381، ص24(. بنابرای ــت. )عبدالکریم ــن« اس ــودی »دازای ــوه وج ــان نح ــرای بی ــی ب ــر مختلف تعابی

درحالی کــه در تلقــی دکارتــی نســبت انســانِ اندیشــنده بــا جهــانِ ممتــد، همــواره از پــسِ رابطــه ای 

ــا جهــان، نســبت شــناختی  کــی قابــل فهــم اســت، یعنــی اولیــن و بنیادی تریــن نســبت انســان ب ادرا

کــی اســت، در تفکــر هایدگــر ایــن نســبتِ شــناختی، ثانــوی و غیراصیــل اســت. بــه عبارتــی:  و ادرا

حقیقی تریــن و بنیادی تریــن نســبت »دازایــن« بــا جهــان، عملــی، دســت ورزانه، و غیرنظــری اســت؛ 

کــه  کنــد  کنــد و معلــوم  یعنــی پیــش از آن  کــه »دازایــن« بخواهــد عزمــش را بــرای شــناخت جهــان جــزم 
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آیــا جهانــی هســت یــا نــه؟ دیگرانــی هســتند یــا نــه؟ صفــات ایــن جهــان چگونــه اســت؟ و..، خــود را 

کــردن بــا ابــزارِ درون جهانــی یــا همــان هســتندگان می یابــد. »دازایــن« پیــش  کار  در جهــان و در حــال 

کــی بــا  کــه مشــغول و درگیــر بــا جهــان اســت؛ بنابرایــن نســبت ادرا از هرگونــه مواجهــه نظــری می یابــد 

ــا جهــان اســت. ــر نســبت وجــودی و عملــی »دازایــن« ب جهــان، مبتنــی ب

کــه هایدگــر بــا شــگفتی می گویــد: »این کــه در ـ جهــان ـ بــودن، بــه تمامــی بــر  از همیــن روســت 

یافــت،  دازایــن پوشــیده باشــد، قابــل فهــم نیســت. بــا ایــن حــال پدیــدار جهان شــناخت بــه محــض در

در معــرض تفســیری بیرونــی و صــوری قــرار گرفتــه اســت و شــاهد مدعــای خــود را نیــز رابطــه ســوژه ـ ابــژه 

ــه شــاخصِ شــناخت در روال فلســفی دوران مــا معرفــی می کنــد«. )هایدگــر، پیشــین، ص186(  ــه مثاب ب

ــا غیرضــروری نشــان  هایدگــر در عیــن این کــه هرگــز نمی خواهــد شــناخت نظــری و علمــی را باطــل ی

کنــد. دهــد، می کوشــد تــا ایــن نــوع شــناخت را برآمــده از ذاتِ هســتی »دازایــن« و قائــم بــر آن معرفــی 

ی، »شــناخت یکــی از اطــوار هســتی دازایــن در مقــام در ـ جهــان ـ بــودن اســت  بنابرایــن بــه نظــر و

و شــالوده هســتومندی آن، در ایــن مقــوم هســتی بنیــاد دارد«. )همــان، ص188( چنیــن بنیاد داشــتنی 

 ـ جهــان ـ بــودن محقــق اســت؛ یعنــی  کــه شــناخت همــواره و پیشــاپیش بــه واســطه در گویــای آن اســت 

»دازایــن« همــاره چــون در جهــان هســت و ایــن هســتن، آمیختــه بــا پرداختــنِ دســت ورزانه بــا جهــان 

اســت، جهــان و چیزهــا را می شناســد. ایــن اولیــن و بنیادی تریــن مواجهــه و رابطــه »دازایــن« بــا 

کــه ایــن شــناختِ بنیادیافتــه در جهــان  جهــان اســت. شــناختِ نظــری تنهــا زمانــی ممکــن می گــردد 

ــازه بخواهــد آن جهــان را  کــه »دازایــن« بی جهــان باشــد و بعــد ت را فهمیــده باشــیم. این گونــه نیســت 

کنــد. »دازایــن« در جهــان هســت و بعــد از ایــن هســتن، یــا بــه عبارتــی اساســاً بــه دلیــل ایــن  کشــف 

هســتن، شــناختِ نظــری برایــش ممکــن و میســر می شــود.

کــه بــه آن  کــه در ـ جهــان ـ بــودن در مقــام پــردازش، جــذبِ جهانــی  گفتــه هایدگــر »از آن رو  بــه 

کمبــود  کــه پیشــاپیش در تعامــل پردازشــگرِ مــا بــا جهــان نقــص و  می پــردازد می شــود، پــس تــا زمانــی 

کــه موجــوداتِ پیش دســتی را از طریــق مشــاهده  نباشــد بــرای شــناخت نیــز امکان پذیــر نخواهــد بــود 

کنــد.« )همــان، ص189(. تعریــف 

ــه  ــی فهــمِ این کــه دازایــن چگون ــه عبارت ــا ب ــه مســئلۀ ایــن تحقیــق ی ازایــن رو فهــمِ پاســخ هایدگــر ب

کــه »دازایــن« اساســاً  دیگــران را می شناســد و از وجــود آن هــا مطلــع می شــود، مســبوق بــه ایــن اســت 
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ــاره دیگــران  ــا دیــدگاه هایدگــر درب ــه جهــان را می شناســد. امــا آنچــه در ادامــه مــا را مســتقیماً ب چگون

کیســتیِ »دازایــن« از  ی  کاو کنیــم، وا کمــک می کنــد تــا پاســخ خــود را اســتنباط  مواجــه می کنــد و 

منظــری متفــاوت اســت. هایدگــر تــا پیــش از ایــن، »دازایــن« را بــه مثابــه در ـ جهــان ـ بــودن و بــه اعتبــار 

کــه البتــه ایــن خــود مقدمــه ای در مســیر حــل مســئله ایــن  نســبتش بــا جهــان بــه مــا شناســانده بــود، 

ــه فهــمِ  ــا ب ــرای دسترســی م کیســتیِ »دازایــن« از منظــری دیگــر ب نوشــتار اســت. در ادامــه، پی گیــریِ 

هایدگــر از دیگــران راه گشــا خواهــد بــود.

2. رویکرد نقادانه هایدگر به مسئله اذهان دیگر
مســئله  »اذهــان دیگــر« در تفکــر هایدگــر پیــش از آن  کــه در یــک بســتر معرفت شناســانه نمــود یابــد، 

کــه در فلســفه ســنتی ماحظــه کردیــم، در ســاحتی هستی شناســانه تعریــف و تبییــن می شــود.  چنــان 

ــه هستی شناســی  ــزاع در مســئله  »اذهــان دیگــر« را از معرفت شناســی ب ــر محــل ن ــی: هایدگ ــه عبارت ب

می کشــاند؛ یعنــی ایــن مســئله بــرای هایدگــر نه  تنهــا از اســاس، مســئله و معضلــی معرفتــی نیســت، 

ــاً  ــر او اساس ــه نظ ــع ب ــت. در واق ــز هس ــل نی ــاص او، منح ــانه خ ــرد هستی شناس یک ــبب رو ــه س ــه ب بلک

گفتــن از دیگــران، در ســاحتِ هستی شناســی اعتبــار دارد. بــه اعتقــاد هایدگــر در  جایــگاه ســخن 

کــه جهــان  صــورت نشــان دادنِ نادرســتی هستی شناســی ســنتی و ارائــه تفســیری بنیادیــن از هســتی 

را همچــون بافتــی عملــی و پیشــاپیش حاضــر بــرای »دازایــن« در نظــر می گیــرد، می تــوان از ایجــاد 

کــرد. بســیاری معضــات معرفتــی، به ویــژه مســئله اذهــان دیگــر جلوگیــری 

کــردنِ توجــه بــه ســمت هستی شناســی ای  بــه عبارتــی: »آنچــه هایدگــر خواهــان آن اســت، جلــب 

کــه لایه هــای زیریــن مســئله  اذهــان دیگــر اســت. هایدگــر بــه دنبــال نــه یــک راه حــل بــرای ایــن  اســت 

کــه  مســئله ســنتی، بــل بیشــتر بــه دنبــال یــک شــقّ جایگزیــنِ هستی شناســانه بــرای نظریــه ای اســت 

 Hall,( .»تجربــه مــا از دیگــران را در وهلــه اول همچــون یــک مســئله بغرنــج و پیچیــده مطــرح می ســازد

)1980, p250

کــه  بنابرایــن مــا بیــش از این کــه در نظریــات هایدگــر بــه دنبــال یــک راه حــل از ســنخ راه حل هایــی 

ــه فهــم هستی شناســی ای همــت  ــد ب ــم، باشــیم، بای ــرای مســئله »اذهــان دیگــر« آوردی پیــش از ایــن ب

کــه مــا را در مواجهــه بــا ایــن مســئله توانمنــد می ســازد. یــم  گمار
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کــه شــیوه تحلیــل او منطقــی نیســت. تحلیل هــای او در  ــر مدعــی اســت  »از طرفــی خــود هایدگ

جهــت اثبــات نظــری فرضیه هایــی از رهگــذر نســبت علــت و معلــول پیــش نمــی رود؛ بلکــه مقصــد 

ص502(   ،1385 )جمــادی،  اســت«.  انضمامــی  امــوری  کشــف  و  پرده    بــرداری  دادن،  نشــان  آن هــا 

ــفه  ــای فلس ــک از انگاره ه ــدام ی ک ــادی از  ــا نق ــر ب ــه هایدگ ک ــم داد  ــان خواهی ــه نش ــا در ادام ــن رو م ازای

کــه  یــف و تحلیل هاســت  کــدام تعار ســنتی پــرده از اشــتباهات آن برخواهــد داشــت و نیــز بــا تکیــه بــر 

ــع و رهایــی از مســئله  »اذهــان دیگــر« هدایــت می کنــد. ــرای رف مــا را ب

»بدیــن  منظــور اظهــارات هایدگــر دربــاره تجربــه مــا از دیگــران، بــه دو انتقــاد از راه حــل ســنتی 

کــه یــک خصیصــۀ ادعــای متــداول ایــن  مســئله »اذهــان دیگــر« اشــاره دارد. اولیــن انتقــاد آن اســت 

کنــش متقابــلِ مــا بــا آن بــه دســت می دهــد  کــه هستی شناســی ســنتی، تصویــری از جهــان و  اســت 

کــه تجربــه مــا از دیگــران بایــد تقســیم پذیر  کــه بــا تجربــه مــا هم خوانــی نــدارد. ایــن نظــر بیــان می کنــد 

ــه غیرمســتقیمِ دیگــری  ــه مــا از بدن هــای آن هــا، همچــون یــک شــیء محــض و تجرب ــه تجرب باشــد ب

کــه طــی آن، اذهــان را بــه بدن هــا اضافــه  کامــل بــه واســطه اســتنتاجی  از آن هــا همچــون اشــخاصی 

ــه مــا تصویــر بســیار متفاوتــی را  کــه تجرب گفتــن ایــن نکتــه اســت  می کنــد. در واقــع هایدگــر خواهــان 

)ibid, p249( .»ارائــه می دهــد

کــه ایــن انتقــاد هایدگــر بــه دوگانه انــگاری  گفتیــم، روشــن اســت  بــا توجــه بــه آنچــه پیــش از ایــن 

کــه مطابــق آن، آدمــی متشــکل از دو جوهــر متمایــز ذهــن و بــدن اســت.  دکارتــی بازمی گــردد؛ نظریــه ای 

بــه زعــم هایدگــر تجربــه اولیــه مــا از جهــان و دیگــران هرگــز مؤیــد چنیــن افتراقــی نیســت؛ بلکــه بــا آن 

کــه دکارت ذهــن را فــارغ از بــدن تصــور و ســپس اثبــات می کــرد، در  اختافــی اساســی دارد. آن گونــه 

کــه  تلقــی هایدگــر امــری ناممکــن اســت. او از ناممکــن بــودنِ چنیــن چیــزی نتیجــه می گیــرد: تــا آن  جــا 

کــردن بــه وجــود دیگــران در نتیجــه و بــر پایــه چنیــن افتــراقِ اشــتباهی اســت، پــس آن شــک هــم  شــک 

اشــتباه و نامشــروع اســت.

کــه تــا این جــا توضیــحِ در ـ جهــان ـ بــودن نشــان داده اســت، »ســوژه ای صــرف و بــدون  همان طــور 

ــز بعیــد  ــه همیــن ســان، در نهایــت ایــن نی ــز امــری داده اســت و ب ــه هرگ ــدواً »هســت« و ن ــه ب جهــان ن

ــه  گفت ــن  ــر، 1386، ص302( ای ــد«. )هایدگ ــری داده باش ــران، ام ــدون دیگ ــاده ب ــی جداافت ــه من ک ــت  اس

کــه همبســته و همــگام بــا درک مــا از خودمــان اســت؛  هایدگــر بــه آن درکــی از دیگــری اشــاره می کنــد 
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کمــان از خــود و جهــان را نشــان داده بودیــم. ایــن درک  کــه قبــاً پیوســتگیِ میــان ادرا دقیقــاً همان طــور 

کــه هایدگــر آن را در ضمــن  کــی نظــری، بلکــه دربــاره مواجهــه عملــی مــا بــا دیگــران اســت  البتــه نــه ادرا

یــک بافــتِ عمومــی از جهــان شــرح می دهــد.

»امــا او در انتقــاد دوم خــود تــاش می کنــد تــا دقیقــاً بــر آن خطــای هستی  شناســانه ای دســت 

روش  بــا  را  دیگــری  از  تجربه مــان  می کنیــم  تــاش  مــا  کــه  می آیــد  پیــش  زمانــی  در  کــه  بگــذارد 

ــد آن  ــنتی نمی توان ــی س ــه هستی شناس ک ــت  ــن اس ــر ای ــام هایدگ ــالًا اته ــم. اجم ــح دهی ــنتی توضی س

 ibid,( »کــه تجربــه مــا را از دیگــران ممکــن می ســازد، شــرح دهــد ســاختارهای عمومــی یــا مقولاتــی را 

ــه  ک ــی  ــا طریق ــاً ب ــه اساس ک ــاره دارد  ــان اش ــر از جه ــانه هایدگ ــمِ پدیدارشناس ــه فه ــاد ب ــن انتق p250(. ای

ــر  ــر هایدگ ــه نظ ــت. ب ــاوت اس ــد، متف ــیر می کردن ــیء تفس ــون ش ــان را همچ ــنتی جه ــک س در متافیزی

کــه در عیــن حــال منجــر بــه مواجهــه مــا  متافیزیــک ســنتی، جهــان را نــه همچــون زمینــه ای از ابزارهــا 

ــا دیگــران می شــود، بــل همچــون شــیئی محــض و جــدا از انســان تلقــی می کنــد. چنیــن برداشــتی  ب

ــتِ عمومــی و  ــا مقــولات و باف کنــد ی ــادر نیســت شــناخت مــا از دیگــران را توجیــه  ــز ق از جهــان، هرگ

کــه ایــن شــناخت را ممکــن می ســازد، توضیــح دهــد؛ بــه همیــن دلیــل در آن شــک می کنــد.  مشــترکی 

بنابرایــن هایدگــر معتقــد اســت بــه جــای پرداختــن بــه این کــه چگونــه می توانیــم وجــود دیگــران را 

کــه آن ســاختارهایی را فرادیــدِ مــا بیــاورد تــا  گونــه ای باشــد  کنیــم، بایــد تفســیرمان از جهــان بــه  توجیــه 

ــه هســتیِ دیگــران نائــل شــویم. ــه واســطه آن ســاختارهای عمومــی، ب ب

ســایر  بــا  هایدگــر  هستی شناســی  اساســاً  این کــه  پــی رو  گفــت  می تــوان  بدین ترتیــب 

کوشــیده اســت تــا بــه خــودِ  کــه او همــواره  هستی شناســی ها تفاوتــی بنیادیــن دارد، بــه ایــن معنــا 

گشــودگی آن بیندیشــد، در پرداختــن بــه دیگــران نیــز تفاوتــی اساســی و بنیادیــن  هســتی و امــکانِ 

یــخ متافیزیــک پــس از آن کــه تعریــف از انســان را در  میــان فلســفه او و ســایر فلســفه ها وجــود دارد. تار

کــرد، پرســش و پرداختــن دربــاره هــر آنچــه در اطــراف ایــن ســوژه  مقــام جوهــر یــا ســوژه، مختومــه اعــام 

گونــه  ای مشــکوک اســت را آغــاز می کنــد؛ درحالی کــه در تفکــر هایدگــر،  هســت یــا بــرای او مســئله یــا بــه 

ــه لحــاظ هستی شناســانه تبییــن نشــده باشــند، انســان نیــز  کــه ایــن جهــان و ابژه هایــش ب ــی   ــا زمان ت

تعریــف خــود را بازنیافتــه اســت. جهــان، دیگــران و حتــی اشــیاء درونِ جهــان، همگــی در مقــامِ آنچــه 

ــه  ــه »دازایــن« شــمرده می شــوند. ب ــه مثاب گشــودگی هســتی اند، از مقومــات تعریــف انســان ب ــر در  مؤث
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کــه هــر یــک از ایــن هســتومندها و نهایتــاً جهــان در نســبت بــا »دازاین« منکشــف  بیــان دیگــر: تــا زمانــی 

نشــده باشــند، هنــوز »دازایــن« را تعریــف نکرده ایــم و نشــناخته ایم.

ــود  کــه پیــش از ایــن هایدگــر »دازایــن« را همچــون هســتنده ای نشــان داده ب بنابرایــن همان طــور 

کــه بــا  کــه جهــان دارد، در ایــن مرحلــه نیــز تــاش می کنــد تــا آن را همچــون هســتنده ای نشــان دهــد 

کیســت، یــا »کیســت آن  کــه  دیگــران اســت. هایدگــر از رهگــذر این   کــه می خواهــد بدانــد »دازایــن« 

کنــد؟« بــه  دربــاره هســتی می پرســد و قــرار اســت مــا را بــه معنــای روشــن و بنیادیــن هســتی رهنمــون 

کــه در عیــن حــال پاســخِ مــا نیــز هســت. پاســخی می رســد 

3. دربارۀ »که«ی دازاین
کــه مســئله مــا را در ایــن  پرســش دربــارۀ »کــه«ی دازایــن در واقــع همــان نقطــه اتصالــی اســت 

کــه هایدگــر می گویــد ورای  نوشــتار بــه جســتار هایدگــر پیونــد می دهــد. بــه عبارتــی: در همیــن هنــگام 

ــود  ــق خ ــز در تحقی ــا نی ــت؟ م کیس ــید او  ــد پرس ــوز بای ــت، هن ــودن اس ــان ـ ب ــن« در ـ جه ــه »دازای این  ک

دربــاره هســتیِ دیگــران می پرســیم، و ایــن هــر دو پرســش بــرای تحقیــق مــا یــک پاســخ دارد. بنابرایــن 

کــه او در ایــن  بــرای این کــه بــه تصــور و تحلیــل هایدگــر از هســتیِ دیگــران نزدیــک شــویم، بایــد بدانیــم 

ــد. ــل می کن ــف و تحلی ــه تعری ــن« را چگون ــتیِ »دازای کیس ــود،  ــی خ ــه از هستی شناس مرحل

گامِ تحلیــل او، مــازم بــا چه  هســتیِ جهــان معرفــی  گــر »دازایــن« در اولیــن  گفــت ا اجمــالًا می تــوان 

ــی در  ــه عبارت گامِ بعــدی و ب ــوامِ وجــودی او مطــرح شــد، در ایــن  ــودن همچــون ق شــد و در ـ جهــان ـ ب

کنــد و  چنــان  ــا چه  هســتیِ دیگــران معرفــی  ــر، او می خواهــد »دازایــن« را ب ــر و جزئی ت گام عمیق ت ایــن 

کــه خواهیــم دیــد، ایــن تحلیــل در نهایــت، »بــا دیگــران   بــودن« را نیــز همچــون قــوامِ وجــودی »دازایــن« 

مطــرح می کنــد.

ــه  کیســت؟«، ب کــه چــرا در پرســش »دازایــن اساســاً  ــه رو هســتیم  ــا ایــن ابهــام روب در این جــا مــا ب

کیســتیِ »دازایــن«، دیگــران را  راحتــی نمی گوییــم »مــن«، یــا بــه عبارتــی اهمیــت این  کــه در شــرحِ 

کــدام  کجــا آمــده اســت؟ هایدگــر ایــن پرســش را این گونــه مطــرح می کنــد:  دخالــت می دهیــم، از 

هایدگــر  دیگــر:  بیــان  بــه  )هایدگــر، 1386، ص301(  باشــد؟  مــن  از  شــک ناپذیرتر  کــه  اســت  دادگــی 

ــا بداهــتِ دادگــیِ مــن،  می خواهــد نشــان دهــد، بداهــتِ این کــه »مــن همــاره از آنِ خــودم هســتم«، ی
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کنــد؛ ازایــن رو می پرســد: »در زمینــه تحلیــل  کفایــت  کیســتی »دازایــن«  نمی توانــد بــرای پاســخ بــه 

کنــد، امــا آیــا دازاین  کــه ایــن شــیوه دهندگــی مــن دازایــن را آشــکار  گزیستانســیال »دازایــن«، بــه فــرض  ا

ینگــی اش نیــز آشــکار می کنــد؟«. )همــان(  را از وجــه هرروز

یکــرد متعهدانــه بــه شــیوه تحلیــل پدیــداری، هرگــز نمی تــوان در پاســخ بــه  در واقــع بــا توجــه بــه رو

کــه در ایــن صــورت تفاوتــی بــا آنچــه متافیزیــک  کــرد؛ چرا کیســت؟« تنهــا بــه خــود یــا مــن فکــر  »دازایــن 

بــه آن قائــل اســت، نخواهــد داشــت؛ زیــرا هایدگــر پیــش از ایــن ســاحتِ »دازایــن« را از هرگونــه تلقــیِ 

اعتبــار دارد،  کــه در متافیزیــک ســنتی  و...  فاعــل شناســا  مــن، ســوژه،  مطلقــی همچــون خــود، 

پیراســته اســت.

ــودنِ »دازایــن«  کــه همــاره از آنِ مــن ب کجــا معلــوم  بنابرایــن حــرف هایدگــر ایــن اســت: »اصــاً از 

ــح  ــس توضی ــت؟ پ ــودش نیس ــاً خ ــدواً و غالب ــن« ب ــه »دازای ک ــد  ــر آن نباش ــی ب ــت، دلیل ــوم اوس ــه مق ک

گزیــر بایــد بــه معنــای اعــان صــوری و ناملتــزمِ چیــزی فهــم  کــه در ایــن تحلیــل، واژه »مَــن« نا می دهــد 

کــه چه   بســا در بافتــی پدیداریــن، خــود را همچــون »ضــد« خــود جلوه گــر ســازد. در ایــن صــورت  شــود 

ــاً  کــه ذات کــه در آن هــا »نامَــن« بــه هیچ وجــه بــر چیــزی  حالاتــی پیــش می آینــد )مثــل خودگم کردگــی( 

فاقــد »مَنــی« اســت، دلالــت نمی کنــد؛ بــل مــراد از آن، نوعــی معیــن از انــواع هســتیِ خــود مَــن اســت. 

)همــان، ص302(

کــه مَــن بــه معنــای شــیء اندیشــنده  ایــن دقــت هایدگــر را بایــد این گونــه توضیــح داد: »تــا زمانــی 

کــه دازایــن بتوانــد  )یــا هــر عنــوان مشــابهی در متافیزیــک مرســوم( تلقــی نگــردد، پــس تعارضــی نیســت 

کــی از دو امــکان  هــم »مَــن« باشــد و هــم »نــه مَــن«. بنابرایــن خــود بــودن و خــود نبــودن، نشــانه هایی حا

بنیادیــن بــرای دازایــن اســت«. )لوکنــر، 1394، ص102(

ینگــی اش و در بســیاری اوقــات، خــودش نیســت،  کــه »دازایــن« از وجــه هرروز بنابرایــن از آن جــا 

ــه  ــخ ب ــن رو پاس ــن! ازای ــا م ــود ی ــت: خ گف ــت،  کیس ــن«  ــه »دازای ــخ ب ــی در پاس ــه راحت ــوان ب ــس نمی ت پ

کــه  ینــه بایــد از طریــق تحلیــل آن نوعــی از هســتی حاصــل آیــد  کیســتیِ »دازایــن« هرروز پرســش 

»دازایــن« بــدواً و غالبــاً خــود را در آن مانــدگار مــی دارد؛ یعنــی در ـ جهــان ـ بــودن. )هایدگــر، پیشــین، 

ص305( بدین ســان مــا بــرای نشــان دادن کیســتیِ »دازایــن« بــه تحلیــلِ بیشــتر حــالات و مقوماتــی نیــاز 

کــه بــر حســب در ـ جهــان ـ بــودن، فرادیــد مــا می آینــد. نظــر بــه تحلیــل هایدگــر از هســتومندهای  یــم  دار
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تودســتی و فرادســتی در جهــانِ »دازایــن«، بــا پی گیــریِ ایــن هســتومندها و خصلت هــای ذاتی شــان، 

کیســتی »دازایــن«، مــا را بــه  گشــودگی بیشــتر در بــابِ  کــه ضمــن  بــه منظــری دســت خواهیــم یافــت 

کــرد. یافــت خــاص هایدگــر از دیگــران رهنمــون خواهــد  در

4. ارجاعاتِ جهان؛ ابزار و مواجهه با دیگری
از  شــبکه ای  یــا  کلیــت  و  دازایــن  هســتی  بنیادیــن  حالــت  جهــان،  هایدگــر:  دیــدگاه  بنابــر 

کلــی فرافکنــیِ  کــه دازایــن را بــه ســوی امکانــات، تصمیــم و عمــل و بــه طــور  مناســبات ابــزاری اســت 

خود اســتعایی و برون ســویی اش فرا می خوانــد. )جمــادی، 1385، ص443( ایــن مناســبات ابــزاری، 

کــه هایدگــر در طریــق پدیدارشناســانه خــود از شــیء ارائــه می دهــد. متکــی بــر تفســیر متفاوتــی اســت 

کــه هایدگــر در سراســر تفکــر فلســفی خــود همــواره از این کــه چیــزی را جــدا از چیزهــای  از آن جــا 

تمــام نگرش هــا  کــه  بگویــد  نیــز می خواهــد  بــاب شــیء  بــاز می زنــد، در  کنــد، ســر  بررســی  دیگــر 

کــه شــیء را بــدواً چــون چیــزی جــدا، مثــاً »جوهــر« یــا »محمــل خصوصیــات« یــا  و نظریه هایــی 

ــر  ــده ای ب ــور فزاین ــه ط ــد ب ــه بع ــون ب ــطو و افاط ــد و از ارس ــف می کنن ــارج« تعری ــزاره در خ گ ــه ازای  »ماب

اندیشــه ها غالــب شــده و بــه صــورت ســنت درآمده انــد، انحرافــی و دور از حقیقــت شــیء هســتند. 

ص446(. )همــان، 

ک اولیــه مــا از اشــیاء، یــک  کــه ادرا یافت هــای هایدگــر ایــن اســت  بنابرایــن یکــی از مهم تریــن در

کــه خصلت هــای اساســی اش مســتقل از مــا هســتند )امــر حاضــر در  ک صــرف و محــض از اشــیاء  ادرا

کــه ذاتــیِ ماســت. اشــیاء همچــون همگنــان، اعمــال  کــی از اشــیاء اســت  دســت( نیســت؛ بلکــه ادرا

یــا تودســتی( تجهیــز می کنــد؛ تجهیــز در مفهــومِ وســیعِ  و پردازش هــای مــا را )امــر آماده در دســت 

ــزاری( جــدا می کنــد، قرارگرفتــنِ  ــزاری را از اشــیاء محــض )غیراب کــه اشــیاء اب کلمــه. ویژگــی مهمــی 

)Hall, 1980, p248( .ــت ــر اس ــان غایت نگ ــای انس ــی از فعالیت ه ــا در بافت ــن آن ه بنیادی

بدین لحــاظ آنچــه هایدگــر در این  جــا تــاش می کنــد توضیــح دهــد، نــه صرفــاً ابــزار بــودنِ شــیء، 

ــان  ــر: »جه ــان دیگ ــه بی ــازد. ب ــن« را برمی س ــان »دازای ــه جه ک ــت  ــزاری اس ــتِ اب ــت و باف کلی ــه آن  بلک

ــزاری  ــه اب ــه منزل ــه بیــان در می آیــد. هــر قلــم در آن ب ــر حســب اهتمام هــای عملــی دازایــن ب هــرروزی ب

ــرد. امــا چنیــن  کار ب ــه  ــرای پیشــبرد و ارضــای ایــن اهتمام هــا ب ــوان ب کــه آن را می ت فهمیــده می شــود 
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چیــزی بــه منزلــه ابــزار مجــرد وجــود نــدارد. هــر ابــزاری فقــط در چارچــوب زمینــه ای از وظایــف دارای 

کاملــی از ابزارهــای  معناســت و ایــن وظایــف تمامــاً بــه هــم وابســته اند. هــر ابــزاری متضمــن مجموعــه 

کــه اهتمام هــای عملــی انســان بــر هــم افــزوده اســت«.  کامــل ابــزاری  دیگــر اســت و ســرانجام آن نظــام 

)مک  کــواری، 1376، ص60(

یــتِ ابــزار همــاره از تعلــق ابــزاری بــه ابــزار دیگــر ناشــی می شــود؛ نوشــت افزار،  بــه عبارتــی »ابزار

کاغــذ، زیردســتی، میــز، لامــپ، مبــل، پنجره هــا، درهــا. ایــن اشــیاء لنفســه و بــدواً  قلــم، مرکــب، 

کــه بــرای پرکــردن اتــاق، بــه مفهــوم مجموعــه ای از اشــیای  خــود را چــون چیزهایــی نشــان نمی دهنــد 

واقعــی باشــند. آنچــه بــه نحــو اقــرب و بافصــل بــا آن مواجــه می شــویم، اتــاق اســت و مواجهــه مــا بــا 

آن، مواجهــه بــا آنچــه بــا مفهــوم فضایــی ـ هندســی میــان چهــار دیــوار قــرار دارد نیســت؛ بــل مواجهــه 

کــه اثاثیــه  کــه بــه منزلــه ســکونت افزار اســت. برحســب ایــن ســکونت افزار اســت  بــا چیــزی اســت 

کــه هریــک از ابزارهــا منفــرداً خــود را  و تجهیــزات را می یابیــم و در ایــن تجهیــزات و اثاثیــه اســت 

کشــف شــده اســت«. )هایدگــر، 1386، ص204(  ــزاری  کلیتــی اب می نماینــد. امــا پیــش از ایــن، همــاره 

کــه هــم خــودش  کلیتــی از ابــزار بــه مثابــه اشــیائی تودســتی مواجــه اســت  بنابرایــن »دازایــن« همــواره بــا 

کلیــت پیــدا می کنــد. ــا ایــن  و هــم اشــیاء را در نســبت ب

کــه هایدگــر آن را جهــان می نامــد؛  کلــی از اهــداف و طرح هــا، همــان چیــزی اســت  ایــن شــبکه 

)ibid( در چنیــن جهانــی  کــه در معــرض مواجهــه هســتند.  از اشــیائی  بافــتِ عملــی  وســیع ترین 

کار بــا ابــزار خاصــی اســت و ایــن ابــزار خــاص، تنهــا  کــه مشــغول  »دازایــن« خــود را در حالــی می یابــد 

ــه چیــزی دیگــر ارجــاع می دهــد. ــزاری ب ــزاری دیگــر معنــا دارد؛ یعنــی هــر اب ــا اب در ارتبــاط ب

یعنــی  اســت؛  ارجــاع  ســاختار  دارای  تودســتیِ  چیزهــای  هســتی،  اساســاً  هایدگــر:  گفتــه  بــه 

کــه  کشــف می شــود  چیزهــای تودســتی فی  نفســه خصلــت ارجاع شــدگی دارنــد. هســتنده زمانــی 

ــه چیــزی ارجــاع داده شــود. پــس مرجوعیــت یعنــی مجــال  کــه هســت، ب در مقــام ایــن هســتنده ای 

کــه چیــزی بــه چیــز دیگــری ارجــاع شــود. آنچــه مرجوعیــت بــه آن راجــع اســت، همــان  آن را دادن 

کاربردپذیــری اســت. )هایدگــر، پیشــین، ص235 ـ 236(  »بــرای چــه« بــه درد خــوردن و »از بــرای این کــه« 

کــه بــه  بنابرایــن، خصیصــۀ ارجــاع، مقــوم ســاختار ابــزار اســت. شــیء ابــزار اســت، بــه ایــن دلیــل 

هدفــی معیــن ارجــاع دارد؛ مثــاً صندلــی بــرای نشســتن اســت، نــه یــک صندلــی فی نفســه بــدون 
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ی آن بنشــیند. پــس این کــه صندلــی بــه هریــک از این هــا  کــه رو نســبتش بــا نجــار و چــوب و شــخصی 

کار »دازایــن« می آیــد، منکشــف می ســازد و در عین حــال  کــه بــه  ارجاعــی دارد، آن را همچــون ابــزاری 

کلیتــی از مناســبات محیطــی را نیــز می نمایانــد. 

گشــودگی هســتی را در  کــه  کلیــت ابــزاری  بــه عقیــده هایدگــر جهــان چیــزی نیســت، جــز همیــن 

کاری انجــام می دهیــم و درســت قبــل از آن   کــه بخواهیــم دربــاره  کــه  پــی دارد. بنابرایــن مــا هنگامــی 

کنیــم، از وجــود  کنیــم، یــا اســتدلال  شــناختِ چیزهــا یــا وجــود داشــتن آن هــا ســخن بگوییــم، تردیــد 

گاهیــم. عــاوه بــر ایــن، مــا ملتفــتِ حیــثِ ارجاعــی بافــتِ ابــزاری  چیزهــا در حیــث ابزاری شــان آ

کــه عمــاً هســتی  کــه »در ـ جهــان ـ بــودن انســان، نه  تنهــا بــه آن معناســت  نیــز هســتیم؛ بــه ایــن دلیــل 

انســان خودبنیــاد و مثــاً در امــری چــون جوهــر نفســانی یــا شــیء اندیشــنده نیســت، بلکــه هســتندگان 

ــان  ــر انس ــاع ب ــت و ارج ــدون دلال ــا ب ــو ی ــارغ از سمت و س ــاد و ف ــیاء خودبنی ــون اش ــدواً چ ــاً و ب ــز عم نی

ــین، ص453( ــادی، پیش ــوند«. )جم ــر نمی ش ظاه

هرگــز  کنیــم،  اخــذ  هستی شناســانه  مبنــای  عنــوان  بــه  را  محــض  شــیئیت  مــا  گــر  »ا ازایــن رو 

یــت  کــه ابزار یم  نخواهیــم توانســت ایــن بافــتِ ارجاعــی غایتمنــدِ فعالیــت عملــی را آن چنــان بســاز

اشــیاء را قابــل فهــم ســازد«. )ibid, p249( در واقــع »شــیء بــه عنــوان شــیء بــر چیــزی جــز خــود دلالــت 

نمی کنــد؛ امــا ابــزار بــه چیــزی جــز خــود یــا بــه ماســوای خــود راجــع اســت. آن ماســوی البتــه چیــز 

دیگــری اســت، امــا دلالــت و ارجــاع بــه ماســوی بــه هرحــال و بــدواً مــازم اســت بــا اشــیاء؛ بــه آن نحــو 

ــه چــون اشــیاء، بلکــه همچــون موجــودات  یارویــی مــا وارد می شــوند. پــس اشــیاء ن ــه حیطــه رو کــه ب

گشــوده می گردنــد و هــر موجــود تودســتی از طریــق دلالــت و ارجــاع بــه این  کــه قابلیــت  تودســتی بــر مــا 

ــرای چــه اســت، »دازایــن«  ــه ســوی چــه و قابلیــت اســتفاده آن ب ــا اســتخدام پذیری آن ب اســتخدام ی

کلیتــی از درگیری هــا و از آن جــا بــه حضــور در جهــان و حضــورِ جهــان بــر او ســوق می دهــد«.  را بــه 

)جمــادی، پیشــین، ص454(

انــگاره شــیء محــض یــا بــه تعبیــر هایدگــر فرادســتی، نــه ایــن نســبت میــان ابزارهــا را می نمایانــد و 

کــه در بیــرون از مــا  نــه حیــث ارجاعــی آن هــا را لحــاظ می کنــد. شــیء محــض همــواره چیــزی اســت 

ــا مــا هســت، بــدون این  کــه بــه معنــای خاصــی از اشــیاء دیگــر مرتبــط باشــد. درحالی کــه  و بیگانــه ب

کــه »دازایــن« هرگــز بــه ویژگی هــایِ فنــی و علمــی  هایدگــر شــیء را در وهلــه اول چیــزی می دانــد 



99

دگر
های

کر 
 تف

در
ر« 

دیگ
ن 

ها
»اذ

له 
سئ

م

کار  کاری و عملــی خــود برمــی دارد و بــه  و تعریــف آن توجــه نــدارد؛ بلکــه آن را بــا توجــه بــه زمینــه 

گنــدم مــی کارد،  گــر  کــه ا کاربــردی می دانــد  می بنــدد. در عین حــال »دازایــن« بــه همیــن نحــوِ عملــی و 

گنــدم بــه دیگــران بــرای مصــرفِ آن هاســت. در ادامــه، هایدگــر  غایتــی را در نظــر دارد و آن، فروختــن 

کــردن بــا شــیء  کــه چگونــه مــا در زندگــی متــداول روزانــه خــود و در حیــن کار  ســعی دارد تــا نشــان دهــد 

گاهــی نه  تنهــا نظــری نیســت، بلکــه  گاهیــم، و ایــن آ ـ ابزارهــای مختلــف، پیوســته از هســتی دیگــران آ

یســت مــا در جهــانِ عملــیِ غایتمنــد اســت. کامــاً ناشــی از تجربــه ز

»در نــوع هســتی تودســتی ها، یعنــی در مرجوعیــت آن هــا، ارجاعــی ذاتــی بــه حامــان احتمالــی 

کــه به کار دســت آن هــا بخورد. بــر همین  کــه ایــن ابزارهــا بایــد بــه شــکلی درآینــد  ابزارهــا نهشــته اســت، 

کار مــی رود، تولیدکننــده یــا تحویل دهنــده آن هــا نیــز همچــون آنــی  کــه بــه  قیــاس در مــواد و مصالحــی 

کار می گیــرد، در معــرض دیــدار می آیــد. مثــاً وقتــی در حاشــیه و بیــرون  کــه آن هــا را خــوب یــا بــد بــه 

ــدی  ی ــه ز کــه متعلــق ب کشــتزار خــود را همچــون چیــزی نشــان می دهــد  کشــتزاری قــدم می زنیــم، آن 

کیــزه و وجین  کــرده نــگاه مــی دارد و ماننــد این هــا«. )هایدگــر، پیشــین، ص305( کــه آن را پا اســت 

بنابــر نظــر هایدگــر مواجهــه بــا دیگــران در همــان بافــت ابــزاری  جهــان »دازایــن« رخ می دهــد و 

»دازایــن« همــاره در آن مشــغول اســت. ایــن ســروکار داشــتن »دازایــن« بــا ابــزار و ویژگــی بنیادیــن 

»دازایــن«  فعالیت هــای  غایــتِ  کــه  می کنــد  دیگرانــی  متوجــه  را  او  نهایــت  در  ابــزار،  مرجوعیــتِ 

گــر  ا بــه دیگــری و مصــرفِ او می اندیشــد؛  گــر چیــزی می ســازد، قطعــاً  ا هســتند؛ یعنــی »دازایــن« 

کســی  گــر در خانــه ای زندگــی می کنــد، می دانــد  کتابــی می خوانــد، بــه نویســنده آن می اندیشــد و ا

کــه نهایتــاً زمینــه و ســاختاری را فرادیــد  یــت اشــیاء اســت  آن را ســاخته اســت. در واقــع ایــن ابزار

کــه شــبیه خــودش اســت، مواجــه می شــود. امــا هســتی  کــه در ضمــن آن، »دازایــن« بــا دیگــری  مــی آورد 

گــرد جهــان، در معــرض مواجهــه قــرار می گیرنــد، بــا نــوع هســتی تودســتی ها و  کــه در فرا دیگرانــی 

پیش دســتی ها فــرق دارد. دیگــران بــر حســب نــوع هستی شــان همچــون خــود »دازایــن« بــه شــیوه در ـ 

کــه در عین حــال در درون آن در معــرض مواجهــه قــرار می گیرنــد.  جهــان ـ بــودن، در جهانــی هســتند 

)همــان، ص306( بنابرایــن، هســتی دیگــران همچــون هســتی »دازایــن« در  ـ جهــان ـ بــودن اســت. 

گردبینانــه و دســت ورزانه بــا آن  کــه دازایــن بــه نحــو فرا دیگــران نیــز در همــان جهانــی ســکونت دارنــد 

درگیــر اســت.
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کــه در دازایــن بــودن یــا آن جــا بــودن بــه عنــوانِ هســتی ـ در ـ جهــان شــریک و  در واقــع درمی یابیــم 

یــم. جهــان »دازایــن«، بــا ـ جهــان1 اســت و هســتی ـ در همــان هســتی بــا دیگــران و بــودن بــا  ماننــد دار

دازایــن اســت. )جمــادی، پیشــین، ص505(

ــت.  ــن اس ــی دازای ــودی و اساس ــاف وج ــی از اوص ــا2 یک ــودن ـ ب ــا ب ــاع ی ــر »اجتم ــاد هایدگ ــه اعتق ب

گزیستانســی نیســت، جــدا از دیگــر موجــودات  کــه جــدای از یــک جهــان، هیــچ ا بــه همان ســان 

گزیستانســی نیســت. امــا ایــن موجــود )انســانی( دیگــر بــه منزلــه شــیئی در جهــان  )انســانی( نیــز هیــچ ا

کــواری، پیشــین، ص64( ــه یــک هــم ـ دازایــن3 اســت«. )مــک  ــه منزل ــده نمی شــود؛ بلکــه ب دی

بنابرایــن هایدگــر در عیــن این کــه ســعی می کنــد مواجهــه بــا دیگــران را در زمینه و بافتــی ارجاعی از 

جهان نشان دهد، تصریح می کند که این مواجهه با دیگران، از جنس مواجهه با سایر هستومندهای 

فرادســتی های  یــا  تودســتی  هســتومندهای  هماننــد  نیــز  دیگــران  تبعــش  بــه  و  نیســت  تودســتی 

بلکــه دیگــران در مقــام هم دازاینــی، قوام بخــشِ هســتی دازایــن  هســتند. درون  جهانــی نیســتند؛ 

گزیستانسیال دازاین 5. هم دازاینی دیگران و همبودی به مثابه قوام ا
گفــت مطابــق نظریــه هستی شناســانه هایدگــر ســه نکتــه  کلــی و تــا بدین جــا می تــوان  بــه طــور 

بــودن( اشــیاء مبنایــی هستی شناســانه اســت؛ 2.  یــتِ )یــا تودســتی  ابزار اساســی وجــود دارد: 1. 

طبیعــت ذاتــیِ هســتی انســان )یــا دازایــن( غایتمندانــه، و در مواجهــه عملــی بــا اشــیاء در مقــام 

کــه بــه ســبب فعالیــت انســانِ غایت نگــر  یتشــان اســت؛ 3. جهــان یــک بافــت ارجاعــی اســت  ابزار

کــه ایــن بافــت یعنــی جهــان، لازمــه و ضــروریِ  حاضــر شــده اســت. هایدگــر می خواهــد نشــان دهــد 

بین الأذهانیــت در ســاختاری هستی شناســانه اســت یــا بــه تعبیــر هایدگــر لازمــه یــک بــا ـ جهــان 

اســت، و این کــه هســتی انســان )هســتی ـ در ـ جهــان(، فــارغ و مســتقل از هــر تجربــه واقعــی از دیگــران، 

)Hall, 1980, p251( .»کلیــت یــا بین الأذهانیــت و بــه مثابــه یــک بــودن ـ بــا اســت ذاتــیِ ایــن 

بــه بیــان دیگــر: بــودن ـ بــا تنهــا و صرفــاً ناظــر بــه تجربــه واقعــی یــا عملــیِ دازایــن از دیگــری نیســت، 

1.   with-world.
2.   Being-with.
3.   Dasein-with.

_____________________________________________________
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گزیستانســیال، بــودن بــا دیگــران، ذاتــیِ دازایــن اســت.  بلکــه پیــش از ایــن و در مقــام یــک خصیصــه ا

کــه در ـ جهــان ـ بــودن ذاتــی دازایــن و اساســاً خــودِ دازایــن اســت. همان طــور 

ــا را ذاتــی »دازایــن« برمی شــمارد، نمی خواهــد از حیــث هســتومندی  ــودن ـ ب کــه ب گــزاره  امــا ایــن 

ــه  ک ــد  ــش می آی ــه پی ــتم؛ بلک ــان نیس ــتی در جه ــود پیش دس ــه موج ــن یگان ــاً م ــه واقع ک ــد  کن ــح  تصری

ــان  ــه در ـ  جه ک ــزاره  گ ــن  ــراد از ای ــر م گ ــوند. ا ــادث ش ــان ح ــن در جه ــوع م ــز از ن ــری نی ــودات دیگ موج

کــه همبــودی  ـ بــودنِ »دازایــن« ذاتــاً از طریــق همبــودی تقویــم می شــود بــود، دیگــر امــکان نداشــت 

کــه برآمــده از خــود »دازایــن« برحســب هســتی خــاص  گزیستانســیال تعین بخشــی باشــد  مشــخصه ا

کــه بــه ســبب پیــش  کیفیتــی می شــد  خــود دازایــن بــه او منتســب شــده اســت؛ بلکــه ایــن همبــودی 

گزیستانســیال »دازایــن«  گاهــی عــارض می گردیــد. همبــودی از حیــث ا آمــدن و حــدوث دیگــران، 

ــواس  ــوسِ ح ــت و محس ــری ای پیش دس ــع دیگ ــم واق ــر در عال گ ــی ا ــد؛ حت ــف می کن ــن و تعری را تعیی

نباشــد«. )هایدگــر، 1386، ص311(

کــه مفاهیمــی چــون تنهایــی، نمی توانــد بــه مثابــه یــک اعتــراض،  دقیقــاً بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه تنهاســت،  کنــد؛ زیــرا »دازایــن« حتــی همــان زمانــی  خللــی در تفســیر هایدگــر از بــودن ـ بــا ایجــاد 

کــه دیگــران را در نظــر دارد. بدین جهــت اســت 

بــه عبارتــی: »تنهایــی اساســاً جدایــی انســان از دیگــران اســت و بنابرایــن بــدون فهمٌ مایــی از 

کــه  دیگــران ممکــن نیســت. جدایــی و بریدگــی از پیــش مفــروض بــر هســتی دیگــران اســت؛ بــه نحــوی 

کلمانــس، 1380، ص88( تنهایــی فقــط بــر مبنــای یــک بــودن ـ بــا ی پیشــین ممکــن اســت«. )کا

در واقــع منــش هــر دازایــن »بــا دیگــران در جهــان هســتن« اســت. فهــم دازایــن از خــودش، فهــمِ بــا 

یابــد، مگــر این کــه آن را بــا  دیگــران در جهــان هســتن اســت. فــرد نمی توانــد نقــش خــود را در جهــان در

کنــد. )احمــدی، 1392، ص322( نقش هــای دیگــران قیــاس یــا همــراه 

کــه نحــوه هســتیِ مــن اســت، نحــوه هســتیِ  بــه عبــارت دیگــر: در ـ جهــان ـ بــودن بــه همــان انــدازه 

دیگــران نیــز هســت. دازایــن همــواره در مواجهــه بــا دیگــران اســت؛ چــون بــه نحــوی پردازش گرانــه بــا 

کارهــا دارنــد. جهــان زمینــه  کــه ارجاعــی ضمنــی بــه دیگــران یــا همــان صاحبــانِ  ابــزاری ســروکار دارد 

برون شــدگیِ دازایــن و ذاتــیِ اوســت. چنیــن چیــزی بی درنــگ لازمــه برون رفــت از فضــای شــخصی و 

کــه ســوژه را جــدای از جهــان مکانیکــی تصــور می کنــد، دیگــران  تنهــای ســوژه دکارتــی اســت. فضایــی 
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ــد. جهــان در مقــام اشــیاء محــض، متعلــق  ــه می دان ــه هســتندگان درونِ جهــان بیگان ــه مثاب را نیــز ب

ــرای ارتبــاط و نســبت میــان خــود و  کــه مجبــور اســت ب ــه یــک مــنِ منفــرد و جــدا از هــر چیــز اســت  ب

چیزهــا از جملــه دیگــران، بــه دنبــال راه چــاره باشــد. چنیــن جهانــی، شــخصی و فروبســته در خــود 

کســی جــز خــود ســوژه نمی توانــد بــه محتویــات ذهــن و جهــانِ  کــه  اســت و پیش فرضــش ایــن اســت 

کامــل بــا جهــانِ ســنتی  کــه در تضــاد  گزیستانســیالِ هایدگــری  گاهــی یابــد. لــذا جهــانِ ا شــخصی او آ

ــا ـ جهــان اســت. جهــان در مقــام ابزارهــای تودســتی  ــا ب ــی ی ــرار دارد، لازمــه حتمــیِ امــر بین الأذهان ق

ــزار، بافتــی عمومــی و مشــترک میــان دازایــن و دیگــران اســت. چیــزی  و خصلــت ارجاع دهندگــی اب

کــه دازایــن را همچــون یــک بــودن ـ بــا فراپیــش نــگاه مــی آورد، ایــده بــا ـ جهــان یــا همجهانــیِ دازایــن و 

دیگــران اســت.

ــه  ــه ب ک ــت  ــی اس ــان، بودن ــی او در جه ــری عمل ــان و درگی ــه انس ــودنِ غایت نگران ــوه ب ــع نح در واق

کرده انــد، مربــوط  کــه نقش هــای مشــابه را در جهــان اشــغال  کســانی  امــکانِ هســتی دیگــران همچــون 

کــه بــا همه کــس بیگانــه باشــد؛ بلکــه او  می شــود. )ibid, p252( دازایــن موجــود تک افتــاده ای نیســت 

کاری هســتند،  کــه همچــون خــود او مشــغول  کارهایــش در جهــان، دیگرانــی را می بینــد  حیــن انجــام 

کــه  یــا ماننــد او چیــزی می ســازند. بــه عبارتــی: دیگــران خودشــان را حیــن به  کارگیــریِ همــان ابــزاری 

بــرای مــن نیــز تودســتی و متعلــق بــه یــک جهــانِ مشــترک میــان ماســت، نشــان می دهنــد. ایــن بافــت 

یارویــی دازایــن و دیگــری را فراهــم می کنــد. کــه همچــون زمینــه ای مشــترک فرصــت رو جهــان اســت 

افــزون بــر ایــن، در عالــم واقــع رشــته های ابــزاری ای وجــود دارد؛ بــرای مثــال: ابــزار مربــوط بــه 

ایفــا  مــن  را  نقــش  آن  درحالی کــه  دارد؛  ارجــاع  هدفمنــد  نقش هــای  یک ســری  بــه  کــه  جراحــی، 

کــه ســوژه های عملــیِ  نمی کنــم و در برخــی مــوارد اساســاً توانایــی انجــام آن را نــدارم و بــه نظــر می رســد 

کــه ایــن نقش هــا را اشــغال می کننــد. )ibid, p254( بنابرایــن نظــر هایدگــر مشــخصاً  دیگــری هســتند 

کــه جهــان نمی توانــد بــه یــک ســوژه تنهــا بــا تجربــه شــخصی اش محــدود باشــد. فعالیــتِ  ایــن اســت 

کلیــتِ تجربــی یــا  عملــیِ حتــی یــک ســوژه انســانیِ تنهــا، بــرای برســاختن جهانــی همچــون یــک 

.)ibid, p252( کفایــت می کنــد.  بین الأذهانــی، در ســاختار هستی شناســانه  جهانــی 

کــه فی الحــال  این کــه مــا بــودن ـ بــا را خصلتــی پیشــین و ذاتــیِ دازایــن می دانیــم، فــارغ از ایــن 

ــوع  کننــده ن ــا در جزیــره ای متــروک و دور تک افتــاده باشــد، روشــن  ــزد دازایــن حاضــر باشــد ی کســی ن
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ــا دیگــری همچــون  ــا دیگــران نیــز هســت. مواجهــه دازایــن ب نــگاه مــا بــه چگونگــی مواجهــه دازایــن ب

در  نیســت.  دســت ورزانه  و  پردازش گرانــه  نــوع  از  تودســتی،  هســتومندهای  ســایر  بــا  او  مواجهــه 

گردنــد؛ یعنــی دور  گاهــی ممکــن اســت چیزهایــی بــرای دازایــن فرادســتی تلقــی  پرداختــنِ بــه چیزهــا، 

گیرنــد. در ایــن حالــت، آن هــا صرفــاً شــیء هســتند، نــه ابزارهایــی تو دســتی  کار او قــرار  از دســترس و 

کار بــرای دازایــن. امــا دیگــران، همبــود دازایــن شــمرده می شــوند و دازایــن ذاتــاً هــم دازایــن  و آمــاده بــه 

کــه بــودن بــا دیگــران، حالــت و نحــوه هســتی اوســت؛ چــه دازایــن تنهــا باشــد و  اســت؛ بــه ایــن معنــا 

چــه در جمــع.

کــه دیگــران، خــودْ دازایــن هســتند، چنیــن هســتنده ای نمی توانــد  گفتــه هایدگــر از آن  جــا  بــه 

دارد.  مقــام  تیمارداشــت1  در  بلکــه چنیــن هســتنده ای  باشــد؛  پــردازش جهــان  خــودش محمــل 

ــه اهتمــام تعلــق دارد و  کــه ب ــم  ی )هایدگــر، پیشــین، ص313( در واقــع مــا از یــک ســو مهیاســاختن را دار

کــه مربــوط بــه  مربــوط بــه جهــان پیرامونــی و موجــودات دم دســتی اســت و از ســوی دیگــر، تیمارداشــت 

کــه ویژگــی بــارز مهیاســاختن )یــا  مناســبات دازایــن بــا دازایــن دیگــر اســت. متناظــر بــا پیرامون نگــری 

ــا آن،  همــان پــردازش( اســت، در تیمارداشــت بــا دو ویژگــی مــدارا و ماحظــه مواجهیــم )و متناظــر ب

کــه بــه ســبب آن هــا دازایــنِ دیگــر، بــه مــدد  یــم(  صورت هــای ســلبی بی تفاوتــی و بی ماحظگــی را دار

کشــف می شــود. )لوکنــر، 1394، ص104( دازایــن خــود مــا 

کــه آن را در هــر معنایــی لحــاظ  کــه در فهــم تیمارداشــت اهمیــت دارد، ایــن اســت  نکتــه ای 

کنیــم، اعــم از توجــه، مراقبــت، نگرانــی، دلواپســی، حتــی بی توجهــی، روگردانــی، ســهل انگاری و... 

در هر حــال آنچــه در تیمارداشــت رخ می دهــد، دیــدنِ دیگــری اســت. بــه عبارتــی: ایــن اصطــاح 

بیــش از آن  کــه بــه نــوعِ مناســبت میــان یــک دازایــن بــا دیگــری ارجــاع دهــد، تصریح کننــده ایــن 

ــر ســر وفــاق باشــد و بــه او اهمیــت بدهــد و چــه نســبت بــه  ــا دیگــری ب کــه دازایــن چــه ب نکتــه اســت 

گــر  او بی اعتنــا و بی توجــه باشــد، در هرحــال بــه او توجــه دارد و اساســاً نمی توانــد او را نبینــد؛ حتــی ا

کنــد. ــدنِ دیگــری  ــه ندی تظاهــر ب

گاهــی در اطــوارِ ناقــص آن، دیگــری را از جایگاهــش ســاقط می کنــد  بنابریــن، رابطــه تیمارداشــت 

کامــل و صحیــح آن،  گاهــی در طــورِ  ــر او مســلط می شــود و ایــن خــاصِ دازایــن روزمــره اســت، و  و ب

1.   Concern.
_____________________________________________________



104

ه 2
مار

 ش
ل _

 او
ال

 س
ی _

لام
اس

فه 
لس

ی ف
زش

مو
ی_ آ

لم
ه ع

رو
ی گ

خل
 دا

مه
لنا

فص

گشــوده و آزاد می ســازد.  کــه حاصــل مــدارا و مراعــات بــا دیگــری اســت، او را در جایــگاهِ اصیلــش 

)هایدگــر، پیشــین، ص314 ـ 315(

در این جا هایدگر از دو امکان سخن می گوید: 

کار دیگــری را بــه دوش می کشــد و او را معــاف می گردانــد تــا شــاید  گاهــی دازایــن وظیفــه یــا 

گســترده دائمــاً اتفــاق  کــه در ســطحی  ــه نظــر هایدگــر ایــن نــوع مواجهــه  ــر او تســلط یابــد. ب ــه ب این گون

می افتــد، مؤیــدی آشــکار بــرای بــا یکدیگــر بــودن اســت. بــه عبارتــی: »تیمارداشــت از بــرای دیگــری در 

ــد عهــده دارش  کــه دیگــری بای ــی می گــردد  ــه تیمارداشــت عهــده دار آن جــای او فرومی جهــد. این گون

باشــد. بدیــن ســان دیگــری از جایگاهــش ســاقط می گــردد، و ایــن عمدتــاً شــامل پــردازش تودســتی ها 

می گــردد«. )همــان(

کــه دازایــن بــه دیگــری اجــازه یــا بــه تعبیــری مجــال می دهــد  امــا امــکان دوم هنگامــی اســت 

ــا بســته و محــدود  ــوع اول مراقبــت و تیمارداشــت دازایــن ب ــی: در ن ــه عبارت کنــد. ب ــا خــود را آشــکار  ت

ــه دیگــری،  ــا توجــه ب ــر می رفــت و مراقبــت ی ــود. دازایــن از حــدّ خــود فرات نگه داشــتن دیگــری همــراه ب

کــه دازایــن در  دیگــری را همچــون دازاینــی منفعــل و خامــوش نگــه می داشــت. ایــن از آن روســت 

پــردازش تودســتی ها بــه دیگــری مجــال نمی دهــد و خــود بــه جــای دیگــری می نشــیند؛ امــا در امــکان 

کــردن بــه دیگــری محقــق می شــود. کمــک  دوم تیمارداشــت، دازایــن در 

کــه دیگــری بــه آن می پــردازد، بلکــه  ــه بــه چــه ای  کــه ن بــه تعبیــر هایدگــر: »این گونــه تیمارداشــت 

ــا پــروا و  کمــک می کنــد ت گزیســتانس دیگــری راجــع اســت، بــه دیگــری  ــه ا ــا ب ــه پــروای اصیــل ی ــاً ب ذات

گــردد«. )همــان( ــرای آن آزاد  ــر او شــفاف شــود و او ب مبالاتــش ب

ــه  ــا نســبت ب ــاری می رســاند ت ــودنِ دیگــری ی ــه باب ــودنِ خــود، ب ــی دیگــر: »تیمارداشــتِ باب ــه بیان ب

اهتمــام خــود واقــف شــود و مجــال یابــد تــا آزادانــه بــدان بپــردازد. امکان هــای وجــودی دازایــن دیگــر را 

ی می گشــاید و مجــال یافتــنِ دازایــن از همیــن طریــق صــورت می گیــرد«. )لوکنــر، پیشــین، ص105( بــر و

کــه نمی خواهــد جــای دیگــری را  گونــه  ای اســت  بنابرایــن در مــورد اخیــر، تیمارداشــتِ دازایــن بــه 

بگیــرد و بــر او ســلطه یابــد یــا دســت و پــای او را ببنــدد؛ بلکــه برعکــس، در این جــا دازایــن می کوشــد 

کنــد و بــه دیگــری  کار خــود را انجــام دهــد و پــردازش و اهتمــام خــود را محقــق  تــا دیگــری هــم وظیفــه و 

گــردد. گشــوده  یــاری می دهــد تــا در وجــه اصیــل و حقیقــیِ خــود 
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گزیستانســیالِ هم دازاینــی و همبــودی هســتند. آنچــه  ی این هــا مؤیــد و مقــوم ا در هرحــال، هــر دو

کــه دازایــن چگونــه بــا دیگــری  مناســباتِ هم دازاینــی را تبییــن می کنــد، یعنــی آنچــه توضیــح می دهــد 

کــه از بنیان هــای هســتی دازایــن شــمرده می شــود. مواجــه می شــود، رابطــه تیمارداشــت اســت 

هســتندگان  منزلــه  بــه  کــه  نمی ســازد  آزاد  را  تودســتی هایی  صرفــاً  »جهــان  بدین ترتیــب 

درون جهانــی در معــرض مواجهــه می آینــد؛ بلکــه جهــان دازایــن یــا دیگــران را نیــز در هم دازاینی شــان 

ص316( پیشــین،  )هایدگــر،  می ســازد«.  آزاد 

کلیــت ارجاعــی  کــه دیدیــم، اساســاً هم دازاینــی و تیمارداشــتِ دازایــن در جهانــی بــا  همان طــور 

بدیــن  بــروز می یابنــد؛  آشــکار شــده اند، مجــال  مرجوعیتشــان  در  کــه  تودســتی هایی  واســطه  بــه 

ــا  گرفتــه اســت، دلالت گــری ی ــوام  ــا همبــودی ق کــه پیشــاپیش همــراه ب کــه »گشــودگی دیگــران  معنــا 

بــه دیگــر ســخن، جهانیــت را نیــز برمی ســازد و ایــن دلالت گــری در مقــام جهانیــت در »بــه خاطــر 

گرفتــه و  کــه بدین ســان قــوام  گزیستانســیال تثبیــت می گــردد. بنابرایــن جهانیــت جهــان  این  کــه« ا

کــه تودســتی ها در جهــان پیرامــون بــه همــان  دازایــن همــاره پیشــاپیش ذاتــاً در آن هســت، می گــذارد 

کــه هم دازاینــی دیگــران نیــز همزمــان بــا آن هــا همچــون آنچــه  گیرنــد  گونــه ای در معــرض مواجهــه قــرار 

گردبینانــه بــه آن پرداختــه شــده، در معــرض مواجهــه واقــع می شــود«. )همــان، ص317( فرا

کــه همبــودی، ذاتــیِ هســتی دازایــن اســت و تیمارداشــت نحــوه پــردازش  بدیــن ترتیــب تــا آن جــا 

او بــه دیگــری در مقــام همبــودی اســت، پــس دیگــری پیشــاپیش در تیمارداشــتِ دازایــن، چــه دازایــن 

گــردد و چــه او را در اهتمامــش آزاد گردانــد، حضــور دارد و بــه تعبیــر دیگــر: خــود را در  بــر دیگــری مســلط 

تیمارداشــت دازایــن نشــان می دهــد. تیمارداشــت بــه مثابــه نســبت میــان یــک دازاین با دازایــن دیگر، 

گزیستانســیال دازایــن اســت؛ بــه ایــن معنا که  نســبتی عارضــی و بیرونــی نیســت؛ بلکــه از بنیان هــای ا

تیمارداشــت ســاختار ذاتــی هــر دازایــن اســت. از همین تحلیــل هایدگر این نتیجه حاصــل می آید که 

هستی هر دازاین متضمن هستی دیگری است و پیشاپیش، هستی دیگری را گشوده داشته است.

کــه هســتیِ دیگــری عینــاً هماننــد نــوعِ هســتیِ دازایــن  در مجمــوع تحلیــل هایدگــر روشــن می کنــد 

ــز از  کــه از پیــش فهمــی از هســتی خــود و جهانــش دارد، فهمــی نی ــدازه  ــه همــان ان اســت و دازایــن ب

کــه در ـ جهــان ـ بــودن، شــیوه هســتی  گفــت بــه همــان انــدازه  هســتیِ دیگــران دارد. بنابرایــن می تــوان 

اوســت، هم دازاینــی یــا بــا دیگــران بــودن نیــز شــیوه هســتی و ذاتــی اوســت.
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ــر ســبیل  کــه ب گرفــت  ــوان حاصــل جمــع شــماری از ســوژه ها  ــودن را نمی ت ــا یکدیگــر ب بنابرایــن ب

ــا  کــه ب ــا شــماری از ســوژه ها، تنهــا وقتــی ممکــن می گــردد  ــد؛ بلکــه مواجهــه ب پیشــامد فراهــم آمده ان

کنیــم.  کــه بــدواً از حیــث هم دازاینی شــان در معــرض دیــدار می آینــد، همچــون اعــداد رفتــار  دیگرانــی 

کــه بــا و بــه ســوی دیگــری اســت، مکشــوف  چنیــن شــماری از ســوژه ها تنهــا از طریــق هســتی معینــی 

می گــردد. )هایدگــر، پیشــین، ص321(

کیــد هایدگــر اســت بــر این کــه هم دازاینــی، خصلــت پیشــینی  ایــن نکتــه پایانــی تصریــح و تأ

دازایــن اســت و چنانچــه بخواهیــم دیگــران را نظرورزانــه و همچــون ســوژه هایی فرادســتی لحــاظ 

کــه دازایــن پیشــاپیش و ذاتــاً هم دازایــن اســت.  کنیــم، تنهــا بــه ایــن دلیــل اجــازه خواهیــم یافــت 

ــه تلقــی،  ــر این کــه هرگون ــه بخــش نخســت ایــن فصــل، مبنــی ب ایــن در عیــن حــال ارجاعــی اســت ب

یارویــی و شــناختِ نظــری در بافــتِ متافیزیــک مرســوم، مطابــق هستی شناســی هایدگــر، مســبوق  رو

گزیستانســیال از جهــان، اشــیاء و دیگــران اســت. بــه فهمــی عملــی و ا

6. منحل شدن مسئله اذهان دیگر
کافــی مبیــن عنــوان ایــن بخــش هســت، امــا  ــه قــدر  ــم، ب ــا بدین جــا پیمودی کــه ت گرچــه طریقــی  ا

ــود.  ــه تکمیل کننــده توضیحــات قبلــی ایــن نوشــتار، خالــی از فایــده نخواهــد ب ــه منزل ایــن بیانــات ب

ــه و  ین ــانِ هرروز ــن جه ــه ای ک ــاند  ــه رس ــا را بدین نتیج ــا م گفته ه ــن  ــت، ای گذش ــر  ــه از نظ ک ــور  همان ط

کنــار می زنــد.  کــه تصــور جهــانِ ســنتی را  مــراودۀ متــداول و طبیعــیِ دازایــن بــا جهــانِ پیرامونــش اســت 

کار  ــه  ــزاری را ب ــردازد و اب ــه چیــزی می پ کاری اســت؛ ب دازایــن در زندگــی هــرروزه اش مشــغول انجــام 

کاری هســتند. ایــن  کــه آن هــا نیــز درگیــر و مشــغول  می گیــرد؛ در عین حــال دیگرانــی را می بینــد 

زندگــی هــرروزه و پرداختــنِ طبیعــی بــه چیزهــا، بنیادیــن و اصیــل اســت و پیشــاپیش دازایــن را دربــاره 

هســتیِ چیزهــا، جهــان و دیگــران توجیــه می کنــد. ازایــن رو تنهــا توجــه بــه زندگــی عملــی دازایــن بــرای 

کفایــت می کنــد.  ــا  پــی بــردن بــه امــر بین الأذهانــی و بــودن ـ ب

کــه ایــن زندگــیِ عملــی را نادیــده  پــس مشــکل هستی شناســی ســنتی دقیقــاً در ایــن اســت 

کــه نــزد هایدگــر هــر بیــان فلســفی مناســبی از تجربــۀ انســانی بایــد ذیــل  می گیــرد. ایــن بــدان  معناســت 

گــردد،  بیــان و شــرحی از جهــان عملــی و در نتیجــه درون چشــم اندازی از مرجوعیــتِ هدفمنــد طــرح 
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یــم. بــا ایــن حســاب  کــه بــه فهــم آن مبــادرت می ورز کــه جــدا از جهانــی اســت  نــه در دیدگاهــی نظــری 

کــه درونِ ایــن بافــتِ انحصــاری، اساســاً سولیپسیســم1  آنچــه در بحــث مــا اهمیــت دارد، ایــن اســت 

 Hall, 1980,( .یــا خود تنها انــگاری، بــه مثابــه یــک معضــل معرفت شناســانه نمی توانــد مطــرح شــود

p253( لــذا آنچــه هستی شناســی هایدگــر بــه مــا عرضــه می کنــد، نــه مشــخصاً یــک پاســخ، بلکــه شــرح 

گردبینانــه ای در آن اقامــت دارد.  کــه دازایــن بــه نحــو فرا ینــه ای اســت  و بســطی از جهــانِ هرروز

کار دازایــن می آینــد و خصلــت مرجوعیــت هدفمنــد  کــه بــه  ایــن جهــان بــه ســبب تودســتی هایی 

کــه از آغــاز بــا دازایــن هم جهــان و مأنــوس بوده انــد. تصویــری  آن هــا، دیگرانــی را بــه ظهــور می رســاند 

کــه  کامــل اســت  یــت اشــیاء و هســتی دازایــن عرضــه می کنــد، تصویــری  کــه هایدگــر از جهــان، ابزار

ــا حتــی  ــه همچــون هســتومندهایی محتــاج اثبــات ی ــر ن ــدارد. دیگــران در ایــن تصوی هیــچ غایبــی ن

کــه هایدگــر از  از آغــاز در تصویــری  پیشِ دســتی، بلکــه ذاتــیِ جهــان و دازایــن هســتند. دیگــران 

گزیستانســیال دارنــد؛ ازایــن رو دازایــن ذاتــاً بــا  هستی شناســی اش ترســیم می کنــد، حضــوری ذاتــی و ا

ـ دیگــران اســت، نه  تنهــا و بی کــس.

بنابرایــن »موفقیــت هایدگــر در حصــر فلســفه بــه وضعیــت و هیأتــی طبیعــی )کــه نتیجــه منطقــی 

نظریــه هستی شناســانه اش اســت(، از سولیپسیســمِ معرفت شناســانه، بــه طــور جــدی پیش گیــری 

یــم. هایدگــر  کیــد دار کــه مــا در تحقیــق خــود بــر آن تأ می کنــد«. )ibid( ایــن همــان نکتــه ای اســت 

تــی همچــون مســئله ایــن  کــه اساســاً از بــروز معضا مســیری را در هستی شناســی خــود طــی می کنــد 

تحقیــق پیش گیــری می کنــد و بــه آن مجــال بــروز نمی دهــد.

ــه از  ک ــت  ــده اس ــده ش ــم تنی ــان محک ــی  چن ــان طبیع ــا جه ــی ی ینگ ــت هرروز ــر باف گ ــت »ا در نهای

ــان  ــیاء و جه ــت اش ــی طبیع کل ــه  ــر نظری گ ــد، و ا ــری می کن ــی جلوگی ــفیِ معمول ــش فلس ــر پرس ــروز ه ب

گفــت ایــن تمــام ماجــرای مســئله   ــوان  کلــی صحیــح اســت، پــس می ت ــه طــور  در هســتی و زمــان، ب

.)ibid, p254( .»اذهــان دیگــر« را پوشــش داده و ایــن مســئله، تنهــا یــک شــبه معضل اســت«

کــه  کــه چطــور یــک مســئله غیرواقعــی و نامشــروع  یکــرد هایدگــر نشــان می دهــد  بــه عبارتــی: رو

یــخ متافیزیکــیِ غفلــت زده و فرامــوش کار در ناحیــت حقیقــتِ هســتی اســت، تبدیــل  برخاســته از تار

بــه یــک معضــل معرفتــی دامنــه دار و غیرقابل حــل شــده اســت.

1.   solipsism.
_____________________________________________________
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ــه  ــه مســئله »اذهــان دیگــر« یکســره معطــوف ب ازایــن رو ســهم بزرگــی از تــاش هایدگــر در پاســخ ب

کــه نشــان دهــد اساســاً نه  تنهــا ایــن معضــل، بلکــه هــر نــوع مســئله معرفت شناســانه  ایــن اســت 

بــه زعــم هایدگــر  بــروز می یابــد.  نــوع هستی شناســی مجــالِ  کــدام  یــا در  کــدام دلیــل  بــه  دیگــری 

ــخت از  ــی س ــا حجم ــانی، او را ب ــوژه انس ــردن س ک ی  ــزو ــا من ــه ب ک ــت  ــنتی اس ــی س ــن هستی شناس ای

کــه در  معضــاتِ شــناختی درگیــر می کنــد. ســوژه خود تنها انــگار، تنهــا در فلســفه ســنتی اســت 

تعییــن تکلیفــش بــا جهــان، دیگــران و... ســرگردان می مانــد. حــال آن  کــه دیدیــم تعریــف انحصــاری 

کــه قــوام بنیادیــن دازایــن بســته بــه آن اســت، هرگونــه  کلیتــی بین الأذهانــی  هایدگــر از جهــان بــه مثابــه 

مســئله معرفت شناســانه و به ویــژه مســئله  »اذهــان دیگــر« را منحــل می کنــد.

نتیجه گیری
ــرای  ــم، به رغــم همــه تاش هــای فلســفه تحلیلــی ذهــن ب ــر آنچــه در ایــن نوشــتار نشــان دادی بناب

کــه بتواننــد بــا برون رفــت از دوگانه انــگاری دکارتــی، پاســخی مناســب  ارائــه نظریــات و راه حل هایــی 

ــد.  ــل نش ــم حاص ــن مه ــد، ای ــران بیابن ــود دیگ ــه وج ــا ب ــاور م ــه ب ــر« و توجی ــان دیگ ــئله  »اذه ــرای مس ب

تقریبــاً تمــام ایــن نظریــات و راه حل هــا مبتنــی بــر تفکــر دکارتــی و دوگانــه ذهــن ـ بــدن مطــرح شــدند؛ بــه 

یکــرد دوگانــه بــه انســان، درصــدد برآمدنــد تــا هرکــدام  کــه پــس از اذعــان بــه پذیــرش ایــن رو ایــن معنــا 

بــه طریقــی راه حلــی بــرای مشــکل افتــراق میــان ذهــن و بــدن یــا بــه تعبیــری ســوژه و ابــژه ارائــه دهنــد.

کــه مــا در ایــن تحقیــق در پــی توضیح و تشــریح آن بودیم، یعنی دیدگاه هایدگر، مســیری  راه حلــی 

ــک  ــد متافیزی ــا نق ــر ب ــود. هایدگ ــفه دکارت را پیم ــر از فلس ــوم و متأث ــک مرس ــتِ متافیزی ــاف جه برخ

کــه جســت وجوی حقیقــت هســتی را بــه ســاحت موجــودات  ســنتی و هستی شناســی های متــداول 

یکردهــای موجــود خوانــد و  تقلیــل می دادنــد، هستی شناســی خــود را بنیادیــن و برخــاف همــه رو

کــه مطابــق هستی شناســی های  بنابرایــن هیچ گونــه تعریفــی از انســان، جهــان، اشــیاء و دیگــران را 

پیشــین بــود، برنتافــت.

ــف و  ــودش تعری ــرون از خ ــی و بی ــای مقول ــا ویژگی  ه ــه ب ــای این ک ــه ج ــن ب ــر، دازای ــر هایدگ در تفک

ــه قوام بخــش هســتی او هســتند، تعریــف  ک ــی  گزیستانســیالی و ذات ــا خصلت هــای ا تبییــن شــود، ب

بنیادهــای  دازایــن،  و  حقیقــت  هســتی،  از  هایدگــر  ویــژه  فهــمِ  دیدیــم،  کــه  همان طــور  می شــود. 
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کارکــرد  کــه جهــان و ســایر چیزهــا، همــه از معنــا و  هستی شناســی او را طــوری ســامان بخشــید 

کردنــد. یــخ متافیزیــک جــدا شــدند و بــه مرتبــه ای غیراصیــل و ثانــوی تنــزل  پیشــین خــود در تار

یکــرد هایدگــر نــه انســان ســوژه ای تنهــا و تک افتــاده اســت و نــه جهــان ابــژه ای  بنابرایــن مطابــق رو

یکــرد نقادانــه ای،  ی از چنیــن رو کــه بخواهیــم بــا تحقیــق و نظــرورزی آن را بشناســیم. بــه پــی رو اســت 

کــه بخواهیــم درباره شــان بــا تردیــد ســخن  دیگــران نیــز موجوداتــی همچــون اشــیاء و جهــان نیســتند 

کــه دیدیــم، دیگــران همبــودِ دازاین انــد و دازایــن ایــن هم دازاینــی یــا همبــودی را  بگوییــم. همان طــور 

کــه پیشــاپیش و قبــل از هــر چیــز بــه نحــو عملــی و دســت ورزانه  در جهــانِ عمومــی و مشــترکی می یابــد 

در آن مشــغول بــوده اســت.

ــا دازایــن دیگــر نشــان دهــد؛  کــه صرفــاً رابطــه یــک دازایــن را ب هم دازاینــی نیــز آن نســبتی نیســت 

گزیستانســیِ خــودِ دازایــن اســت. در ایــن تفکــر،  بلکــه هم دازاینــی خصلــت و مؤلفــه بنیادیــن و ا

کــه نمی تــوان آن را  دازایــن فــارغ از هم دازاینــی و بــا دیگــران بــودن، اساســاً دازایــن نیســت؛ همان طــور 

کــرد. بــدونِ در ـ جهــان ـ بــودن تصــور 

کــه  آنانــی نیســتند  کــه در دیــدگاه هایدگــر، دیگــران  ایــن نوشــتار نشــان داد  ســرانجام نتایــج 

گرفتــه  کــه فیلســوفان ذهــن در چهارچــوب قوانیــن متافیزیــک ســنتی پــی  بتوانیــم همچــون روندهایــی 

گــر در بنیادهــای  بودنــد، بــا تحلیــل و ماحظــات نظــری بــه اثبــات یــا ابطالشــان حکــم دهیــم؛ بلکــه ا

کــه  کنیــم، آن بیراهه هایــی را  غفلــت زده و انحراف یافتــه متافیزیــک از هســتی بماهوهســتی دقــت 

کــه  نهایتــاً منجــر بــه بــروز مشــکات معرفت شناســانه می شــوند، خواهیــم یافــت. هایدگــر نشــان داد 

کــه  بــا اصــاح ایــن بیراهه هــا و بــا تغییــر دیدگاهمــان نســبت بــه هســتی و حقیقــت و تنهــا موجــودی 

ــداً  کــه اب کــرد  هــمّ ایــن دو را دارد )یعنــی دازایــن(، مســیری را در هستی شناســی خــود طــی خواهیــم 

بــه پرســش هایی ماننــد مســئله ایــن تحقیــق یعنــی »اذهــان دیگــر« نخواهیــم رســید. هایدگــر مســیری 

ــه معضــل معرفت شــناختی  ــروز هرگون ــه واســطه آن، از ب ــه ب ک ــرد  ک را در هستی شناســی خــود تبییــن 

گفــت هایدگــر بــدون این کــه بخواهــد بــه پرســش مــا در ایــن  کــرد. بنابرایــن می تــوان  پیش گیــری 

یشــه های متافیزیــک، می تــوان  کــه بــا یــک عقبگــرد و بازگشــت بــه ر تحقیــق پاســخ دهــد، نشــان داد 

کــه اصــاً بــا چنیــن پرسشــی مواجــه نشــویم تــا بخواهیــم بــه دنبــال حل و فصــل آن باشــیم. کــرد  کاری 
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ک عقلی  هویت ادرا
از منظر ابن سینا و ملاصدرا

مرضیه هاتف1

چکیده
ک شـمرده شـده و او را از حیوانـات متمایـز می کنـد.   ک عقلـی، مهم تریـن بخـش ادرا ک آدمـی، ادرا در میـان مراتـب ادرا
ک عقلـی قائـل بـه نظریـه تجریـد و اتصـال نفـس بـا عقـل فعـال اسـت و ماصـدرا در این بـاره نظریـات متفاوتـی  ابن سـینا در ادرا
ک  گـذر از نفـس نباتـی و حیوانـی، بـه مرحلـه ای از ادرا را بیـان می کنـد. بـر اسـاس مبانـی ماصـدرا، نفـس ناطقـه آدمـی پـس از 

کنـد؛ امـا ایـن امـر چگونـه محقّـق می گـردد؟  ک  کلـی و حقایـق عقانـی را ادرا کـه قـادر اسـت مفاهیـم  می رسـد 
ک حسـی و خیالـی، قائـل بـه خاقیـت نفـس اسـت؛ درحالی کـه دربـاره فرآیند  صدرالمتألهیـن )برخـاف  ابن سـینا( در ادرا
ک عقلی، در آغاز، آرای متفاوت و به نظر متعارضی دارد. به عبارتی: بنابر مبنای ابن سـینا، علم به واسـطه انفعال حاصل  ادرا
می شود، ولی در حکمت متعالیه و در کتب پیشینیان فلسفه مشاء، سخن از انفعال نیست. علم در برخی امور و در بسیاری 
یکرد برشـمرد:  ک عقلـی را می تـوان در قالـب سـه رو از مـوارد، بـه انشـای نفـس بازمی گـردد. مهم تریـن آرای ماصـدرا در زمینـه ادرا
ک در ذات الهـی بـر سـبیل فنـا.  یـه از دور؛ دوم، افاضـۀ واهـب الصـور )عقـل فعـال(؛ سـوم، انـدکا نخسـت، مشـاهد ی مثـل نور
کـه  ابن سـینا بـه نحـو اتصـال می دانـد، ولـی  ک ایـن دو فیلسـوف در نحـوه افاضـه واهـب الصـور بـر آنهاسـت،  نقطـه اشـترا

کـه قابـل توجـه می باشـد. ماصـدرا بـر سـبیل اتحـاد. هـر یـک از ایـن دو دیـدگاه، ثمراتـی دارد 
گردیـده، ضمـن تبییـن دیـدگاه ایـن دو  کتابخانـه ای و تفحـص در آرای فاسـفه پیشـین تهیـه  کـه بـه روش  نوشـتار پیـش رو 
کـه توضیـح مختصری درباره حقیقت نفس انسـان و قوای وجـودی او و همچنین  گزیـر اسـت  ک عقلـی، نا فیلسـوف دربـاره ادرا

حقیقـت عقـل فعـال در عالـم ارائـه نمایـد تـا بدیـن وسـیله تصویری روشـن در ذهـن مخاطب ایجـاد گردد.
کامل. ک عقلی؛ تجرید؛ عقل فعال؛ فنا؛ انسان  کلیدواژ گان: ادرا

1.    طلبه سطح 4 جامعة الزهراء؟عها؟.

گروه علمی _ آموزشی فلسفۀ  کــوثــــر حـکــمـــت- فـصــلـنامـه داخلی 
اسلامی جامعة الزهرا؟عها؟ سال اول -شــــــمـاره دوم - بهار 1398



112

ه 2
مار

 ش
ل _

 او
ال

 س
ی _

لام
اس

فه 
لس

ی ف
زش

مو
ی_ آ

لم
ه ع

رو
ی گ

خل
 دا

مه
لنا

فص

مقدمه
کـه در  هـر انسـان اندیشـمندی بـا تأمـل در خلقـت خویـش، از خـود می پرسـد ایـن همـه معـارف 

کجـا نهفتـه اسـت؟ خزانـه این هـا چیسـت  کجاسـت و در  خـواب و بیـداری بـه انسـان می رسـد، از 

گرفتـن دانـش چگونـه  کـه نفـس ماسـت، چگونـه آن هـا را می گیـرد؟ فرا گیرنـده این هـا  کجاسـت؟  و 

که انسـان  کیسـت؟ و نحوه تکمیل چگونه اسـت؟ این همه علوم و معارف را  اسـت؟ مکمل نفوس 

کـه مخلـوط و تبـاه نمی گـردد؟  کـدام عضـو جسـمانی منتقـش می شـود  فـرا می گیـرد، در 

ک خیالی  ک عقلـی بـه معنـای واقعـی اتفـاق می افتد یـا تنها تـا ادرا آیـا در انسـان های عـادی، ادرا

ک عقلـی در  یکردشـان نسـبت بـه ادرا می تواننـد بـالا برونـد؟ نظـر ماصـدرا و  ابن سـینا بـا توجـه بـه رو

کات عقلـی مخصـوص کاملیـن اسـت، چـرا در آثـار اندیشـمندان بزرگ  گـر ادرا ایـن زمینـه چیسـت؟ ا

گویی به آن مرحله رسـیده اند.  که  ک عقلی به حدی تبیین شـده اسـت  اسـام چگونگی تحقق ادرا

کات عقلـی بالاتـر دسـت  کنـد تـا بـه ادرا بـه عبـارت دیگـر: چگونـه انسـان می توانـد نفـس خـود را قـوی 

یابـد؟ یـا ایـن رابطـه برعکـس اسـت و هرچـه نفـس انسـانی با عنایـت الهی قوی تر باشـد )ماننـد پیامبر 

کاتشـان قوی تـر و در نتیجـه صعودشـان بـه مراحـل بالاتـر هموارتـر خواهـد  کـرم؟ص؟ و ائمـه؟عهم؟( ادرا ا

ک رخ می دهـد یـا این کـه آن ذوات قدسـی در اصـل انسـانیت  بـود. لـذا برای شـان مرحلـه عالـی ادرا

کات  تفاوتـی بـا سـایرین ندارنـد؛ بلکـه در اثـر مجاهـدات نفسـانی و عبودیـت در محضـر الهـی بـه ادرا

گردیـد؟  بالاتـر رسـیده اند، تـا این کـه پلـه پلـه نفسشـان قـوی 

کات عقلـی و بـه مراتـب قـوت و اشـتداد و اسـتکمال  کـه بـالا بـودن ادرا مسـئله دیگـر ایـن اسـت 

گر اولیای الهی و انسـان های  یافتـن نفـس، آیـا نمـودی در عالـم دنیا و نشـئه دنیـوی دارد؟ به عبارتی: ا

کننـد،  کامـل دسـت بـه قلـم شـده یـا اثـری هنـری ماننـد شـعر، معمـاری، نقاشـی و امثـال اینهـا خلـق 

کـه نسـبت بـه  کـرد  کات عالیـه عقلی شـان را در آن آثـار جسـت وجو  آیـا می تـوان جلوه هایـی از ادرا

انسـان های معمولـی قابـل تمایـز باشـد؟ 

کوشـیده ایم تـا حـد تـوان بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ دهیـم و مطالـب سـاده تر نوشـته  در ایـن مقالـه 

شـود و از بیـان مسـائل پیچیـده و غیرضـروری فلسـفی صـرف نظر گردد؛ چون هـدف، یافتن حقیقت 

و بـه سرچشـمه مقصـود رسـیدن اسـت، نـه عبارت  پـردازی و رمان نویسـی.

پیش از ورود به مسئله، توضیح چند نکته ضروری است: 
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ک عقلـی را از آن حیـث کـه نحـوه ای از وجـود اسـت، بررسـی  یـک: ایـن نوشـتار بـر آن اسـت تـا ادرا

کنـد و بـه جایـگاه وجـودی و چگونگـی بـه وجـود آمـدن آن التفـات نمایـد؛ لـذا بحث محـوری، مربوط 

گزیـر از معرفت شناسـی نیز خواهد  گرچـه در برخـی مواضـع نا ک عقلـی سـت؛ ا بـه هستی شناسـی ادرا

بود.

گونـه مشـترکات لفظـی اسـت و در علـوم مختلـف، اصطاحـات  عقـل از  دو: اطلاقـات عقـل؛ 

ب9  بتـا،  مابعدالطبیعـه،  122و134؛  و   9 ج1،  )علم الاخـاق،  آثـارش  از  برخـی  در  ارسـطو  دارد.  گونـی  گونا

کـه برخـی از  ـ 27( و فارابـی در رسـاله »معانـی العقـل« بـه توضیـح معانـی مختلـف آن پرداخته انـد 

دارد:  کاربـرد  فلسـفه  در  آن  اصطاحـات 

ـ به معنای دوراندیشی و تمییز میان اشیاء. )فارابی1938م: 108( 

ایـن لحـاظ عقـل می نامنـد.  از  بـا قطـع نظـر  و  بـدن، نفـس  بـه  ـق 
ّ
تعل بـه لحـاظ  را  انسـانی  ـ روح 

 )93  :1389 همـو  195؛   :1361 آملـی  )حسـن  زاده 

که یکی از انواع جوهر را تشکیل می دهد. ـ موجود مجردِ تام 

ک معقـولات می شـود و  کـه سـبب معرفـت و ادرا ـ وجـه نظـری قـوه ناطقـه در نفـس آدمـی اسـت 

ی، در ایـن معنـا عقـل دارای چهـار مرتبـه بالقـوه،  از نظـر فارابـی اشـرف اجـزای نفـس اسـت. از نظـر و

یکـردی  رو قسـم،  ایـن  در  کـه  کـرد  توجـه  بایـد  )فارابـی 1938: 108(  اسـت.  فعـال  و  مسـتفاد  بالفعـل، 

بـه عقـل شـده اسـت. معرفت  شناسـانه 

گویند. ک حسی و خیالی را  کلی در مقابل ادرا ک  ـ صرفا ادرا

کـه  ک عقلـی، همیـن اصطـاح پنجـم می باشـد  در مقالـه پیـش رو منظـور از عقـل در ترکیـب ادرا

عقـل در مقابـل حـس و خیـال قـرار دارد.

ک عقلی 1. بررسی دیدگاه  ابن سینا درباره نحوه تحقق ادرا
آن،  انـواع  و  ک  ادرا چیسـتی  ابتـدا  اسـت  لازم  عقلـی،  ک  ادرا دربـاره  ابن سـینا  دیـدگاه   بیـان  در 

ک  کنیـم تـا در تبییـن ادرا همچنیـن ارتبـاط علـم بـا نفـس انسـان را از دیـدگاه ایـن فیلسـوف بررسـی 

بپیماییـم.  را  راه بهتـری  عقلـی 
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ک 1. 1 حقیقت ادرا
ک را بـه معنـای حصـول  ک پرداختـه و ادرا ابن  سـینا در برخـی از آثـارش بـه تعریـف حقیقـت ادرا

کرده اسـت. )ابن  سـینا 1379: 69( از نظر  ابن سـینا علم، حصول  صورت مُدرَک در ذات مُدرِک تعریف 

ک شـیء، بـودن حقیقـت شـیء اسـت که نزد  صـور معلومـات در نفـس اسـت. )همـو: 82( در واقـع ادرا

خواجـه نصیرالدیـن  کنـد. )همـو 1403: 82(  مـدرِک متمثـل شـود و مـدرَک، آن حقیقـت را مشـاهده 

که هم شـامل موجود مجرد  طوسـی این تعریف شـیخ را پذیرفته و آن را تعمیم داده اسـت؛ به طوری 

گر مادی باشـد، حقیقت متمثله اش  شـود و هم مادی: »شـی مدرَک یا مادی اسـت و یا مجرد؛ پس ا

گر مفارق و مجرد باشـد،  کـه از خـود حقیقـت خارجـی اش انتزاع شـده، و ا همـان صورتـی خواهـد بـود 

نیـازی بـه انتـزاع نـدارد«. )خواجه نصیرالدین طوسـی، ج2، 310( 

ک و مراتب آن 1. 2 انواع ادرا
ک  کتاب »الاشـارات و التنبیهات« در فصل هشـتم از نمط سـوم، در بیان انواع ادرا ابن  سـینا در 

ید:  می گو

کـه دیـده شـود؛ سـپس متخیـل می گـردد  »گاهـی چیـزی محسـوس اسـت و آن هنگامـی اسـت 

کـه او را  یـد  کـه خـود آن چیـز غایـب و صـورت آن در باطـن حاضـر باشـد؛ ماننـد ز و آن موقعـی اسـت 

گاهـی چیـزی معقـول اسـت و آن  کنـی و  گـردد، پـس او را تخیـل  دیـده بـودی؛ مثـاً هـرگاه از تـو غایـب 

کـه بـرای غیـر او هـم موجـود اسـت«. )ابن  سـینا  یابـی،  یـد معنـای انسـان را در کـه از ز هنگامـی اسـت 

ک را سـه قسـمت می دانـد:  1403: 83( در ایـن بیـان،  ابن سـینا ادرا

ک، صـورت شـیء محسـوس خارجـی، در نفـس حاصـل  ک حسـی: در این گونـه ادرا یـک. ادرا

می شـود و نفـس از طریـق انـدام حسـی بـدن، در ارتبـاط بـا مـاده محسـوس قـرار می گیـرد؛ بنابرایـن در 

ک حسـی، یـک محسـوس بالـذات وجـود دارد و آن همـان صـورت ذهنـی اسـت و یک محسـوس  ادرا

کـه همـان شـیء خارجـی اسـت. بالعـرض هـم وجـود دارد 

ک حسی  ک، صورت شیء محسوس خارجی که از طریق ادرا ک خیالی: در این گونه ادرا دو. ادرا

در نفـس حاصـل شـده، در قـوه مصـوره حاضـر اسـت، امـا ارتبـاط اندام حسـی بـدن با ماده محسـوس 

ک حسـی، کمتـر مادی  ک خیالـی نسـبت بـه ادرا قطـع شـده اسـت. )ابن  سـینا 1363: 93( ازایـن رو، ادرا
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اسـت، امـا آثـار مـاده، ماننـد شـکل و رنـگ در آن یافـت می شـود؛ بنابرایـن همچنـان مـادی اسـت.

ک  کـه نسـبت بـه ادرا ک عقلـی: حصـول صـورت مجـرد و کلـی اشـیاء در نفـس را گوینـد  سـه. ادرا

حسـی و عقلـی از تجـرد کامـل برخـوردار اسـت.

کارهـای مرتبـه حیوانـی نفس انـد و نفـس  کات حسـی و خیالـی  کـه ادرا از نظـر  ابن سـینا از آن جـا 

کات  کات مادی انـد؛ بنابرایـن  ابن سـینا بـه مـادی بـودن ادرا حیوانـی نیـز مـادی اسـت، همـه ایـن ادرا

کـه  ک عقلـی را  ی ادرا کـرده اسـت. امـا و خیالـی و حسـی و وابسـتگی آن هـا بـه ابـزار بدنـی تصریـح 

گونـه از فعالیت، از  فعالیـت ویـژه نفـس ناطقـه اسـت، کلـی و مجـرد از مـاده می داند که نفـس در این 

ک  گونـه ادرا ابـزار مـادی و بدنـی بی نیـاز اسـت. )ابن  سـینا 1364: 168 ـ 180( بنابرایـن، انسـان دارای سـه 

ک عقلـی  کـه ادرا ک عقلـی،  ک خیالـی و ادرا ک حسـی، ادرا کـه عبارت انـد از: ادرا حصولـی اسـت 

کـی، نتیجـه درجـه ای از تجریـد از مـاده و لواحـق آن  ک اسـت. حصـول هـر نـوع ادرا برتریـن مرتبـه ادرا

ک حاصل می شـود؛ به طـوری که ماهیت  اسـت. هرچـه میـزان تجریـد بیشـتر باشـد، نوع برتـری از ادرا

واحـدی بـا درجـه ای از تجریـد، حسـی و بـا درجه بیشـتری از تجرید، خیالی و با تجریـد کامل، عقلی 

درک می شـود.

امـا در  بـه سـه قسـمت تقسـیم می کنـد،  را  ک  ادرا کتـاب »اشـارات«  گرچـه در  ا ابن سـینا  نکتـه: 

ک وهمـی نیـز اشـاره  ک را چهـار نـوع می داننـد، بـه ادرا کـه ادرا مواضعـی دیگـر بنابـر روش مشـائیون 

ک اوصافـی غیرمحسـوس در اشـیاء مـادیِ محسـوس می دانـد  می کنـد )ابن  سـینا1363: 102( و آن را ادرا

ی مـدرَک وهمـی، بـا  )فخـر رازی 1373، ج3، 52( مثـل درک محبـت مـادر نسـبت بـه فرزنـدش. از نظـر و

این کـه جزئـی اسـت، از مـدرَک حسـی و خیالـی تجریـد یافته تـر اسـت. )ابن  سـینا1364: 347( 

ک عقلی 1. 3 بررسی نظریه »تجرید« در بیان حقیقت ادرا
کلیـات اسـت. )ابن  سـینا، بی تـا، ج2،  کـه خـود مجـرد از مـاده اسـت، مـدرِک  نفـس ناطقـه انسـان 

ک عقلـی، بـدون میانجی گـریِ صـورت محسـوس نمی توانـد بـه  38 ـ 39( از نظـر  ابن سـینا نفـس در ادرا

ی در باب تعقـل، معتقد به نظریه  صـورت معقـولِ اشـیاء جزئـی دسـت یابـد. )همـو 1379: 19 ـ 20( لذا و

ی: تجریـد اسـت. به اعتقـاد و

ید اسـت، حجاب های غریب از ماهیت انسـان، او را  »معنای انسـان مثا وقتی محسـوس و با ز
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گـر  پوشـانده اند کـه کاری بـه حقیقـت انسـان ندارنـد و دور از ماهیـت و حقیقـت معنـای او هسـتند. ا

کیفیـت ماهیـت او نـدارد و آن غواشـی  کُنـه و  گرفتـه شـوند، ایـن ازالـه تأثیـری در  ایـن غواشـی از معنـا 

یـن و کیف و 
َ
گـر بـدل یکایـک این هـا و غیـر آن هـا یعنـی وضع و أ کـه ا یـن، کیـف و مقـدار 

َ
مثـل وضـع، أ

یـد، هیچ  یـک از این هـا در معنـای انسـانیت دخالـت ندارنـد؛ چـون جـزو معنـا  مقـدار دیگـری را بیاور

و مقـوم حقیقـت انسـان نیسـتند؛ بلکـه غواشـی غریبه انـد، و حـس بـه آن معنـا نایـل می شـود، از آن 

کـه لاحق او می شـوند، به سـبب ماده ای  کـه آن معنـا مغمـور در ایـن عـوارض و غواشـی اسـت  جهـت 

کـه آن معنـا از آن خلـق شـده و حـس او را از آن مجـرد نمی کنـد؛ یعنـی حـس معنـای مجـرد انسـان 

را نمی بینـد، بلکـه انسـان مغمـور در ایـن غواشـی را می بینـد و معنـای مجـرد انسـان را قـوه دیگـری 

می یابـد؛ یعنـی حـس آن معنـا را از ایـن غواشـی و مـاده مجـرد نمی کنـد، و حـس بـه آن معنـا بـه سـبب 

عاقـه وضعیـه بیـن حـس و مـاده آن نمی رسـد؛ یعنـی بـه این  کـه بیـن حـس آن معنـا و مـاده آن، عاقـه 

کات عقلی عاقه وضعیه نمی خواهند و جهت  وضعیه بوده و مقابل و مواجه هم باشـند، چون ادرا

ک نیسـت؛ بلکه این ها مربـوط به عالم حس  و طـرف و وضـع و محـاذات و ماننـد این هـا در آن هـا مـا

گـر چیـزی بخواهـد در دیگـری اثـر بگـذارد، وضـع و محـاذات خـاص می خواهـد و بدیـن  کـه ا اسـت 

جهـت وقتـی صـورت آن معنـا زایـل و غایـب می شـود، دیگـر در حـس ظاهـر تمثـل پیـدا نمی کنـد و مـا 

ک می کنـد. خیـال، آن معنـا را  آن را نمی بینیـم، ولـی خیـال می بینـد و بالاتـر از آن، یعنـی عقـل ادرا

ک می کنـد؛ البتـه نـه بـا تمـام غواشـی؛ چـون دیگـر مـاده خارجـی نـدارد و یـک پلـه  بـا آن عـوارض ادرا

تجرید شـده اسـت و با غواشـی طبیعی مادی نیسـت؛ ولی متمثل اسـت و قد و قامت و شـکل دارد. 

کـرده  کلـی از قـد و قامـت و رنـگ و ماننـد آن هـا تجریـد  کـه آن معنـا را بـه  خیـال قـدرت ایـن را نـدارد 

کارِ یـک قـوه قوی تـر بـه نـام قـوه عاقلـه اسـت، و لکـن خیـالِ باطـن، ایـن معنـا را  کنـد و ایـن  ک  و ادرا

کـه حـس آن را داشـت و حـالا خیـال  فقـط از آن عاقـه مذکـوره، یعنـی عاقـه وضعیـه تجریـد می کنـد 

آن را نـدارد و بـه همیـن انـدازه و یـک پلـه تجریـد شـده اسـت؛ پـس خیـال، صـورت آن معنـا را تمثـل 

کارش قوی تـر اسـت و مثـل خیـال نیسـت  کـه حاملـش غایـب اسـت، ولـی عقـل  می دهـد، در حالـی 

کـه قـدرت تجریـد مطلـق را نـدارد؛ بلکـه قـدرتِ تجریـدِ ماهیتِ مکنوف بـه لواحق غریبه و مشـخصه 

کـه آن معنـا در کنـف آن هـا قـرار گرفتـه و پایبند آن ها بـود و آن ها  را دارد و ایـن لواحـق، لواحقـی بودنـد 

کلـی برهنـه و  کردنـد؛ عقـل می آیـد و آن معنـا را بـه  مشـخِص آن معنـا هسـتند و آن را جزئـی و محـدود 
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عـاری از همـه لواحـق می کنـد و خـود آن معنـای زلال و صـاف، بـدون ایـن لواحـق غریبـه از ذاتـش را 

ک می کنـد«. )حسـن زاده آملـی 1389: 449؛ ابن  سـینا 1403: 83(  ادرا

ی از زبان فیلسـوفان  صدرالمتألهین در برخی از آثارش به تبیین نظریه تجرید پرداخته اسـت. و

کـه آنچـه مانـع از معلومیـت اسـت، بـودن شـیء همـراه با  پیشـین می گویـد: »بیشـتر فاسـفه معتقدنـد 

امـور زائـد بـر ذاتـش می باشـد... بـه خاطـر این کـه علـم نـزد بیشـتر آنـان، امتیـاز شـیء از غیـرش بـه وجـه 

کلـی سـت. بنابرایـن هـر آنچـه مخلـوط با غیرش باشـد ـ مادامی که مخلوط اسـت ـ معلوم نمی باشـد؛ 

از امـور غریبـه  بـر تجـرد  ک  بنابرایـن مـدار ادرا بلکـه مجهـول اسـت. )صدرالمتألهیـن 1981، ج6، 152( 

کـه بـا امـور غریبـه مخلوطنـد، ماننـد ماهیـات اشـیاء مـادی، فقـط در صورتـی  اسـت؛ لـذا ماهیاتـی 

کـه از چنیـن امـوری پیراسـته و تجریـد شـوند. )همـو: 152( بنابرایـن تجریـد از  می تواننـد درک شـوند 

مـاده و عـوارض مـادی، مراتـب و درجاتـی دارد: مرتبـه اول، تجرید از خود ماده اسـت، بدون تجرید از 

عـوارض مـادی. بـا ایـن تجریـد، ماهیـت بـا ماده مخلوط نیسـت، اما محـل آن با ماده نسـبت وضعی 

دارد. مرتبـه دوم، تجریـد تـام از مـاده و تجریـد ناقـص از عـوارض مـادی اسـت. بـا چنیـن تجریـدی، 

کلی قطع می شـود. سـرانجام مرتبه سـوم، تجرید از ماده و از عوارض مادی اسـت.  ارتباط با ماده به 

کـی را تعقـل می خواننـد. )همـان: 152(  چنیـن ماهیتـی را معقـول و چنیـن نحـو ادرا

ک از حسـی بـه خیالـی و از خیالـی بـه عقلـی، نـه بـه معنـای  از نظـر ماصـدرا، ایـن نحـوه از ادرا

ارتقـای حقیقـت مـدرک بالـذات و نـه موجـب ارتقـای وجـود مـدرک ـ یعنـی وجـود نفـس ـ اسـت؛ بلکـه 

فقـط بـه معنـای تجریـد بیشـتر ماهیـت از امـور مغایـر خـود اسـت. )صدرالمتألهیـن 1375، : 74 ـ 75( 

ک عقلی، به  در قسـمت دوم نوشـتار پیـش رو، ضمـن بیـان دیـدگاه ماصـدرا در نحـوه تحقـق ادرا

نقـد نظریـه تجرید خواهیـم پرداخت.

ک عقلی 1. 4 بررسی اتصال نفس با عقل فعال در ادرا
ک عقلـی، از راه تجریـد ماهیـت حاصـل می شـود، امـا در واقع از  کـه از نظـر  ابن سـینا ادرا دانسـتیم 

کـه انسـان بـه وسـیله آن هـا، بـا اشـیاء خارجـی  ی حـواس، ابـزار و آلات شـکار علمـی انسـان اند  نظـر و

کـه نفـس انسـانی، عاقل بالقوه اسـت،  ارتبـاط پیـدا می کنـد و کم  کـم بـا آن هـا آشـنا می شـود و از آن جـا 

کـه مخـرج او از نقـص بـه کمـال اسـت، نیـاز دارد و این معلم اسـت که  لـذا بـه افاضـه معلـم حقیقـی، 
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ی، نفـس انسـانی عاقـل بالقـوه اسـت و می توانـد  نفـس را از قـوه بـه فعلیـت می رسـاند. بـه تصریـح و

عاقـل بالفعـل شـود؛ ولـی ایـن فعلیـت به خـودی خود حاصـل نمی گردد، بلکـه نیازمند علتی اسـت. 

که این علت  این علت باید امری خارج از نفس و بالاتر از آن باشـد و آن، عقل اسـت. روشـن اسـت 

کـه در آن، صـور اشـیاء، موجـود بـوده تا بتوانـد آن صورت هـا را به نفس  بایـد خـود، عقـل بالفعـل باشـد 

اعطـا کنـد و آن، عقـل فعـال اسـت. )ابن  سـینا، بی تـا، ج2، 208( 

کـه نفس درحالی که از قـوه به فعل مـی رود، از مفیض خود چگونه  حـال در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 

اسـتفاده می کنـد و چـه نحـو ارتباطـی پیـدا می نمایـد، آیـا بـه نحـو وضـع و محـاذات اسـت یـا فـوق آن، 

بـه نحـو اتصـال اسـت و یـا فـوق آن، بـه نحـو اتحـاد اسـت و یـا فـوق اتحـاد اسـت و اتحـاد هـم از ضیـق 

کـه از نظـر  ابن سـینا، افاضـه معقـولات بـه نفـس، توسـط عقـل فعـال  گفـت  لفـظ و تعبیـر اسـت؟ بایـد 

ی نفـس  کـه و بـه نحـو اتصـال بـه عقـل فعـال اسـت. )نصیرالدیـن طوسـی بی تـا، ج2، 367( بـه ایـن دلیـل 

کـه ایـن قـوا، آلات  را در ذات خـود، یـک واحـد جوهـر می دانـد و بـرای ایـن جوهـر، قوایـی قائـل اسـت 

کسـب و  بـرای خـود  کیـه ای  بـه وسـیله ایـن قـوا، صـور علمیـه و ادرا نفـس بـه شـمار مـی رود و نفـس 

کـه نسـبت آن صـور علمیـه بـه نفـس، مانند نسـبت اعراض بـه جوهر اسـت. لذا از  تحصیـل می کنـد، 

کـه کسـب معلومـات می کنـد، بـه منزلـه یـک صفحـه  نظـر  ابن سـینا و پیروانـش، نفـس در طـول مدتـی 

یـج صـور و نقـوش بـر آن ثبـت می گـردد. )مطهـری 1373: 76( از ایـن  کـه به تدر یـا جسـم بی رنـگ اسـت 

لحـاظ، صـور عقلیـه، حـال در نفـس و قائم به نفس هسـتند، به نحو قیـام حلولی؛ نظیر قیام عرض به 

که مشاء آن را عقل فعال می نامند. )نهایةالحکمه  که نیاز به علت مفیض دارند  معروضش. لذاست 

از تکامـل عرضـی  بـه عقـل فعـال، نفـوس انسـانی پـس  بنابرایـن در نظریـه اتصـال  1434، ج2، 174( 

گاه می شـوند. برخاسـته از علـم و عمـل، بـه عقـل فعـال متصـل و از حقایـق مرتسـم در عقـل فعـال آ

بایـد توجـه داشـت کـه عقـل فعـال بـا این کـه هـم واجـد همـه معقـولات اسـت و هـم افاضـه کننده 

هـر معقولـی بـه نفـس، فقـط خزانـه آن گروه از معقولاتی اسـت که نفس نسـبت به آن هـا، ملکه اتصال 

بـه عقـل فعـال را یافتـه باشـد؛ لـذا یادگیری یک معقول نزد  ابن سـینا، سـبب تام شـدن اسـتعداد نفس 

یافـت آن از عقـل فعـال اسـت. پـس اسـتعداد نفـس پیـش از یادگیری و تعلم، ناقـص و پس از  بـرای در

آن تام اسـت. )ابن  سـینا بی تا: 218( 

شـاید بتـوان بـرای تقریـب مسـئله اتصـال عقل فعـال به ذهـن در نظریه تجرید  ابن سـینا، به مثالی 
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کـه انسـان رُباتـی را می سـازد و بـه اصطـاح خلـق می کنـد،  عامیانـه متوسـل شـد و آن این کـه: زمانـی 

کـه از طریـق چشـم، قـدرت عکس   بـرداری از محیـط  گونـه ای باشـد  گـر طراحـی اش بـه  ایـن رُبـات ا

گرفتـه شـده اش پرسـیده شـود، تنهـا  گـر از او در مـورد عکس هـای  پیرامونـش را داشـته باشـد، آن   گاه ا

کـه از قبـل، طـراح و سـازنده آن، معانـی تصاویـر اطرافـش را بـه  زمانـی قـادر بـه پاسـخ دادن خواهـد بـود 

کـه ربـاط از طریـق عکس  بـرداری بـه شـیئی  کـرده باشـد تـا هنگامـی  گونـه ای در حافظـه اش ذخیـره 

خارجی عالم می شـود، با مراجعه )اتصال( به آن خزانه معانی اش، قادر به بیان نام آن شـیء باشـد.

در برابـر نظریـه اتصـال  ابن سـینا، ماصـدرا بـا عنایـت بـه نظریـه اتحـاد عقـل و عاقـل و معقـول، 

افاضـه واهـب الصـور بـر نفـس را بـه نحو اتصـال نمی داند، بلکه بـه نحو اتحاد می دانـد؛ البته اتحادی 

کـه لفظی برای  کـه در واقـع نوعـی ارتبـاط می باشـد، نـه اتحـاد حقیقـی دو ماهیـت؛ اما کیفیتی اسـت 

کـه نـه چـراغ  یـم  کـه در آفتـاب بگذار کنیـم؛ ماننـد چراغـی  یـم، جـز آن  کـه بـه اتحـاد تعبیـر  بیـان آن ندار

عیـن خورشـید می شـود و نـه خورشـید عیـن چـراغ؛ بلکـه نوعـی ارتبـاط و اتصـال قـوا حاصـل می شـود 

یـم. )حسـن  زاده آملـی1404: 326(  کنـد جـز اتحـاد ندار کـه حکایـت از نظیـر آن  کـه در مجـردات، لفظـی 

در هـر حـال اسـتفاضه نفـوس ناطقـه از عقـل فعـال، فـوق مواجهـه یـا محـاذات یـا ارتبـاط یـا اتصـال 

کاربـرد این  گونـه عبـارات، از تنگـی لفـظ و ضیـق عبـارت  یـا اتحـاد یـا فنـا و تعبیـرات دیگـر اسـت و 

کـه پیوسـتن وجـود ایـن در وجـود آن  می باشـد. در اتحـاد نفـس بـا عقـل فعـال، اتحـاد وجـودی اسـت 

اسـت، نـه پیوسـتن حـدود آن هـا.

کات انسـان، تجریـد را می تـوان مقدمـه  نتیجـه نهایـی این کـه: از دیـدگاه  ابن سـینا، در بـاب ادرا

کننـده نفـس جهـت اتصـال او بـه عقـل فعـال دانسـت و بدین  گونـه بیـن دیـدگاه تجریـد در  و آمـاده 

کات عقلـی و اتصـال بـه عقـل فعـال جمـع نمـود. حصـول ادرا

ک عقلی 2. بررسی دیدگاه صدرالمتألهین درباره نحوه تحقق ادرا
ک عقلـی از دیـدگاه صدرالمتألهیـن بـه خوبـی تقریـر شـود، لازم اسـت  بـرای این کـه حقیقـت ادرا

چنـد گام بـه عقـب بازگردیـم و بحـث را از خـود وجـود نفـس آغـار کنیـم. در عبـارات فاسـفه، مقصود 

انسـان  و  حیـوان  و  گیـاه  یعنـی  جانـدار،  موجـود  در  حیاتـی  رفتـار  فاعـلِ  کـه  اسـت  چیـزی  نفـس  از 

اسـت. رفتارهـای حیاتـی عبارت انـد از: تنفـس، تغذیـه، رشـد، تولید مثل، سـازگاری بـا محیط، درک 
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حسـی، حرکـت ارادی و تفکـر. )نصیرالدیـن طوسـی بی تـا، ج2، 291( انسـان واجد همه این رفتارهاسـت. 

ایـن،  بـر  افـزون  گیاهـان  و  رفتارهـای حیاتی انـد  بقیـه  واجـد  آن هـا  اغلـب  و  تفکرنـد  فاقـد  حیوانـات 

فاقـد درک حسـی و حرکـت ارادی انـد. در فلسـفه مبـدأ آثـار حیاتـی در اجسـام را نفـس، و مبـدأ آثـار 

غیرحیاتـی در آن هـا را صـورت نامیده انـد. در حقیقـت واژه »نفـس« بـرای دلالـت بـر واقعیتـی وضـع 

کـه مبـدأ آثـار نایکنواخـت در اجسـام اسـت. )ابن  سـینا، بی تـا، ج2، 5( بـه عبـارت روشـن  تر: چـون  شـده 

مـا در موجـودی ماننـد انسـان تنـوع رفتـاریِ همـراه بـا تدبیـر می بینیـم و ایـن تنـوع را در موجـودی مانند 

آب نمی بینیـم و از طرفـی نمی تـوان ایـن افعـال را بـه جسـم او نسـبت داد )وگرنـه در هـر جسـمی بایـد 

تنـوع رفتـاری مشـاهده می کردیـم( لـذا آن عامـلِ ربـط دهنـده افعال مختلـف را، چیزی غیـر از بدن در 

انسـان می دانیـم و آن را نفـس می نامیـم.

کـه بـا ایـن توضیـح مختصـر وجـود نفـس در انسـان )و حتـی گیاه و حیـوان( ثابت شـد، این  حـال 

کـه آیـا نفـس بـه تنهایـی فاعـل افعـال مختلـف در موجـود زنـده اسـت یـا پـای  پرسـش مطـرح می شـود 

امـور دیگـری در میـان اسـت؟ 

فاسـفه معتقدنـد کـه نفـس بـا بـه کار بسـتن قـوای متعدد، مبدأ آثار اسـت، پس ویژگـی نفس این 

کـه ضرورتـا بـه وسـیله قـوا، مبـدأ آثـار خویـش اسـت. صدرالمتألهین در مقـام تعریـف نفس، به  اسـت 

کـه بـرای جسـم طبیعـی اسـت، شـأنش این اسـت که  کـرده اسـت: »هـر قـوه ای  همیـن ویژگـی اسـتناد 

کارش را بـه اسـتخدام قـوه دیگـر کـه تحتـش قـرار دارد، انجـام دهـد؛ پـس آن قوه نزد ما نفـس نام دارد«. 

)صدرالمتألهین 1981، ج8، 17( 

کـه  یکـی از علـل نیازمنـدی نفـس بـه قـوا، تفـاوت درجـه وجـودی نفـس بـا اندام هـای بدنـی اسـت 

کار می گیـرد. از نظـر ماصـدرا، نفـس همـان مدرکـه اسـت بـه جمیـع مدرکاتـش و همـان  آن هـا را بـه 

محرکـه اسـت بـه جمیـع حـرکات طبیعیـه و ارادیـه اش، و ایـن سـخن منافاتـی بـا وجـوب واسـط بـودن 

ک باشـند و برخـی  کـه بعضـی از آن قـوا از بـاب ادرا ایـن قـوای متعـددِ متخالـف بـرای نفـس نـدارد 

از بـاب تحریـک؛ زیـرا قـوه عالیـه، فعـل پسـت و دَنـی را جـز بـا واسـطه انجـام نمی دهـد؛ بنابرایـن در 

صـدور ایـن آثـار مختلـف، یـا تعـدد قـوای متخالـف واجـب اسـت یـا تحقـق درجـات متفـاوت بـرای 

ذات واحـد. )همـو: 71( 
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2. 1 قوای نفس
بنابرایـن، نفـس انسـان بـرای ارتبـاط با هسـتی و درک آن، دارای قوای مختلفی اسـت. فیلسـوفان 

گیاهـی تقسـیم می کننـد. قـوای  ایـن قـوا را ابتـدا بـه سـه دسـته، قـوای انسـانی، قـوای حیوانـی و قـوای 

کی و قوای  انسـانی شـامل عقـل نظـری و عقـل عملی اسـت وقـوای حیوانی خود به دودسـته قـوای ادرا

کـی نیـز بـه حـواس ظاهـری و حـواس باطنـی تقسـیم می شـود.  تحریکـی تقسـیم می گـردد. قـوای ادرا

منظـور از حـواس ظاهـری، همـان حـواس پنج گانـه اسـت. از آن جـا کـه این حـواس برای کمـال نهایی 

کافـی نیسـت، بـه همیـن دلیـل خالـق انسـان حـواس باطنـی، ماننـد حـس مشـترک را آفریـد تـا  انسـان 

گـر نیروهایـی مثـل میـل طبیعـی و شـوق نفسـانی یـا اراده عقانـی  آنچـه حـس شـده، محفـوظ بمانـد. ا

)قـوه  برانگیزاننـده  قـوای  بـه  نیـز  تحریکـی  قـوای  بـود.  بی فایـده  انسـان  بـرای  پنج گانـه  حـواس  نبـود، 

شـهوت و غضـب( و قـوای فاعلـی منقسـم می شـوند. حواس باطنـی نیز عبارت اند از: حس مشـترک، 

واهمـه، خیـال، حافظـه و متخیلـه یـا مفکـره. قـوای گیاهـی نیـز عبارت انـد از: غاذیـه و نامیـه و مولـده. 

)عبودیـت، 1392، ج2، 160 ـ 165( 

را  تمـام معقـولات  اسـتعداد  و  قـوه صـرف اسـت  مرتبـه عقـل اسـت؛  عقـل هیولانـی: نخسـتین 

داراسـت.

که در تمام انسان ها مشترک است، مانند: اولیات. عقل بالملکه: اولین سطح معقولات 

گـون بـه  گونا یافتـه و از طریـق براهیـن  عقـل بالفعـل: بـا افعـال ارادی، حـدود وسـط قیاسـات را در

علـوم نظـری دسـت می یابـد. در ایـن مرحلـه ارتباطـش بـا مخـازن علـوم برقـرار اسـت؛ اما همـه علوم را 

کـه بخواهـد در آن مخـزن چیـزی ببینـد، می توانـد. بـه همـراه نـدارد و هروقـت 

کتسـابی را هنگام اتصال  عقـل مسـتفاد: همـان عقـل بالفعـل اسـت؛ با این اعتبـار که معقولات ا

کمال و مرتبه نهایی در مسیر صعودی موجودات است. به عقل فعال مشاهده می کند. این مرتبه، 

بـه  می نامنـد،  حسـی  صـورت  و  می شـود  حاصـل  ظاهـری  حـواس  از  کـه  اثـری  مشـترک:  حـس 

کـه همزمان با وجـود آن در حـس ظاهری، مشـابه همین  حـس مشـترک منتقـل می شـود؛ بـه ایـن معنـا 

صـورت در حـس مشـترک پدیـد می آیـد؛ ازایـن رو آن را مجمـع صـور حسـی می گوینـد. )صدرالمتألهیـن 

1381، ج2، 793( 

خیـال: صـورت حسـی پـس از حـس مشـترک، بـه قـوه خیـال منتقـل می شـود. در حقیقـت قـوه 
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ک اسـت.  ادرا بـر  بلکـه معیـن  نیسـت؛  مـدرک  و خـود،  آنهاسـت  نگه  دارنـده  و  خیـال، خزانـه صـور 

ی،  کـی نـدارد و صرفـا محـل نگـه داری صـور و مخـزن آنهاسـت. بدیـن رو ازایـن رو مسـتقیما نقـش ادرا

ایـن قـوه خزانـه حـس مشـترک و صورت هـای موجـود در آن اسـت.

حافظـه: ایـن قـوه صرفـا نگه   دارنـده و حافـظ باورهـا، معرفت هـا و اطاعـات اسـت و بـا یـادآوری، 

ـد آن هـا 
ّ
معرفت هـا و باورهـای کسـب شـده و ذخیـره شـده را در اختیـار مـا قـرار می دهـد؛ امـا خـود مول

کـرده اسـت، از زوال حفـظ می کنـد. کـه وهـم درک  نیسـت. نفـس بـا قـوه حافظـه معنایـی را 

کـه در ذهـن، در  واهمـه: ایـن قـوه معانـی جزئـی را درک می کنـد. معانـی جزئـی، امـوری هسـتند 

قالـب شـکل و صـورت منعکـس نمی شـوند؛ ازایـن رو بـا هیچ  یـک از حـواس ظاهـری و در نتیجـه بـا 

حـس مشـترک درک شـدنی نیسـتند؛ همچـون محبـت بـه مـادر.

که دارد، در صور مخزون در خیال  متخیله )متفکره(: نفس به وسـیله این قوه، بسـته به غرضی 

و در معانـی مخـزون در وهـم و در معقـولات، بـه نحـو ترکیـب یـا تفصیـل تصـرف می کنـد. ایـن قـوه بـر 

گـر واهمـه یـا  کـدام قـوه تسـخیر شـود و بـه اسـتخدام آن درآیـد، نـام خاصـی دارد. ا اسـاس آن  کـه توسـط 

نفـس حیوانـی آن را بـه کار گیـرد و در صـور و معانـی جزئـی تصـرف کنـد، »متخیلـه« نامیده می شـود و 

گـر در اسـتخدام عقـل و نفـس ناطقـه قـرار گیـرد و عقل به کمـک آن ها به تعریف و اسـتدلال بپردازد،  ا

»متفکـره« نـام دارد. )صدرالمتألهیـن 1981، ج8، 200 ـ 220( 

ک از نظر ملاصدرا 2. 2 انواع ادرا
کـه داده شـد، اینـک می تـوان بـه تبییـن بهتـر دیـدگاه ماصـدرا پرداخـت. از نظـر  بـا توضیحاتـی 

ک اسـت و حـواس ظاهـری و حـواس باطنـی از  صدرالمتألهیـن احسـاس، اولیـن مرحلـه پیدایـش ادرا

کـه امـور جزئـی محسـوس خارجـی را  ک حسـی نفس انـد. حـواس ظاهـری، قوایـی هسـتند  قـوای ادرا

درک می کننـد. انـواع حـواس ظاهـری چنان کـه اشـاره شـد، عبارتنـد از: حـس بینایـی، حـس لامسـه، 

حـس چشـایی، حـس بویایـی و حـس شـنوایی. )صدرالمتألهیـن 1981، ج8، 159( ماصـدرا مرتبـه ای از 

کـه در ایـن مرتبـه، تنهـا حسـاس بـه حواس ظاهری اسـت، با عنوان » نفس حسـاس« نام برده  نفـس را 

ک محسوسـات عینی با حواس ظاهری، حس مشـترک از آن ها  اسـت. )همو، 1361: 235( پس از ادرا

کـرده، صورتـی متناسـب بـا آن می گیـرد و در خزانـه خیـال نگـه مـی دارد. عکس  بـرداری 
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ک خیالـی می رسـیم.  کات حسـی توسـط حـواس ظاهـری و حـواس باطنـی، بـه ادرا پـس از ادرا

کـه نفـس  صـور خیالـی در عالـم نفـس انسـانی موجـود بـوده و متصـل بـه آن و قائـم بـه آننـد و تـا زمانـی 

گـردد، پنهـان می شـوند و چـون آن هـا  کنـد، محفـوظ می ماننـد و چـون از آن هـا بی خبـر  آن هـا را حفـظ 

را دوبـاره بازگردانـد، آن هـا را در حضـور خویـش متمثّـل خواهـد یافـت. )صدرالمتألهیـن، 1377: 58( 

گانـه ای از  ک وهمـی« یـاد می کنـد امـا آن را قسـم جدا کات، از »ادرا ماصـدرا در ادامـه شـمارش ادرا

ک عقلـی و وهمـی، از نظـر او بالـذات نیسـت؛ بلکـه بـه لحـاظ  ک نمی دانـد؛ زیـرا تفـاوت بیـن ادرا ادرا

کلی اسـت. لذا ایشـان  ک عقلی،  ک وهمی، جزئی و در ادرا ک اسـت؛ زیرا مدرَک در ادرا موضوع ادرا

در مـورد وهـم دو تعبیـر متفـاوت دارنـد: »وهـم خلیفـه عقل اسـت« )صدرالمتألهین بی تـا: 143( و دیگری 

»وهـم عقـل سـاقط اسـت«. )همـو، 1981، ج3، 362( 

ک حسـی و  کـه نحـوه و کیفیت پیدایش آن دو با ادرا ک عقلـی اسـت  ک، ادرا سـومین مرحلـه ادرا

خیالـی از نظـر ماصـدرا بـه گونـه ای متفـاوت می باشـد. بـه طـور کلـی کیفیـت بـه وجود آمـدن مفاهیم 

کنـکاش بـوده  کلـی در ذهـن، از مسـائل مهـم فلسـفی اسـت و همـواره در میـان فاسـفه مـورد بحـث و 

کلـی، از راه  کـه  ابن سـینا و حکمـای مشـاء معتقدنـد صـور و مفاهیـم  گذشـته بیـان شـد  اسـت. در 

که از ماده و عوارض  کلی، همان جزئی اسـت  »تجرید« امور حسـی و جزئی به وجود می آید. در واقع 

آن تجریـد شـده اسـت. ماصـدرا در تحقیقـات نفس شناسـی و فلسـفی خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیده 

ک عقلـی بـه معنـای  کلـی از راه »تجریـد« جزئیـات و محسوسـات بـه وجـود نمی آیـد. ادرا کـه  اسـت 

حضـور صـورت کلـی هـر چیز محسـوس به ذهن )و عقل( اسـت که به آن »معقـول« می گویند. معقول 

ک می کنـد. کلـی )و مجـرد و بـه دور از اضافـات( ادرا یعنـی آنچـه ذهـن و نفـس بـه صـورت 

2. 3 نقد ملاصدرا بر نظریه »تجرید« ابن سینا
نقـد اول: اسـاس نظریـه تجریـد، بـر مبنـای اصالـت ماهیـت بنـا و آراسـته شـده اسـت؛ لـذا از نظـر 
کـه بـه ماهیـتِ  ماصـدرا قابـل پذیـرش نیسـت. از نظـر ایشـان و بـر مبنـای اصالـت وجـود، احکامـی 

خارجیِ شـیء نسـبت داده می شـوند، در حقیقت، به وجود آن برمی گردند؛ زیرا ماهیت، حد وجود 

ک شـده باشـد. لـذا در بحـث  کـه خـود وجـودِ شـیء، ادرا اسـت و حـدِ وجـود، زمانـی درک می شـود 

کـه بـه ماهیـت ذهنـی معلـوم نسـبت می دهنـد، بـه واقعیـت علـم بازمی گردنـد،  ک نیـز احکامـی  ادرا
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گر یـک موجودِ جوهـریِ مادی  کـه وجـود برتـر و وجـود ذهنـی ایـن ماهیـت اسـت؛ زیـرا از نظر ماصـدرا ا

کـه از تقیّـد  و طبیعـی را در نظـر بگیریـم، سـه جهـت در آن ، تحقـق خواهـد داشـت: 1. وجـود جوهـری 

کـه ازمـاده مبرّاسـت، نـه از  بـه مـاده واحکامی کـه بـا مـاده اسـت، مجـرّد و مبرّاسـت؛ 2. وجودجوهـری 

کـه فاسـفه آن را »وجود  احکامی کـه بـا مـاده اسـت؛ 3. وجـود جوهـری مـادی. ایـن سـه، همان اسـت 

مجـرد« و »وجـود مثالـی« و »وجـود مـادی« می نامنـد. )طباطبائـی، محمدحسـین، 1388: 157( ماصـدرا 

معتقـد اسـت بـرای انسـان )مثـا( وجـودی در طبیعـت مـادی اسـت؛ لـذا بـه ایـن اعتبـار، نـه معقـول 

کـه بـه ایـن اعتبـار محسـوس یـا  اسـت و نـه محسـوس، و وجـودی اسـت در حـس مشـترک و خیـال و 

متخیـل اسـت و امـکان نـدارد غیـر از این باشـد، و وجودی هم در عقـل دارد که به این اعتبار، معقول 

بالفعـل اسـت و امـکان نـدارد غیـر از ایـن باشـد. )صدرالمتألهیـن، 1981، ج3، 506( 

ک باشـد، مقارنـت ماهیـت  کـه می توانـد بـه نحـوی مانـع ادرا بنابرایـن از نظـر ماصـدرا آن چیـزی 

معلـوم بـا امـور غریبـه نیسـت )چنان  کـه  ابن سـینا معتقد بـود(؛ بلکه نحـوه واقعیتی اسـت که ماهیت 

بـا آن موجـود اسـت. )همـو، ج3، 363( 

کـه از آرای ماصـدرا بـر نظریـه تجریـد می تـوان وارد نمود، این اسـت که چـون ماصدرا  نقـد دومـی 

کـرده و بـا  ک را حفـظ و مـوارد مابه   الامتیـاز را حـذف  تجریـد را بـه ایـن معنـا کـه عقـل، امـور مابه  الاشـترا

تجزیـه و ترکیـب، تعمیمـی را صـورت دهـد تـا بـه مفهومـی کلی و صـورت معقول نایل آیـد، نمی پذیرد 

و بـه جـای آن، قائـل بـه تعالـی یافتـن صـورت عینـی بـه صـورت حسـی، خیالـی و عقلـی اسـت؛ لـذا 

کـه از مرتبـه حیوانـی تـا مرتبـه عقلـی را می پیمایـد. بنابرایـن  کـه ایـن نفـس اسـت  نتیجـه ایـن می شـود 

کات نفـس، وجـودی زایـد بـر وجـود نفـس ندارنـد؛ بلکـه عین وجود نفس هسـتند و با نفس انسـان  ادرا

کـه نفـس، صـور حسـیه را از  کـه نـزد فاسـفه مشـاء مشـهور اسـت  بـه وجـود واحـد موجودنـد. در حالـی 

مـاده تجریـد می کنـد؛ سـپس محسـوس بالفعـل می گـردد؛ سـپس بـاز عمـل تجریـد را ادامـه می دهـد؛ 

کلـی صـورت می گیـرد. بنابرایـن معقـول بالفعـل  سـپس متخیـل بالفعـل می گـردد و سـپس تجریـد 

کـه در ابتـدا بـوده، باقـی می مانـد؛ لـذا نفـس از ابتـدا تـا انتهـا  می گـردد و نفـس در ذاتـش همان  گونـه 

کن بـوده و فقـط در مدرکاتـش انتقـال صـورت می گیـرد. )صدراالمتألهیـن: 1375: 74(  سـا

که هیچ یک از ابنای بشـر، هیچ تفاوتی با  نتیجه ثبات نفس بر طبق نظریه تجرید، این می شـود 

یکدیگـر ندارنـد؛ در حالی  کـه ماصـدرا بر اسـاس اصول فلسـفی خود، مانند اصالت وجود، تشـکیک 
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کـه وجـود انسـان در طـول زندگـی اشـتداد می یابـد و  مراتـب وجـود و حرکـت جوهـری اثبـات می کنـد 

بـه حسـب هـر مرتبـه از وجـود، نـوع خـاص انسـانی انتزاع می شـود. بنابراین بـا انواع انسـان ها مواجهیم 

گرچـه در مرحلـه صیـرورت اول بـا سـایرین وحـدت نوعـی دارد، امـا بـا  و نفـوس انبیـاء و اولیـای الهـی 

علـم و عمـل، اشـتداد وجـودی می یابنـد و تفـاوت نوعـی بـا انسـان های عادی پیـدا می کننـد و برترین 

نوع انسـانی می شـوند. )صدرالمتألهین: 1377، ج1، 275؛ ج2، 387؛ ج3، 328( بنابراین نفس انسـان در 

سیر تکاملی، نوع الانواع نیست؛ بلکه نوع متوسط است و ملکات و علوم، فصل ممیز افراد انسانی 

اسـت و انسـان ها را بـه انـواع مختلفـی تبدیـل می کنـد. )طباطبائـی، محمـد حسـین، 1374، ج1، 312( 

< )نـوح 13 و 14( بـه زیبایـی ارتقـای 
ً
طْـوارا

َ
ـمْ أ

ُ
قَك

َ
  * وَ قَـدْ خَل

ً
ـمْ ل تَرْجُـونَ لِِله وَقـارا

ُ
ك

َ
آیـه مبارکـه >مـا ل

نفـس را بـه تصویـر می کشـد؛ زیـرا اطـوار بـه معنای دقیق کلمه این اسـت که انسـان از ابتدای حدوث 

تـا منتهـای عمـرش، برحسـب حرکـت جوهـری، انتقـالات جبلی باطنـی در کمال و حـرکات طبیعی 

کـه از تکـرار اعمـال ناشـی می گردنـد؛ چنان کـه از اعمـال، مقامـات و احـوال ناشـی  و نفسـانی اسـت 

بـه  از عقیـده ای  بـه خلقـی و  از خَلقـی  بـه صورتـی و  می شـوند. بنابرایـن، انسـان همـواره از صورتـی 

تـا  انتقـال اسـت  کمالـی در  بـه  کمالـی  از  و  بـه مقامـی  از مقامـی  و  بـه حالـی  از حالـی  و  عقیـده ای 

کاملیـن می گـردد و بـه عالـم عقلـی می پیونـدد و صاحـب قـوت در مظاهـر و نشـآت  سـرانجام یـا از 

می گـردد و یـا بـا شـیاطین محشـور می گـردد. )حسـن زاده آملـی، 1361، ج3، 433( 

ک عقلی از نظر ملاصدرا 4.2. تبیین دقیق ادرا
ک  کـه از نظـر صدرالمتألهیـن، صـور مـادی خارجـی، بـه هیـچ وجـه قابـل ادرا تـا این جـا دانسـتیم 

نفـس نیسـتند؛ بلکـه نفـس پـس از اشـراف بـر محسوسـات )بـه وسـیله آلات و حضـور محسوسـات 

ذات  در  محسـوس،  صـورت  ماننـد  مـاده،  از  مجـرد  صورتـی  ی(  و ظاهـری  قـوای  از  قـوه ای  برابـر  در 

ک و علم و احسـاس نفس اسـت.  خویـش ایجـاد و انشـاء می کنـد و آن صـورت مجـرده، حقیقـت ادرا

ک حسـی عقیـده نوینـی  )صدرالمتألهیـن، بی تـا: 179( بـه ایـن ترتیـب، ماصـدرا دربـاره احسـاس و ادرا

کامـل و شـهود قلبـی اوسـت، اظهـار مـی دارد. احسـاس در نظـر ایـن  کـه اسـاس آن مبتنـی بـر تحقیـق 

کلیـه امـور  کـه بـر  کـه در نتیجـه قـدرت و تسـلطی  فیلسـوف عبـارت اسـت از انشـاء و خاقیـت نفـس 

کـه بخواهـد، ایجاد کند و آن صـورت را که نفس در ذات خویش  دارد، می توانـد ماننـد هـر صـور تـی را 
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ک  ک حسـی. ولـی در ادرا بـه قـدرت خاقـه انشـاء و ایجـاد نمـوده، عبـارت اسـت از احسـاس و ادرا

گونـه ای دیگـر اسـت:  کلـی )ماننـد صـورت عقلـی انسـان، حیـوان و جسـم( نظـر او بـه  صـور 

یک. مرحله »مشاهده از راه دور« 

ماصـدرا ضمـن پذیـرش نظریـه مُثُـل و اقامـه برهـان بـر آن )صدرالمتألهیـن، 1380، ج2، 43 ـ 78( 

کـه دارای ذوات  کـه در ایـن جهـان اسـت، می توانـد اشـیائی را  معتقـد اسـت نفـس انسـان تـا زمانـی 

کنـد؛ امـا تعقلـش ضعیـف و از راه دور و در نتیجـه  عقلـی و وجـودی مفـارق و مجـرد هسـتند، تعقـل 

ک آن ها این گونه  ی دربـاره حقیقت این ذوات و نحـوه ادرا ک بیـن جزئیـات خواهـد بود. و قابـل اشـترا

ک  ادرا بـه هنـگام  انسـان  و  دارنـد  در عالـم عقـل  مـادی، صورتـی عقلـی  »اشـیاء  توضیـح می دهـد: 

بـه سـبب  انسـان،  بـه وسـیله  آن هـا  ک  ادرا کـه  را مشـاهده می کنـد؛ هرچنـد  آن هـا  کلـی،  معقـولات 

ک یـک شـیءِ دور در هـوای  ک ناقـص و ماننـد ادرا ی بـه بـدن و کـدورات و ظلمـات، یـک ادرا تعلـق و

کـه وجـودات محض و متشـخص به خود و  غبارآلـود اسـت و بـه همیـن سـبب، انسـان امـور عقلـی را ـ 

نورهـای صـرف و واضـح بـه خـود هسـتند ـ مبهـم و کلـی و محتمـل الصدق بـر کثیرین می یابـد؛ مانند 

کـه از دور دیـده می شـود. )صدرالمتألهیـن، 1981، ج2، 68(  دیـدن شـبحی 

کـه مجردنـد، از دور مشـاهده می کنـد،  کـه نفـس، موجـودات عقلـی را  کام ماصـدرا ایـن اسـت 

ولـی نـه بـه نحـو تجریـد نفـس و انتـزاع صـورت عقلی آن هـا از افراد خارجی محسـوس؛ بلکه به واسـطه 

انتقـال و مسـافرت نفـس از عالـم محسـوس بـه عالـم متخیـل، و از عالـم متخیـل بـه عالـم معقـول و 

ارتحـال از عالـم دنیـا بـه عالـم آخرت و سـپس ارتحال از هر دو عالم حسـی و عقلـی به عالمی ماورای 

حـس وعقـل، یعنـی عالم ربوبـی. )همـان، ج1، 289( 

کات و فاعـل جمیـع افعـال در انسـان، نفـس  بنابرایـن بـا توجـه بـه عبـارت بـالا مُـدرک جمیـع ادرا

کـه بـه واسـطه سـعه وجـودی اش، در آنِ واحـد، هـم بـه مرتبـه حـواس نـزول می کنـد و هـم  ناطقـه اسـت 

کـی اش )حـس، خیـال، عقـل( در عالمـی از عوالـم )عالـم طبیعـت،  بـه اعتبـار هـر قـوه ای از قـوای ادرا

ک معقـولات کلـی، در عالـم معقول کلی  عالـم مثـال و عالـم عقـل( واقـع می شـود. پـس بـه اعتبـار ادرا

قـرار  ک محسوسـات، در عالـم اجـرام و مـواد  بـه لحـاظ ادرا کـه فـوق همـه عوالـم اسـت و  می باشـد 

ک مُثُـل خیالیه، در عالمی واقع می شـود که  کـه در تحـت همـه عوالـم اسـت و به اعتبـار ادرا می گیـرد 

میـان آن دو عالـم اسـت.
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ک کلـی، مشـاهده مُثُـل اسـت، نـه این کـه در اثـر مشـاهده مثـال نوری،  کـه ادرا بایـد توجـه داشـت 

گردد. مفهومـی در ذهـن حاصـل 

دو. مرحله اتحاد با عقل فعال

ک و حصـول صـور عقلـی، پـس از مرحله مشـاهده از دور،  صدرالمتألهیـن در تبییـن کیفیـت ادرا

کـی و عقلـی از جانـب آن  گام بلندتـری برمـی دارد و از اتحـاد نفـس بـا عقـل فعـال و افاضـه صـور ادرا

سـخن می گویـد. بـه بیـان ماصـدرا: نفـس، حـدوث جسـمانی دارد؛ پـس موجـودی اسـت کـه حرکت 

کـه  کمـال عقلـی،  خـود را از جسـمیت آغـاز نمـوده اسـت. البتـه بقـای روحانـی دارد؛ پـس بـه سـوی 

مرتبـه مفارقـات اسـت، در حرکـت اسـت. اولیـن فضیلت و کمالی که نفس پـس از صورت معدنی و 

صـورت عنصـری بـه آن متلبـس می شـود، صورت جسـمیه اسـت و پـس از صورت جسـمیه، صورت 

کـه آغـاز تجـرد اسـت و پـس از صـورت حیوانـی، نوبـت بـه  نباتـی و پـس از آن، صـورت حیوانـی اسـت 

صورت نفس ناطقه می رسـد. نفس در این مسـیر همچنان ارتقا می یابد و به سـوی موجودات عقلی 

کـه دارای همـه کمـالات بدیهـی و نظری اسـت و رسـیدن  مـی رود. ایـن مرتبـه، مرتبـه موجـودی اسـت 

کـه پـس از رسـیدن بـه آن مرتبـه، عقـل مسـتفاد  بـه ایـن درجـه، محصـول اتحـاد بـا عقـل فعـال اسـت 

کات عقلـی، اعـم از تصـورات و تصدیقـات می گـردد. )صدرالمتألهیـن،  کـه واجـد همـه ادرا می شـود 

1354: 273( ماصـدرا رسـیدن بـه عقـل فعـال و اتحـاد و یکی  شـدن بـا عقـل فعـال را غایـت حیـات 

انسـانی بیـان می کنـد و اساسـا غایـت بـودن را مـازم بـا اتحاد مغیا بـا غایت می دانـد. )صدرالمتألهین، 

1377، ج9، 140( 

سه. مرحله فنا

که در نتیجه  گام نخست، یعنی مشاهده از دور و سپس اتحاد با عقل فعال  پس از برداشتن دو 

حرکـت جوهـری بـرای نفـس حاصـل می شـود، نوبت به گام نهایی می رسـد که از نظـر ماصدرا نظریه 

فنـا در ذات حـق و خاقیـت نفـس نسـبت به صورت های عقلی اسـت. ماصـدرا در این باره معتقد 

ک حقایـق اشـیاء از جهـت اتصـال نفـس بـه مبدأ فعالـش به گونه رشـح )و تراوش(  اسـت: این کـه ادرا

ایـن صورت هـا بـر نفـس باشـد و یـا بـه گونـه افاضه آن هـا از مبدأ فیاض و یـا این که به گونه مشـاهده آن 

که فنای نفس از خودش  ی از آن  جا  صور در آن مبدأ باشـد، بین علما مورد اختاف اسـت. از نظر و

و مُنـدک شـدن هویتـش و بقایـش بـه حـق تعالـی، و اسـتغراق نفـس در ذات حق  تعالی سـبب اتصال 
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کـه هسـت، بـا نـور الهـی مشـاهده می کنـد. البتـه آنچـه مشـاهده  بـه مبـدأ اسـت، لـذا اشـیاء را آن گونـه 

ـی لازم 
ّ
گـر چنیـن نباشـد، تکـرار در تجل کـه ا می کنـد، بـا آنچـه حقیقـت خارجـی دارد، مغایـر نیسـت، 

آید. )صدرالمتألهین، ج2، 1981: 359 ـ 360( 

کـرده و معتقد اسـت که از  گویـا بـه ایـن مراحـل سـه گانه توجـه  گونـه ای  اسـتاد حسـن  زاده آملـی بـه 

کـدورت و قـوت و ضعـف وجـود دارد.  نظـر ماصـدرا بـرای نفـس حـالات مختلفـی از جهـت صفـا و 

ـم عقـول مفارقـه و مبـادی عالیـه )کلیـات و مجـردات( را در ابتـدای امـر چنـان درک 
َ
گاه نفـس، عال

گویـی چیـزی را در هـوای غبارآلـود از دور می نگـرد )اشـاره بـه مرحلـه مشـاهده از دور(. در  کـه  می کنـد 

مرحلـه بعـد_ پـس از طـی مراحـل کمالـی _ نفـس، چیزی را که تعقل کرده اسـت، عیـن صورت عقلیه 

کـه هـم نفـس  آن ـ بـه حسـب وجـود ـ می گـردد؛ پـس نفـس ناطقـه و عقـل فعـال در ایـن معنـا موافق انـد، 

ناطقـه بـه حسـب وجـود، عیـن صورت معقوله خود اسـت و هـم عقل فعال، عین صور معقوله اشـیاء 

کـه نفس با  اسـت. پـس عقـل فعـال، خزانـه معقـولات اسـت و خـارج کننـده نفس از نقـص به کمال، 

ی استکمال و اشتداد نوری می یابند و در حد توان خود  حصول مُعدّات در تحت تصرف و تدبیر و

بـا عقـل فعـال، ارتبـاط پیـدا می کنـد. از ایـن ارتباط، بـه »اتحاد در عقل فعال« یـا »فنای نفس در عقل 

گـردد.  کـه نفـس، عقـل بسـیط  فعـال« تعبیـر می گـردد. البتـه ایـن اتحـاد و فنـا مراتبـی دارد، تـا حـدی 

بنابرایـن نفـس در قـوس صعـود، چـون بـا عقـل بسـیط اتحـاد وجـودی یافـت، تمـام حقایـق عقانیـه و 

رقائـق برزخیـه آن هـا، نفـسِ حقیقتِ انسـان کامـل و از اجزای ذات او می گردند و در حقیقت، انسـان 

کـه بـر حسـب هـر درجـه ای از درجـات، تعیـن خاص و اسـم مخصـوص حاصـل نموده و  کامـل اسـت 

کـه آثـار تمـام آن تعیّنـات را بـه حقیقـت خـود اسـناد دهد.  بدیـن جهـت، انسـان کامـل را جایـز اسـت 

)حسـن زاده آملی، 1404: 331 ـ 345( 

ک عقلی،  البتـه بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه نمود که فنـا اصطاحات متعـددی دارد. در موضـع ادرا

کـه  کـه بـا حرکـت جوهـری محقـق می گـردد؛ یعنـی نـه بـه ایـن نحـو  گونـه ای اسـت  فنـای فـی الحـق بـه 

موجـودی مرتبـه پایینـش را از دسـت بدهـد، مرتبـه سـوم را بگیـرد؛ بلکه به این شـکل کـه موجودی که 

دارای مرتبه اول اسـت، مرتبه دوم را هم دارا باشـد و در عین این که مرتبه دوم را داراسـت، مرتبه سـوم 

را هـم داشـته باشـد و همین  طـور ادامـه یابـد تـا بـه آن مرتبـه عالی برسـد و در آن حال، وجـودش به یک 

کـه دارای همـه مراتـب اسـت و همـه درجـات را پـر می کنـد، تبدیـل شـود. ماصـدرا دربـاره  وجـودی 
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کـه مثـا  ـ بـه چنیـن حرکـت جوهـری ای معتقـد اسـت؛ پـس این طـور نیسـت  نفـس انسـانی ـ لااقـل 

نفـس، مرتبـه طبیعـت را کا خلـع کنـد؛ مرتبـه مثـال را از دسـت بدهـد؛ مرتبـه عقـل را از دسـت بدهد 

تـا بـه فنـا برسـد؛ بلکـه مراتـب مـادونِ وجـودش کشـش پیـدا می کند؛ امتـداد می یابـد و مراتـب بالاتر را 

کـرده، برسـد. کـه از آن جـا آغـاز  هـم دارا می شـود، تـا انتهـای وجـودش بـه مبـدأ خـودش و آن نقطـه ای 

3. حقیقت عقل فعال در هستی
کـه نفـس انسـان در پـی حرکـتِ جوهـریِ خـود  در بیـان دیـدگاه ماصـدرا تـا این جـا پیـش آمدیـم 

کـه همـان مُثُل افاطونی در تعبیر فاسـفه اسـت ـ از دور مشـاهده  ک عقلـی، ذوات نـوری را ـ  بـرای ادرا

کـی مبهـم و بـه نحـو کلـی دارد و در ادامـه،  می کنـد، امـا بـه سـبب ضعـف نفـس و قـوت آن ذوات، ادرا

پـس از اشـتداد وجـودی اش، بـا عقـل فعـال متحـد می گـردد. در این جـا لازم اسـت توضیحـی در مورد 

حقیقـت عقـل فعـال داده شـود تـا بحـث بـه خوبی تنقیـح گردد.

از نظرخواجـه نصیرالدیـن طوسـی عقـل فعـال، ماننـد شـعله آتـش اسـت و نفـس ماننـد قطعـه 

کـه در مجـاورت آن قـرار می گیـرد. نخسـت از حـرارت آتـش متأثـر می شـود و بـه مـرور  ذغالـی  اسـت 

آتـش می گیـرد، تـا سـرانجام تمـام اجزایـش مشـتعل می گـردد و کار آتـش را انجام می دهـد و اصا آتش 

می شـود. )طاهـر زاده، 1393: 83( 

ک عقلـی بیـان فرمودنـد )از  کـه ماصـدرا در مـورد ادرا خواجـه در ایـن مثـال بـه خوبـی مراحلـی را 

کشـیده اسـت. عامـه حسـن  زاده  مشـاهده و اتحـاد بـا عقـل فعـال و سـپس فنـا در حـق( را بـه تصویـر 

کـه جسـم  کـه یکـی از اسـرار بـزرگ تحقیقـات ماصـدرا ایـن اسـت  آملـی نیـز در ایـن بـاره معتقدنـد 

جامـد بـه حرکـت جوهـری، نطفـه و علقـه و مضغـه می گـردد و سـپس بـه مقـام خیـال و عقـل مجـرد 

کـه روح   القدس )جبرئیل( اسـت، می پیوندد. )حسـن  زاده  می رسـد و روحانـی می شـود و بـه عقـل فعـال 

آملـی 1361، ج3، 333( 

تـا  ابتـدای خلقتـش  از  انسـان  »بـرای  فعـال می گویـد:  توضیـح حقیقـت عقـل  در  نیـز  ماصـدرا 

کـه اولیـن نشـئه،  کثیـری اسـت و برایـش نشـآت ذاتیـه و اطـوار وجودیـه اسـت  پایـان غایتـش درجـات 

جوهری جسـمانی اسـت؛ سـپس در مسـیر اشـتداد از شـیئی به شـیء دیگر تبدیل می شـود و در اطوار 

خلقـت تطـور می کنـد، تـا این کـه ذاتـش قـوام می یابـد و از ایـن دار بـه سـرای آخـرت جدا می شـود؛ پس 
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بـه سـوی پـروردگارش بازمی گـردد. بنابرایـن انسـان جسـمانیت الحـدوث و روحانـی البقاسـت و اول 

مرحلـه اش قـوه جسـمانیه اسـت و سـپس صـورت طبیعیـه، سـپس نفس حساسـه با مراتبش، سـپس 

کـره، سـپس ناطقـه، سـپس عقـل نظـری و بعـد از آن عقـل عملـی برایـش حاصـل می شـود،  مفکـره ذا

کـه مضـاف  بنابـر درجاتـش از حـد عقـل بالقـوه تـا عقـل فعـال، و عقـل فعـال همـان روح   الامـری اسـت 

<، و آن موجود اسـت در عدد کمّی  بِّ مْـرِ رَ
َ
وحُ مِنْ أ بـه خداونـد متعـال اسـت در قـول خداونـد: >قُـلِ الرُّ

کافـی نیسـت؛ بلکـه ناچـار از جذبـه ربانـی  کسـب  از افـراد و بـه ایـن مرحلـه رسـیدن، تنهـا بـا عمـل و 

اسـت«. )صدرالمتألهیـن، 1361: 235( 

معلم ثانی ابونصر فارابی در باره سعادت انسان می گوید: 

»عقل فعال کارش عنایت کردن به حیوان ناطق است و رساندن او به بالاترین مراتبی که ممکن 

اسـت بـه آن برسـد و آن همـان سـعادت القصـوی سـت و این کـه انسـان در مرتبه عقل فعـال قرار گیرد 

کـه در قـوام خـود، بـه مـاده نیاز  کـه در عـداد موجـودات، مفـارق از مـاده درآیـد  و ایـن در صورتـی اسـت 

نداشـته باشـد و بـر ایـن حـال، دائـم و ابـد باقـی بمانـد... و عقـل فعـال، ذاتـش واحـد اسـت... و عقـل 

فعـال، همـان اسـت که سـزاوار اسـت بـه او روح  الامین و روح   القدس گفته شـود و بـه چیزهای دیگری 

شـبیه ایـن معانـی نامیـده شـود و رتبـه آن ملکـوت نامیـده می شـود...«. )فارابـی، 1371: 23( پـس بنابـر 

کـرده اسـت. دیـدگاه فارابـی عقـل فعـال همـان جبرئیـل اسـت کـه تعبیـر بـه روح  الامیـن و روح  القـدس 

 بِقَـدَرٍ 
َ
ـهُ إِلّ

ُ
ل  عِنْدَنـا خَزائِنُـهُ وَ مـا نُنَزِّ

َ
ماصـدرا در اسـفار خـود بـه حکـم آیـه شـریفه >وَ إِنْ مِـنْ شَْ ءٍ إِلّ

کـه بـرای هـر نـوع از انـواع موجـودات در عالـم جسـم، حقیقتـی اسـت  ـومٍ< )حجـر: 21( بیـان می کنـد 
ُ
مَعْل

کلـی و عقلـی در عالـم امـر و قضـای الهی؛ زیرا »خزائن« که در آیه مطرح اسـت، از نظر ماصدرا اشـاره 

کـه رقایـق و وجـود ضعیـف آن در عالـم جسـمانی اسـت. ایـن حقایـق  بـه وجـود عقلـی اشـیاء دارد 

کـه قـرب در جـوار الهـی اسـت، مسـتقر و ثابت انـد و تنـزل نمی یابنـد و آنچـه  عقلـی در مرتبـه خـود، 

تنـزل یافتـه، جلـوه و رقیقـه آن هاسـت کـه متحد با آن مرتبه عالی می باشـند و فرقشـان تنها در شـدت 

و ضعـف اسـت؛ مثـل حضـرت عزرائیل و جبرئیل. )اسـفار، ج8، ص126( البتـه عامه طباطبائی؟ره؟ 

آیـه،  ایـن  تفسـیر  در  و  بـر شـمرده اند  را  آیـه  ایـن  مـورد  در  اقـوال مختلـف  »المیـزان«  وزیـن  تفسـیر  در 

کـه ذکـر آن هـا در ایـن مقـام بـه طـول می انجامـد.  نظـری متفـاوت بـا جنـاب ماصـدرا بیـان داشـته اند 

)طباطبائـی، 1374، ج12، 207 ـ 213(
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در دیدگاهـی متفـاوت از آرای گفتـه شـده در بـاب حقیقت عقل فعال، عامه مجلسـی در شـرح 

کـه آخریـن معنا را  احادیـث بـاب عقـل، ضمـن بیـان ماهیـت عقـل، شـش معنـا بـرای آن ذکـر می کنـد 

که ذاتا و فعا  دیدگاه فاسـفه دانسـته و معتقد اسـت فاسـفه، عقل را جوهر مجرد قدیمی می دانند 

بـه مـاده تعلـق نمی یابـد. ایشـان پـس از بیـان نظریـه فاسـفه، بـه شـدت بـه آن هـا تاخته و لازمـه چنین 

یات دین دانسـته اسـت:  گفتاری را انکار بسـیاری از ضرور

یـات دیـن همچـون  »تفسـیر عقـل طبـق آنچـه فاسـفه می گوینـد، مسـتلزم انـکار بسـیاری از ضرور

کـه اسـام را پذیرفته انـد، عقل هـای  حـدوث عالـم و نظایـر آن اسـت... و برخـی از طرفـداران فلسـفه 

کـه چنین اعتقادی نیز مسـتلزم انکار بسـیاری از مبانی پذیرفته  حادثـی را اثبـات کرده انـد؛ در حالـی 

شـده اسـامی اسـت«. )محمد باقر مجلسـی، 1356، ج1، 25 ـ 28( 

عامـه مجلسـی آن گاه چگونگـی ارتبـاط عقـل عاشـر )کـه نـزد فاسـفه بـه عقـل فعـال نـام بـرده 

کـرده و معتقـد اسـت: »فاسـفه بـرای  اسـت( بـا نفـس را در نـگاه برخـی از فاسـفه اسـامی تشـریح 

کـه آن هـا را بـا  ک یـا خیـالات شـگفت  آور  ایـن ادعاهـا هیـچ دلیلـی ندارنـد، جـز پندارهـای شـبهه  نا

)همـو، ج1، 27(  می دهنـد«.  ینـت  ز زیبـا  و  لطیـف  عبارت هـای 

عامـه طباطبائـی اسـاس بحـث عامـه مجلسـی در تبییـن معانـی اصطاحـی عقـل را ناصحیح 

می دانـد؛ زیـرا معتقـد اسـت ایشـان در ضمـن تطبیـق عقـول عشـره بـر ارواح ائمـه؟عهم؟ بـه مخالفـت بـا 

که عامه مجلسـی در بسـیاری از موارد دچارتناقض شـده  فاسـفه برمی  خیزد. ایشـان معتقد اسـت 

اسـت؛ زیـرا ایشـان بـه فاسـفه بـه سـبب اعتقـاد بـه مجـردات تاختـه و آن   گاه تمـام ویژگی هـای تجـرد 

گـر موجـود مجـردی غیـر  کـه ا ی توجـه نکـرده  کـرده اسـت. و را در انـوار پیامبـر؟ص؟ و ائمـه؟عهم؟ اثبـات 

از خداونـد سـبحان محـال باشـد، دیگـر بـا تغییـر دادن نـام آن مجـرد )کـه پیامبـر؟ص؟ یـا امـام؟ع؟( و بـا 

نهـادن نـام نـور و طینـت یـا اسـامی دیگـر بـر آنچـه فاسـفه عقـل می نامنـد، حکـم اسـتحاله آن تغییـر 

نمی کنـد. )عامـه طباطبائـی، بی تـا: 106 ـ 108( 

کـه  عامـه حسـن  زاده آملـی در تأییـد دیدگاه هـا در مـورد عقـل فعـال معتقـد اسـت: عقـل فعـال 

کریـم بـه »صمـد« تعبیـر شـده اسـت: »صمـد در مقابـل  موجـودی اسـت بـا فعلیـت محـض، در قـرآن 

کـه آن هـا را  لـذا از حقیقـت الحقایـق و عقـول فعالـه  او نیسـت؛  کـه هیـچ خلئـی در  جـوف اسـت 

اسـت«.  شـده  صمـد  بـه  تعبیـر  دانـش  و  بینـش  کاروان  پیشـوایان  لسـان  در  می گوینـد،  نیـز  ئکـه  ما
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کـه شـرحی  یـاض السـالکین«  )حسـن  زاده آملـی، 1361، ج3، 367( ایشـان بـه روایتـی در روضـه سـوم »ر

ئکـه را  کـه خداونـد متعـال ما بـر صحیفـه سـجادیه اسـت، اسـتناد می کننـد: »و در خبـر آمـده اسـت 

کـه اجـوف نیسـت«. )علیخـان مدنـی، بی تـا: 90(  خلـق نمـود؛ درحالی  کـه صمـد هسـتند و بـه ایـن معنـا 

گاهـی بـه  غـرض از بیـان ایـن احـوال، شـمارش تمـام دیدگاه هـا در ایـن مقـام نیسـت؛ بلکـه تنهـا آ

کـه در مـورد حقیقـت عقـل فعـال در میـان علمـا آرای مختلـف و بعضـا متعارضی  ایـن مسـئله اسـت 

وجـود دارد و پـی بـردن بـه حقیقـت آن و تطبیـق نظریـات فاسـفه بـا آنچـه در لسـان دیـن مبین اسـام 

آمـده، نیازمنـد تحقیـق و بررسـی دقیق تـر می باشـد؛ چنان  کـه نصایـح علمـای برجسـته عالـم اسـام 

همیشـه مشـوق اصلـی بـرای مطالعـه در زوایـای مختلـف وجـود انسـان و عالـم هسـتی و عجایـب 

کارخانـه شـگفت آدم سـازی اسـت، درسـت  کـه  کارخانـه هسـتی،  خلقـت باری  تعالـی سـت: »در 

کـه کمـال و عرضه ای جـز پذیرفتن نـدارد و در انزل و اسـفل مراتب وجود  کـه چگونـه قـوه ای  کـن  تأمـل 

کـه مُخـرج او از قـوه به فعل اسـت،  لـی  قـرار گرفتـه اسـت، از دسـت توانـا و اشـراق و افاضـه کامـلِ مکمِّ

کنـد و  گویـا و دانـا و خوانـا می شـود؛ می توانـد اندیشـه  بـه مرتبـه اعلـی و ارفـع می رسـد؛ نطفـه ای شـنوا و 

اختـراع نمایـد؛ بـر اجسـام و اجـرام و ذی  حیـات و بی حیـات دسـت می یابـد و همـه مسـخّر و مطیـع او 

می گردنـد«. )حسـن  زاده آملـی، 1361، ج3، 334( 

کامل ک عقلی، مختص انسان  4. ادرا
کات عقلـی، بـرای  کـه فهـم صحیـح مراتـب مختلـف ادرا گاه بـود  فـی الواقـع بایـد بـه ایـن نکتـه آ

انسـان هایی که از تعلقات دنیوی جدا نشـده اند، بسـیار سـنگین اسـت و بنا بر قول عامه حسن  زاده 

ک می کننـد و به وجد  کـودکان داسـتان هایی از زبـان حیوانات گفته شـود، خـوب ادرا گـر بـرای  آملـی ا

می آینـد و هرچـه حکایـت سـاده تر و روان تـر باشـد، بهتـر می فهمنـد و بسـیار شـگفت  زده می شـوند؛ 

ی  گوینـده رو گفتـه شـود، از یافتـن آن ناتواننـد؛ بلکـه از  گفتـار  گـر مطلبـی علمـی بـا سـاده ترین  امـا ا

کـه هنـوز در مرحلـه خیالنـد و از عالـم خیـال قـدم فراتـر ننهاده انـد.  برمی گرداننـد. علتـش ایـن اسـت 

گرچه خیال  کثـر مـردم نیـز، در حـد خیالنـد و می تـوان گفـت حیواناتـی باهوشـند؛ ا از نظـر ایـن بزرگـوار ا

انسـان از خیـال حیوانـات قوی تـر اسـت. )حسـن  زاده آملـی، بی تـا: 204( 

کـه  کشـیده شـده در عوالـم سـه گانه وجـود،  بـه عبـارت دیگـر: انسـان موجـودی اسـت منبسـط و 
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هـم دارای مرتبـه مـادّه اسـت ]بـه لحـاظ واجدیّـت بـدن [ و هم مرتبـه مثال و هم مرتبه عقـل؛ در نتیجه 

ی بسـیار ضعیـف باشـد؛ همچـون طفـل تـازه بـه دنیـا آمـده  ممکـن اسـت مرتبـه عقـل یـا مثـال در و

کثـر تأمّـات و  کـه ا گفتـه می شـود  کثـر مـردم بـه لحـاظ مرتبـه عقـل ]بـه اصطـاح فلسـفی [ و لـذا  یـا ا

افـکار مـا از قبیـل تخیّـل اسـت، نـه تعقّـل به معنـای فلسـفی آن. )طباطبائـی، 1388: 217( بدین ترتیب 

کات عقلـی می داند و می فرماید:  ک خیالـی و فاقـد ادرا کثـر انسـان ها را در حـد ادرا ک ا ماصـدرا، ادرا

کـه بـه حسـب آن  کنـد  گونـه ای لحـاظ  کـه صـورت حیـوان را بـه  کـس ایـن امـکان اسـت  »بـرای هـر 

)حیـوان( نـه مقـدار خاصـی داشـته باشـد، نـه مـکان خاصـی، نـه وضـع خاصـی و نـه زمـان خاصـی، و 

کـه مجرد از عوارض مادی اسـت، تعقل کند؛ یعنی انسـان سـاده  همین  طـور صـورت انسـان عقلـی را 

کـمّ و أین خاص( مجرد باشـد، با  کـه از تمـام آنچـه غیـر از انسـانیت اسـت )یعنـی وضـع و  و خالصـی 

کـه او را دارای سـر، صـورت،  ایـن همـه، چیـزی از مقومـات و قـوا و اعضایـش حـذف نشـود؛ به  طـوری 

ک را دارنـد؛ زیـرا  کـه امـکان این گونـه ادرا کنـد. امـا اندکـی از افرادنـد  چشـم، دسـت، پـا و شـکم تعقـل 

کـه در ذهـن خـود، صورتی خیالـی از یکـی از افراد  آنچـه بـرای بیشـتر مردمـان میسـر اسـت، ایـن اسـت 

کـه بـا فـرد دیگـری روبـه  رو می شـوند،  ماهیـت  )مثـا ماهیـت انسـان( را تصـور می کننـد و هنگامـی 

ک و اتحـاد آن دو را بـه  ک« ایـن دو فـرد را از »مابه  الاختـاف« آن دو جـدا وحیثیـت اشـترا »مابه  الاشـترا

ک خیالـی درک می کننـد. نهایتـا آنچـه در ایـن میان به دسـت می آید، صورتی خیالی اسـت  نحـو ادرا

کـه بیـن دو یـا چنـد فـرد از نـوع واحـد، مشـترک اسـت؛ بـدون آن کـه از تمـام مشـخصات و زوایـد مـادی 

تجریـد شـده باشـد. )صدرالمتألهیـن، 1981، ج9، 273 ـ 274( 

کـه بـا حصـول شـرایط لازم، بـه  بـا ایـن حـال بـرای عمـوم انسـان ها ایـن امـکان را قائـل می شـود 

و  گـردد  کامـل  نفـس  اسـتعداد  کـه  هنگامـی  ماصـدرا  نظـر  از  برسـند.  عقلـی  ک  ادرا از  درجاتـی 

فکریـه(  حـرکات  و  کات  ادرا تکـرار  و  کـدورات  از  نفـس  طهـارت  و  تصفیـه  )به  سـبب  صاحیتـش 

حتمـی شـود، نـور عقـل فعـال بـر آن و بـر مـدرکات وهمیـه و صـور خیالیـه اش اشـراق می کنـد )ماننـد 

تش معقول  اشـراق خورشـید بـر قـوه مبصـره( و آن گاه نفـس، عقل بالفعل شـده و و مـدرکات و متخیا

می گـردد. بالفعـل 
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نتیجه گیری
کـه مطـرح شـد، تفـاوت دیـدگاه دو فیلسـوف بـزرگ عالـم اسـام  ابن سـینا و  از مجمـوع مباحثـی 

گردیـد:  ک عقلـی تـا حـدودی روشـن  صدرالمتألهیـن؟رهما؟ دربـاره چگونگـی تحقـق ادرا

کات، مبنـای صدرالمتألهیـن ماننـد  ابن سـینا بـر تثلیـث اسـت؛  _ بنابرایـن در بحـث انـواع ادرا

ک عقلـی نمی داننـد )برخـاف مشـائیون ماننـد  گانـه ای از ادرا ک وهمـی را قسـم جدا زیـرا هـر دو ادرا

گرچـه هرکـدام دلیـل خاصـی بـرای  کات را چهـار نـوع بیـان می کنـد(؛  کـه ادرا خواجـه نصیـر طوسـی، 

ایـن ادعـا دارنـد.

_  ابن سـینا صـور علمیـه را بـه شـیوه انتـزاع و تجریـد نفـس می دانـد، ولـی صدرالمتألهیـن بـه خلـق 

و انشـاء نفـس و بـه اعـداد آلات و قـوا می دانـد.

ک را مراتـب تجریـد می دانـد، ولـی صدرالمتألهیـن نفـس را در ابتـدای امـر  _  ابن سـینا مراتـب ادرا

)در صـور محسوسـه و متخیلـه( مصـدر می دانـد و نسـبت به صـور عقلیه، مظهر می دانـد و در نهایت 

امـر، نفـس می توانـد محیـط بـه عقول هم بشـود.

_  ابن سـینا در ارتبـاط نفـس ناطقـه بـا عقـل فعـال در کسـب علـوم، آن را بـه نحـو اتصـال می دانـد، 

ولـی صدرالمتألهیـن بـه اتحـاد نفـس بـا عقـل فعـال، بلکـه بـه فنـای در آن قائل اسـت.

_  ابن سینا قوه خیال را مادی و جسمانی می داند و صدرالمتألهین قائل به تجرد برزخی آن است.

_  ابن سـینا چـون علـم نفـس را بـه اعیـان خارجـی، کیـف نفسـانی می دانـد، لـذا نفـس را از ابتـدا تا 

انتهـا ثابـت دانسـته و نفـس را ذاتـا یـک نـوع می دانـد و اختافـات را در کمـالات ثانـوی بیـان می کنـد؛ 

لـذا نفـوس تمـام مـردم حتـی انبیا و اولیا را یکی دانسـته و اختافشـان را تنهـا در صور علمیه و اخاق 

گرفتـن حرکـت جوهـری، قائـل بـه اختـاف وجـودی نفـوس  زائـده می دانـد؛ امـا ماصـدرا بـا در نظـر 

انسـانی است.

و  حـواس  کـه  می دانـد  او  انفعـال(  نـه  )و  نفـس  فعـل  را  انسـان  کات  ادرا انـواع  تمـام  ماصـدرا   _

کلـی  کات جزئـی و  کـی، دیگـر ابزارهـای آن هسـتند و چـون خـود نفـس، مجـرد اسـت، ادرا قـوای ادرا

او همگـی مجردنـد و مـادی و محتـاج بـدن نیسـتند. انسـان بـا قـوه خیـال خـود می توانـد حتـی بـدون 

کـه از هـر جهـت شـبیه آفرینـش ابداعی  الگوبـرداری از داده هـای حـواس، صورت هایـی را خلـق کنـد 

)خلـق از عـدم( خداونـد می باشـد.



135

درا
لاص

و م
نا 

سی
ن 

ر اب
نظ

ز م
ی ا

عقل
ک 

درا
ت ا

هوی

_ بنابـر نظریـه جهان هـای سـه گانه واقعـی )یعنـی عالـم حـس و عالـم خیـال و عالـم معقـولات( 

کـی سـه گانه درونـی انسـان )یعنـی  کـه ماصـدرا نیـز آن را پذیرفتـه، و بـر اسـاس اصـل تطابـق قـوای ادرا

کـه نفـس  ی معتقـد اسـت  ک عقلـی( بـا عوالـم سـه گانه مذکـور، و ک خیالـی و ادرا ک حسـی و ادرا ادرا

ک خیالـی، در عالـم مثـال و  انسـان بـا درک محسوسـات، در عالـم حـس قـرار می گیـرد و در حـال ادرا

کلیـات و معقـولات، در عالـم عقـول اسـت. ک  در حـال ادرا

از  بـا خـروج  و سـپس  اسـت  مرتبـه جمـادی  در  انسـان، نخسـت  نفـس  بـه عقیـده ماصـدرا،   _

مرحلـه جمـادی بـه حالـت جنینـی و در مرحلـه نباتـی قـرار می گیـرد و پـس از آن بـه مرحلـه حیوانـی 

وارد می شـود و در دوره بلـوغ حقیقـیِ خـود بـه مرحله نفس انسـانی می رسـد و »نفـس ناطقه« می گردد. 

کوشـش و تمریـن و تربیـت روحـی و عقلـی خـود، بـه بلـوغ انسـانی  پـس از ایـن مرحلـه نیـز می توانـد بـا 

برسـد )کـه نـام آن را نفـس قدسـی و عقـل بالفعـل می گذارد( و کمتر کسـی توان رسـیدن بـه این مرحله 

را دارد.
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